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 آید؟چه بر سر دل می ـ۱

 ارزش عزاداری حسینی

این محرم و صفر و این مجالس حسینی، رمز بقای اسلام، رمز بقای معرفت و رمز زندگی واقعی است. اگر 
برد. خدا و این مجالس حسینی نبود، غفلت، روزمرگی و مادیات ما را با خود می السلام()علیه حسینامام عشق 

های ما عطر و بوی حسینی وزد و دلرا شاکریم که حداقل سالی یک بار در این مجالس، نسیم رحمت خدا می

 .گیردمی

کند و دستاورد این مجالس دو بخش است: اول، همان حس و حال و احساساتی که روح ما را تازه می
هایی که برای دهد. دوم، آن معرفت و آموزشهایمان را جلا میاشکی که از چشمانمان جاری شده و دل

آوریم. این دو، سرمایه به دست میالسلام( )علیه، مرام و سیره حسین السلام()علیه حسینامام آشنایی با مکتب 

 .این مجالس از هر دو بخش بهره ببریمسازند. خدا کند در دهند و میزندگی هستند و ما را رشد می

هایی که باعث رخ دادن بزرگترین فاجعه ها قصد داریم مروری داشته باشیم بر عوامل و زمینهدر این شب
دانیم که در ترین مصیبتی میخوانیم، این مصیبت را بزرگتاریخ بشری شد. در زیارت عاشورا که با هم می

 .ها و زمین رخ داده استآسمان

های فراوانی انجام شده باشد؛ زنده زنده افرادی ها و ظلم و ستمها و قساوتید در طول تاریخ سنگدلیشا
های بزرگی توسط جباران و ستمکاران انجام گرفت. اما در حادثه عاشورا، فقط را در آتش سوزاندند و جنایت

تر، نادیده گرفته شدن حق و ستم و زشتی و شقاوت دشمنان نبود که مصیبت بزرگ ایجاد کرد. از آن مهم
عظمت و زیبایی و انسانیتی بود که به شهادت رسید. این برجستگی در مقابل ستمگری و شقاوت دشمن بود 

 .ترین و بزرگترین مصیبت تاریخ کردکه این حادثه را فجیع

نیم، این کپوشیم و عزاداری میکنیم، سیاه میشرکت می السلام()علیه وقتی در مجلس عزای امام حسین
ای نیست. فقط برای این نیست که امامِ ما را شهید کردند یا پسر پیغمبرِ ما را فقط یک مراسم مذهبی و فرقه

ها، برای همه به شهادت رساندند. این هم هست، اما ما در اینجا برای انسانیت، برای بشریت، برای همه ارزش

 .کنیمها عزاداری میها و برای همه خوبیزیبایی

ای فراتر رفته ، حدود و مرزهای مذهبی و فرقهالسلام()علیه همین دلیل است که در مراسم امام حسین به
ها نیز در کنند. در اربعین، مسیحیعزاداری میالسلام( )علیهها برای امام حسین شود. در ایران، ارمنیمی
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ایی و اخلاق، اگر برای بشر بیان شود، کنند. این پیام انسانی، جوانمردی، زیبروی شرکت میهای پیادهموکب

 .تواند رمز تحول و رشد همه بشریت باشدمی

آور زیبایی و اخلاق و انسانیت حسینی برای توانیم پیاممیالسلام( )علیهتک تک ما عزاداران امام حسین 
 السلام()علیه ینای که از مجلس عزای امام حسبشر باشیم. اما از همه مهمتر، شاید مهمترین استفاده و بهره

مان است؛ برای رشد خودمان، برای توانیم ببریم، استفاده شخصی خودمان در زندگیو این ایام عزاداری می

 .موفقیت و سعادت خودمان، برای زندگی واقعی خودمان

 

 بزرگترین درس عاشورا

شود کنیم: چه می ها این است که به این فکرهای نهضت عاشورا برای ما انسانیکی از بزرگترین درس
های افتد؟ چطور ممکن است و چطور امکان دارد که افرادی به جایی برسند که چنین جنایتکه چنین اتفاقی می

کند. و ها ابایی ندارند، بلکه به دلشان هیچ غمی خطور نمیبزرگی را انجام دهند؟ نه تنها از انجام این جنایت
 :فرمایدگونه میالسلام( که در مصیبت و مظلومیت پدرش اینیهحتی بدتر از آن، به تعبیر امام سجاد )عل

كُل َّ یَتَقَرََّبُ لَا یوَْمَ كَیوَْمِ الْحُسَیْنِ )ع( ازْدَلَفَ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ رَجُلٍ یَزْعُمُونَ أَنََّهُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمََّةِ 
یُذَكَِّرُهُمْ فَلَا یَتََّعِظُونَ حَتََّى قَتَلُوهُ بَغْیاً وَ ظُلْماً وَ عُدوَْاناً )امالی  إِلَى اللََّهِ عَزََّ وَ جَلََّ بِدَمِهِ وَ هُوَ بِاللََّهِ 

 (۴۶۲شیخ صدوق، ص

نیست که سی هزار نفر علیه او جمع السلام( )علیههیچ روزی مانند روز ]شهادت[ حسین »
خواستند با ریختن خون او به خدا کردند از این امت هستند و همه میشدند و همه گمان می

کرد، اما تأثیری نداشت تا آنها را نصیحت میالسلام( )علیهنزدیک شوند، در حالی که حسین 

 «.اینکه او را از روی سرکشی و ظلم و دشمنی کشتند

، با قصد قربت، «كُل َّ یَتَقَرََّبُ بِقَتله إِلَى اللََّهِ »پدرم را محاصره کردند و به شهادت رساندند؛  سی هزار نفر
ها را انجام دادند. آیا این ممکن است؟ بله، را کشتند، برای خدا این جنایت السلام()علیه حسینامام برای خدا 

 .ممکن است و شده است

ای را رقم زده، آیا من نباید به خودم فکر کنم؟ نباید و چنین حادثهاگر چنین اتفاقی شدنی است و افتاده 
 السلام()علیه بترسم و نگران باشم که مبادا من هم دچار همان اتفاق و همان حالتی بشوم که قاتلان حسین

 دچارش شدند؟
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ا سخنرانی کنم یعزاداری می حضرتو برای السلام( )علیهام در مجلس امام حسین اینکه من الان نشسته
کردم، هجری در کوفه زندگی می ۶۱کنم، آیا به معنای این است که اگر من در سال کنم یا مداحی میمی

بودم؟ به خدا قسم، آنهایی که در لشکر عمر سعد و لشکر یزید بودند، نماز السلام( )علیه حتماً در جبهه حسین
مگر کم کسی بود؟ برای خودش یک شخصیت  خواندند، حافظ و قاری قرآن بودند. همین عمر سعد،شب می

کرد، کرد و فرمان حمله صادر میتشویق میالسلام( )علیهدینی بود. وقتی که لشکر را به سمت امام حسین 
ای لشکر خدا، سوار شوید و حمله ببرید، جهاد در راه خدا »؛ «یا خیل الله ارکبی و بالجنه ابشری»زد: فریاد می

 این عمر سعد چه شد که به اینجا رسید؟ .دادمژده می و به آنها بهشت« بکنید

های مهم دین ما این است که همه ما باید دائماً نگران خودمان باشیم. مثل شناگران ماهری یکی از آموزه
های حادثه عاشورا این است که شوند اما همیشه مراقب هستند. یکی از مهمترین درسکه در آب غرق نمی
ایی از خودمان باید انجام دهیم تا اگر یک روز موقعیتی پیش آمد و امتحان بزرگ الهی هبدانیم چه مراقبت

 .مطرح شد، در آن امتحان مردود نشویم

شود. الان که هنر نیست، آید و هر کس به تناسب خودش با آن مواجه میباره پیش میاین موقعیت یک
حضور داریم، اما باید بگوییم السلام( )علیهحسین  لطف خداست. ما واقعاً ممنون خدا هستیم که در مجلس امام

، خیلی السلام()علیه آییم در مجلس امام حسینشود و میکه در این جلسات که الان عزت و احترام به ما می
 !شد، آنجا هنر استخورد و کشته میکه کتک می السلام()علیه افتخاری نیست. حسین

 

 داستان عمر سعد

را بکشد. عمر سعد به عشق حکومت ری آمد  السلام()علیه نیامده بود که امام حسینهمین عمر سعد هم 
اند خواست که جنگ نشود. در تواریخ نوشتهتا یک مأموریت اداری و حکومتی را انجام دهد. دلش هم واقعاً می

هایی بین مد، پیکبه کربلا با همراهانش آ السلام()علیه که وقتی عمر سعد یک روز بعد از رسیدن امام حسین
خواهند. بعضی فرستاد پیش امام حسین تا بپرسد چه میشد. عمر سعد بعضی از سران را میآنها رد و بدل می

و بپرس جریان چیست، شرم  السلام()علیه گفت برو پیش حسیناز این سران وقتی عمر سعد به آنها می
 السلام(!)علیه امه نوشته بودند برای امام حسینکردند بروند. چرا؟ چون اینها همان کسانی بودند که نمی

 «.نه، ببخشید، یک کسی دیگر را بفرستید»گفتند: می
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بیایید برای مذاکره، مسلح  السلام()علیه بعضیافراد را هم عمر سعد فرستاد که گفت همراهان امام حسین
را ترور کند، اما ابوثمامه اجازه  السلام()علیه نباید بیایید. یکی از آنها کسی بود که قسم خورده بود امام حسین

 .توانید بیاییدخواهی مذاکره کنی، نه، ببین مسلح نمیگفت مینداد. می

یکی از این افراد آمد خدمت حضرت و گفت: عمر سعد من را فرستاده از شما بپرسم که حرف شما چیست 
ردید، خودتان نامه نوشتید و گفتید بیا. خواهید به کوفه بروید؟ حضرت فرمود: خودتان دعوت کو برای چه می

 .گردم. من نیامدم که جنگ کنمخواهید، برمینمی

را بگیرد. حضرت پیغام فرستاد: خودت السلام( )علیهولی عمر سعد مأموریت داشت که جلوی امام حسین 
ر سعد آمدند و بیست نفر از سمت لشکر عم السلام()علیه بیا و حرف بزنیم. بیست نفر از سمت امام حسین

وسط میدان برای مذاکره. بعد که صحبت شد، حضرت فرمود همه بروند، فقط دو نفر بمانند. از طرف حضرت، 
السلام( و علی اکبر )سلام الله علیه( بودند، و از آن طرف هم پسر عمر سعد و غلامش. ابوالفضل عباس )علیه

 .خواهیم خودمان صحبت کنیمبقیه گفتند بروید، ما می

 :مذاکره و این گفتگو در تاریخ نقل شده است این

خواهید، من به عمر سعد فرمود: شما کوفیان نامه نوشته بودید، من آمدم. نمی السلام()علیه امام حسین

 .گردمبرمی

 .توانم اجازه بدهم تکان بخوریعمر سعد گفت: نه، من مأموریت دارم. یا باید بیعت کنی یا من نمی

صیحت. فرمود: آقای سعد، این کار را نکنید. دست از سر من بردارید، راه باز کنید، من حضرت شروع کرد به ن

 .بروم

 .شودگفت: نه، نمی

 .خواهید، بگذارید من برومحضرت فرمود: کاری از من نمی

 .شودگفت: نه، اگر من مأموریتی که یزید و عبیدالله زیاد به من محول کرده انجام ندهم، برایم دردسر می

 شود؟ت فرمود: چه دردسری میحضر

 .کنندگفت: با من برخورد می

 .ترسمهایم میعمر سعد گفت: بر زن و بچه
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 .کنمحضرت فرمود: من سلامت آنها را تضمین می

 .گیرندها و املاکم را میگفت: زمین

 .دهمحضرت فرمود: من بهترش را در مدینه به تو می

اشت. عمر سعد وقتی دید دیگر هیچ جای حرفی نمانده، گفت: ای نگذهر چه گفت، حضرت هیچ عذر و بهانه

 .دانم، من باید این مأموریت را انجام بدهممن نمی

دانست جریان چیست. آن دل او حکومت ری را برده و حضرت ناراحت شد، عصبانی شد، نفرینش کرد. می

 .همه حرف و دغدغه او این بود که باید به این حکومت برسم

عمر سعد آمد به کربلا، بعضی از مشاوران و دوستانش به او نصیحت کردند و گفتند: یک همان اول که 
را  السلام()علیه دانم اگر کسی حسینآلوده نشود. گفت: نه، من می السلام()علیه وقت دستت به خون حسین

م ایستاده و محک السلام()علیه حسین امام ولی وقتی دید .خواهم جهنمی باشمبکشد جهنمی است. من نمی
اش را بگیرد، یا حقی را که آید، دید باید یکی را انتخاب کند: یا باید دلبستگی و عشق و وابستگیکوتاه نمی

 .فهمیده

 

 نقش دل در زندگی

شود که ها بتوانم راجع به این کمی باز کنم که چه میشاءالله در این شبهمه حرف من این است که ان
 :دهیمکنیم، باز هم آن کار را انجام میفهمیم داریم اشتباه میکه با اینکه می رسیمها به جایی میما آدم

 .: آقا، این کار را نکنیگویبه او می

 .توانم نکنمدانم کار بدی است، ولی چه کار کنم، نمیگوید: میمی

 .گویی: آقا، این حرف بد را نزنمی

 .شود، باید بگویم، باید حالش را بگیرملی نمیدانم حرف بدی است، ولی من نگویم دلم خاگوید: میمی

 .شود: آقا، تو کوتاه بیا، تو یک کلمه ببخشید بگو، کل این دعوا تمام مییگویمی

 !گوید: نه، من بگویم ببخشید؟ او باید بگوید ببخشیدمی
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 شد؟فا میشد، صلح و صگفتی ببخشید، این جریان تمام میدانی اگر یک کلمه می: تو نمییگویبه او می

 .شود، این دست خودم نیستتوانم، نمیدانم، ولی نمیگوید: میمی

گوییم؟ عمر سعد هم همین را گفت. گفت: دست خودم نمیمان در زندگیرا ما « دست خودم نیست»این 
فهمم را کشتن می السلام()علیه ایستادن، حسین السلام()علیه فهمم اشتباه است، جلوی حسیننیست، می

 .توانماشتباه است، ولی چه کار کنم، نمی

ها با اینکه یک مان که در آن نقطههایی در زندگیرسیم به یک نقطهها میشود که ما آدماین که چه می
گویم یکی از دهیم، اگر نگویم مهمترین، به قدر یقین میفهمیم اشتباه است، ولی انجامش میچیزهایی را می

 .های اهل بیت همین استهای قرآن و آموزههای دین، آموزهرین و مهمترین آموزهتاصلی

 

 آیات قرآن درباره دل

من زمانی که قرآن را با این دید خواندم، برایم خیلی عجیب و جالب بود. شاید نزدیک بیست نوع تعبیر در 
پیدا کردم. اینها را  -ارها تکرار شدهگویم بیست بار، بلکه بیست نوع تعبیر که هر کدام بارها و بنمی- قرآن

بندی کردم. وقتی این آیات را نگاه کردم، دیدم قرآن انگار برای همین آمده. اصلاً حرفش استخراج کردم، دسته

 .همین است

گوید: ای انسان، دل و قلبت که همه فرمان وجودت دست این است. برای چه چیزی؟ برای اینکه به ما می

 .خواهدتوانیم انجام بدهیم. چرا؟ چون دلمان نمیدانیم ولی نمیمیما خیلی چیزها را 

 :مثل چه چیزی ؛شودطوری میشود که اینگوید چه میقرآن می

 :مثل مریض شدن دل

 ( 10)البقره:  ﴾فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض  فَزَادَهُمُ اللََّهُ مَرَضًا﴿

 «.در دلهایشان مرضی است؛ و خدا بر مرضشان افزود»

 :سنگ شدن دلمثل 

 ( 74)البقره:  ﴾ثُمََّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذََٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَُّ قَسْوَةً﴿
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 «.تر از آنسپس دلهای شما بعد از این ]واقعه[ سخت گردید، همانند سنگ، یا سخت»

 :مثل انحراف دل

 ( 5)الصف:  ﴾فَلَمََّا زَاغوُا أَزَاغَ اللََّهُ قُلُوبَهُمْ﴿

 «.پس چون ]از حق[ برگشتند، خدا دلهایشان را برگرداند»

خوانید هر جا به کلمه را در قرآن جستجو کنید، یا هر وقت قرآن می« قلوب»و « قلب»بار کلمه شما یک
شود، شود، سنگ میگوید دل مریض میآید که میقلب رسیدید، به آن دقت کنید. خیلی چیزها دستتان می

فهمد، طور نمیکند، هیچشود، دیگر هیچ هدایتی به آن راه پیدا نمیشود، مهر زده میشود، قفل مییمنحرف م

 .های قرآن استدهد. اینها حرفدهد، احساسش را از دست میکند، شعورش را از دست میدرک نمی

و یک دلی به ما داده که برداشت من از قرآن این است که واقعاً قرآن از دل، از این خدایی که ما را آفریده 
شود. و خود شود؛ دل نخواهد، نمیگوید: اگر این دل یک چیزی بخواهد، آن میکاره وجود ما است، میهمه

طوری آفریده، راه سالم نگه داشتن این دل، تازه نگه داشتن این دل و مستقیم و این خدایی که این دل را این
شاءالله از فردا شب ان .دهد. همه قرآن برای همین استیاد میدرست عمل کردن این دل را در قرآن به ما 

به یک . شودرسد که قفل میوارد بحث بشویم، وارد آیاتش بشویم و ببینیم چطور این دل به یک حالتی می
 پذیرد.شود هدایت را به آن داد حرف حق را نمیرسد که دیگر نمیحالتی می
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 هواپرستی ـ۲

 دهند؟ها به اشتباهات خود ادامه میچرا انسان

هایی که هر یک از ما از شب گذشته بحثی را آغاز کردیم با موضوع شناسایی عوامل فاجعه کربلا و درس
توانیم بگیریم. این مصیبت بزرگ، نه فقط در ابعاد اجتماعی بلکه حتی در زندگی شخصی و معنوی خودمان می

مطرح کردیم که افراد سرشناس، صحابه، یاران امیرالمؤمنین، علمای بزرگ و مسلمانانی که اهل  این سؤال را
نماز و روزه و قرآن و عبادت بودند، چگونه به چنین سرنوشت شومی دچار شدند که دستشان به خون فرزند 

 آلوده شد؟ )صلی الله علیه وآله( رسول خدا

رسیم که بعضی رفتارهای زشت و حتی ها به جایی مینسانتر نیز مطرح شد: چرا ما ااین سؤال کلی
طور که دیشب توضیح دادیم، یکی از موضوعات پرتکرار و شود؟ همانهای بزرگ برای ما عادی میجنایت

هایی تأکیدات فراوان قرآن برای ما، همین موضوع بسیار مهم است. ما در زندگی شخصی خودمان هم نمونه
فهمیم کاری بینیم که گاهی میکنیم؛ در خودمان و در اطرافیانمان میم و مشاهده میکنیاز آن را تجربه می

من »گوییم: کنیم که دست خودمان نیست. میدانیم نباید این کار را انجام دهیم، اما احساس میبد است، می

 «.توانم این کار را نکنمنمی

طور که گفتیم، افتاد. همان السلام()علیه مام حسیندقیقاً همان اتفاقی که برای خیلی از سران جبهه مقابل ا
خواهی بکنی؟ این چه رفتاری است چه می»درباره عمر سعد چند بار در تاریخ نقل شده که افرادی به او گفتند: 

توانم دانم که این اشتباه است، ولی نمیبله، می»گفت: و او می« دهی؟انجام می السلام()علیه که داری با حسین

 «.نمنک

 .این خطر بزرگی است و هشدار بزرگی است

 

 قرآن و موضوع هدایت و ضلالت

بینیم که قرآن گویا برای همین موضوع آمده. اصلاً قرآن سخنش رویم، میوقتی با این نگاه سراغ قرآن می
ها ود ما انسانتوانیم قرآن را به عنوان کاتالوگ، بروشور و آن دفترچه راهنمای وجها همین است. میبا ما انسان

داند چه موجودی خلق کرده، چه شناسد و میدر نظر بگیریم. خدایی که ما را آفریده، ما را بهتر از خودمان می

 .هایی در درون او استروحیاتی دارد و چه ویژگی
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 ای است که اگر یک مراقبتیگوید: دلت، قلبت، نفست و وجودت به گونهاین خدا بارها و بارها در قرآن می
از خودت نداشته باشی و مواظب خودت نباشی، به تدریج کار تو به جایی خواهد رسید که دیگر هیچ هدایتی، 

 .کندهیچ هشداری و هیچ نصیحتی در تو اثر نمی

اید. متأسفانه این یکی از موضوعاتی است که خیلی را در قرآن شاید بارها دیده« اضلال الهی»شما تعبیر 
 :فرمایدبینید که خداوند میها در قرآن میشود. باربد فهمیده می

 ( 8)فاطر:  ﴾یُضِلَُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِي مَنْ یشََاءُ﴿

 «.کندگذارد و هر که را بخواهد هدایت میراه میخداست که هر که را بخواهد بی»

ها را گمراه بعضیما که تقصیر نداریم، خدا خودش گفته »گویند: فهمند و میطوری میبرخی این آیه را این
فهمند ها از این آیه جبر میبعضی« کرد.خواست ما را هم هدایت میکند. او میها را هدایت میکند و بعضیمی

کند و ما که اصلاً اختیاری نداریم، خدا خودش در قرآن گفته هر کسی را که بخواهد هدایت می»گویند: و می

 «.کندهر کسی را که بخواهد گمراه می

اند که هدایت و ضلالت در قرآن چند اند و متوجه نشدهبرداشت درست نیست. اینها قرآن را نفهمیدهاین 

 .معنا دارد

مگر ممکن است خدا بخواهد کسی را گمراه کند؟ اصلاً خدا ما را خلق کرده برای اینکه هدایت کند، برای 
 کند؟ها را گمراه میاینکه رشدمان بدهد. پس چرا گفته بعضی

 اول: ارائه طریق هدایت

؛ کاری که «هدایت ارائه طریق»گویند های علمی به آن مییک هدایتی داریم که در اصطلاح کتاب
کردند، پیغمبران کردند. آیا هیچ پیغمبری در طول تاریخ آمده کسی را گمراه کند؟ نه، پیغمبران فقط هدایت می

 .دادندکردند و راه درست را نشان میفقط راهنمایی می

 دایت دوم: رساندن به مقصده

یک هدایت دوم وجود دارد که اتفاقاً اغلب کلمه هدایت که در قرآن آمده، به همین معنی دوم است. من 
بار در قرآن کلمه هدایت آمده. بیشتر مواردی که در قرآن کلمه هدایت یا  ۳۰۰جستجو کردم و دیدم بیش از 

 .است« رساندن به مقصد»ن نیست، بلکه معنایش های آن آمده، معنایش راهنمایی کردخانوادههم
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گویید: گردید و به یک نفر میزنم: یک وقت شما دنبال یک آدرس میبرای روشن شدن موضوع، مثالی می
این راه را »گوید: دهد و میآدرس را به شما می« خواهم بروم، چطوری بروم؟ببخشید، فلان مکان را می»

 .همان هدایت معنی اول، یعنی ارائه طریق استاین « رسی به مقصد.برو، می

رساند به دهد، بلکه شما را میپرسید، دیگر فقط آدرس نمییک وقت هم هست که وقتی شما آدرس می

 .شود، خیلی موارد منظور همین دومی استمقصد. این هم هدایت است. در قرآن وقتی هدایت مطرح می

 :های قرآن این استیکی از مشهورترین آیه

 ( 2)البقره:  ﴾ذََٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتََّقِینَ﴿

 «این است کتابی که در ]حقانیت[ آن هیچ تردیدی نیست؛ ]و[ مایه هدایت تقواپیشگان است»

قرآن هدایتگر افراد باتقواست. پس قرآن که هدایتگر است، هدایتگر همه است یا نیست؟ چرا فقط گفته 
دهد، این چه هدایتی است که فقط برای افراد ا؟ قرآن که راه درست را دارد و به همه نشان میافراد باتقو

 خاصی است؟

قرآن هدایتگر کسانی است که متقین هستند، افراد باتقوا و افراد با اخلاق. یعنی باید کسی که آن آدرس را 
نده، این حلال است، این حرام است، طبق آن خدا به او داد و گفت این کار را انجام بده، این کار را انجام 

 .رساندآدرس برود و در این مسیر قرار بگیرد. حالا قرآن او را می

طور است. این هدایت با آن هدایت قبلی فرق دارد. نقطه مقابل آن، گمراهی است. گمراهی هم همین
اهل اخلاق و انسانیت نباشند، اینها خداوند بارها در قرآن فرموده که کسانی که اهل تقوا نباشند، کسانی که 

 .شونددچار گمراهی الهی می

 :فرمایدسوره جاثیه خداوند می ۲۳گمراهی الهی یعنی چه؟ در آیه 

رِهِ لَىَٰ بَصَأَفَرَأَیْتَ مَنِ اتََّخَذَ إِلََٰهَهُ هَوَاهُ وأََضَلََّهُ اللََّهُ عَلَىَٰ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَىَٰ سَمعِْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَ﴿

 (23)الجاثیه:  ﴾غشَِاوَةً فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللََّهِ أَفَلَا تَذَكََّرُونَ

پس آیا ندیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه »
اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه گردانیده و بر گوش او و دلش مُهر زده و بر دیده

 «گیرید؟و را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمیکسی ا
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یعنی با « عَلَىَٰ عِلْمٍ»کند. گوید: اگر هوای نفس خودش را معبود قرار داد، او را دچار گمراهی میخداوند می

 .شودداند راه را، علم دارد، آگاهی دارد که راه درست چیست، ولی گمراه میاینکه می

زند، روی چشم او دهد: خدا روی دل او مهر میاین آیه توضیح می گمراه شدن یعنی چه؟ خداوند بعد در
بیند. با اینکه بیند، ولی نمیاندازد. یعنی او با اینکه چشمش حق را میاندازد، روی گوش او پرده میپرده می

 وآله()صلی الله علیه  و سخن پیغمبر خدا السلام()علیه حسینامام شنود. سخن شنود، ولی نمیسخن حق را می

 .کنددر او اثر نمی

 .چرا؟ رازش را قرآن برای ما آشکار کرده و بارها و بارها این را توضیح داده

 

 قانون الهی: عقل یا شهوت

طوری خلق کردم. دو نیرو در وجود تو قرار دادم: یکی عقل و یکی گوید: ای انسان، من تو را اینخدا می

 .شهوت

دهی، با هر انتخاب درست را انتخاب کنی، با هر کار خوبی که انجام میاگر تو از عقلت تبعیت کنی و راه  •
تر برای پذیرش و کسب فیض قرار تر، بازتر و آمادهتر، نورانیدهی، من دل تو را صافدرستی که انجام می

 .دهممی

دخواهی، اما اگر هوای نفس را انتخاب کردی، با هر گناهی، با هر کار زشتی، با هر شهوترانی، با هر خو •

 .کنمتر میمن دل تو را بسته

 حالا فهمیدید معنی گمراهی الهی چیست؟

یعنی این خدا خودش توضیح داده در قرآن و گفته: من که کارهایم روی دلبخواهی « یُضِلَُّ مَنْ یَشاءُ»
خدا، نیست که دوست دارم یکی را هدایت کنم، دوست دارم یکی را گمراه کنم. نه، خواست خدا یعنی سنت 

 :ها قرار داده. این خواست خداست کهقانون خدا. خدا چنین قانونی در وجود ما انسان

 (26)البقره:  ﴾وَمَا یُضِلَُّ بِهِ إِلََّا الْفَاسِقِینَ﴿

 «.کندو]لی[ جز نافرمانان را با آن گمراه نمی»
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که ستم کرد، من گمراهش ؛ کسی «وَمَا یُضِلَُّ بِهِ إِلََّا الظالمین»کند. کسی که فاسق شد، گمراهش می

 .کنممی

گیرم. در آن مثالی که زدم، گفتم کنم یعنی راه هدایت معنوی، رسیدن به مقصود را از او میگمراهش می
یک راهنمایی، یک آدرس دادن، خدا این آدرس را به همه داده. اما اینکه سوار ماشین کند و ببرد و برساند، 

راه درست را به تو نشان دادم، ولی وسط راه بازی درآوردی، این پیاده خدا گفته: اگر من راهنماییت کردم و 

 .بنددکردن از ماشین یعنی گمراه کردن خدا. یعنی خدا دیگر راه رسیدن به حقیقت را می

 .ببینید، این قانون خداست

 

 به اینجا رسیدند؟ السلام()علیه حسینامام چگونه قاتلان 

را به شهادت رساندند  السلام()علیهما اد به جایی رسید که حسین بن علیگوییم چه شد که کار افراینکه می
هایی خورده بودند، چه گوید: برگرد ببین چه کرده بودند، چه لقمهها را مرتکب شدند، قرآن میو آن جنایت

 .هایی کرده بودندکشیحق

برتربینی برداشت، خدا بله، این قانون خداست. هر قدمی به سمت شهوت، هوای نفس، خودخواهی و خود

 .بنددهای لطف و هدایت باطنی خودش را مییکی از دریچه

گیریم. کسی این قانون خداست که به ما گفتند: کسی که از گناه لذت برد، مطمئناً لذت معنوی را از او می
بریزد. کسی که  السلام()علیه تواند اشکی برای امام حسینکه نگاه به حرام کرد، این چشمش دیگر نمی

بندد. دیگر در های معنویت را به روی خودش میانگیز بر گوشش وارد کرد، این دریچهموسیقی حرام و شهوت
خواهد بخواند، دنبال این برد. وقتی نماز میتواند باشد، دیگر از نماز خواندن لذت نمینماز حواسش جمع نمی

 .است که زودی تمام شود

خواهد نماز شود. ولی پنج دقیقه میای یک فیلم سینمایی بنشیند، خسته نمیاگر دو ساعت، سه ساعت پ

 .بخواند، کلافه است. چرا؟ به این فکر کنیم

شهوت را که من ، گوید: اگر هر قدمی به سمت شهوت و هوای نفس برداشتیاین قانون خداست که می
بینم الان یک حرفی بزنم آبروی یهای جنسی. نه، همین که من مگویم، فقط ذهن ما نرود سمت شهوتمی

 .توانم جلوی خودم را بگیرم و نگویم، این هوای نفس است، خودخواهی استیک کسی برود و نمی
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گویم، همین یک لقمه حرام آمد در کنم و راستش را نمیاینکه من یک سودی را اگر راستش را بگویم نمی

 .های معنوی را از من گرفتزندگی من و برکت

 .الهی این استگمراهی 

ترین دشمنی است که در وجود تک تک ما است. برای اینکه ما هوای نفس بدترین دشمن و سرسخت
دهد، دهد، تعالی میداریم، ما را رشد میها برمیآزمایش بشویم، چون هر قدمی که در مبارزه با این خودخواهی

 .کندکند، ما را ملکوتی میما را آسمانی می

خواست ما را مثل تاب این دشمن را در درون ما نگذاشته. خدا کاری نداشت، اگر میحساب و کخدا بی
گوید: نه، من تو آفرید. هیچ شهوتی هم در وجود ما نبود، پاک و پاکیزه، بدون دردسر. ولی خدا میها میفرشته

وت را در درون تو ها بر تو سجده کنند. به خاطر همین شهخواهم فرشتهانسان را بیشتر دوست دارم. من می

 .شویگذاشتم تا تو را با آن آزمایش کنم. تو هر قدمی که بر علیه این شهوت برداری، به من نزدیکتر می

 

 قدرت از خودگذشتگی

ها سر بینید اینها خیلی وقتخوانید، میکسانی که به مقامات معنوی رسیدند، وقتی سرگذشت آنها را می
ای را ل شده. گاهی این از خودگذشتگی برای یک سگ بوده؛ یک لقمهشان متحویک از خودگذشتگی، زندگی

 .بینی این زندگی زیر و رو شددفعه میاز خودش زده، به یک سگ داده، یک

شوی. هرچه برای خودت بخواهی، این شهوت چرا؟ به خاطر اینکه هرچه از خود بگذری، به خدا نزدیکتر می

 .استاست، این هوای نفس است، این خودخواهی 

 .اصلًا حرف دین، حرف همه پیامبران هیچ چیزی جز این نبود که: از خودت بیا بیرون، از خودخواهی بگذر

کنند یک زمانی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی )صلی الله علیه وآله( در یکی از سفرهای نقل می
افسار مَرکب پیغمبر را گرفت، راه را های بیابانگرد آمد، غزوات، در این مسیر یک نفری آمد؛ یکی از این عرب

خواهم بروم بهشت، خواهم یک کار به من یاد بدهی، با آن یک کار مییا رسول الله، من می»بست و گفت: 
 «شود؟می

« شود رفت بهشت، باید خیلی کارها بکنی تا بروی بهشت.آقا، با یک کار که نمی»گفتیم: اگر ما بودیم می
)صلی الله علیه  پیامبر خدا -در معتبرترین منبع حدیثی ما- کافی هم نقل شده ولی طبق این حدیث که در
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خواهی بروی بهشت؟ هرچه برای خودت دوست داری، برای دیگران دوست داشته باش. می»فرمودند:  وآله(
 روی بهشت، تمام شد. برو کنار، راه راهرچه برای دیگران دوست نداری، برای خودت دوست نداشته باش. می

 «.باز کن، ما برویم

 

 قاعده طلایی: انصاف

کنیم، گرفتار آن شهوت چرا هوای نفس داده؟ برای اینکه با آن درست و غلط را بفهمیم. هر کاری می
کند تا کارهای بد ما را هم برای ما آید توجیه میهستیم، آن هوای نفس هستیم. اصلًا این هوای نفس می

 .خوب جلوه بدهد

توانیم تشخیص بدهیم که این کار هوای نفس است و این کار عقلانی و درست است؟ تنها میچه وقت ما 

 .راهش این است که از درون این شهوت و هوا بیاییم بیرون و از بیرون نگاه کنیم

زنیم، هایی که خودمان میها حرفشود از بیرون نگاه کرد؟ به دیگری نگاه کنیم. ما خیلی وقتچطوری می
کنیم، چون مال خودمان است، اشکال ندارد. ولی همان کار را یک کسی دیگری بکند، که خودمان می کارهایی

 .آیدشویم، نادرست میناراحت می

این قاعده طلایی که در تمام ادیان و مکاتب گفتند و در اسلام هم این همه روی آن تأکید شده، به اسم 
خواهی گوید: تو اگر میران بپسند، برای همین است. میپسندی برای دیگکه هرچه برای خودت می« انصاف»

 .خواهی تشخیصی بدهی، بیا راجع به دیگری فکر کنقضاوتی بکنی، اگر می

 راه اول: مشورت

خواهیم راجع به یک موضوع دو تا راه اینجا وجود دارد. یک راه مشورت است. شما ببینید، ما وقتی که می
ها و آن ها آن خودخواهینیم و عقل خود را به کار بیندازیم، خیلی وقتتصمیم بگیریم، اگر خودمان فکر ک

توانیم درست تشخیص بدهیم. ولی به ما گفتند: برو مشورت گذارد و نمیها روی عقل تأثیر میهوای نفس

 .کن

اندازد، دیگر آن هوای نفس من که در فکر او چرا؟ به خاطر اینکه آن دیگری که فکرش را به کار می
توانم از فکر دیگران خیلی استفاده بکنم. این همه که به ما تأکید تواند تأثیر بگذارد. به خاطر همین من مینمی
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کنید، با عقل کسی های مهم این است که شما وقتی مشورت میشده مشورت کنید با دیگران، یکی از نکته

 .گویدد خیر تو را میهای تو نیست. او دارطرف هستید که او دیگر آلوده به این خودخواهی

 راه دوم: خود را جای دیگری گذاشتن

خواهم این کار را یک راه دوم و مهم آن این است که ما خودمان را بگذاریم جای دیگری. من الان می
کند و من دارم تماشایش بکنم، یک لحظه بیایم از خودم بیرون، فرض کنم یک کسی دیگر این کار را دارد می

طوری حرف بزند؟ دوست دارم دیگری با پسندم؟ دوست دارم دیگری اینویم درباره آن؟ میگکنم. چه میمی
 من این رفتار را بکند؟

شود که ما کاری شود. معنایش این میاین است که اضلال الهی و هدایت الهی اینجا معنایش روشن می

 .های معنویت و نورانیت به روی ما باز باشدکنیم که این دریچه

 

 : فکر گناهالسلام()علیه حضرت عیسی تعلیم

اسرائیل گفت: حضرت موسی السلام( وقتی آمد، به بنیشما ببینید حضرت عیسی بن مریم )علیه
السلام( گفت زنا نکنید و عمل منافی عفت انجام ندهید. ولی من عیسی آمدم به شما بگویم: فکر گناه )علیه

 .نکنید

و گفت: ببینید، گناه مثل آتش است. وقتی خانه کسی آتش بگیرد،  چرا؟ بعد ایشان یک تشبیه زیبایی کرد
کنیم، گناه که مرتکب نشدیم، ولی شود. فکر گناه مثل دود است. درست است ما وقتی فکر گناه مینابود می

 .کند خانه را. وقتی این خانه سیاه شد، دیگر جای زندگی نیستگوید مثل دودی است که سیاه میمی

کند، هایی که این فکر گناه را هم در ذهن ما ایجاد میرا هم باید از خودمان دور کنیم. صحنه این فکر گناه

 .آنها را باید از خودمان دور کنیم

 

 بندیجمع

انسان های هدایت الهی روی شود این دریچههایی که باعث میهای این هواپرستی و خودخواهیمصداق
خواستم آن نکته اصلی را عرض کنم: فقط امشب می دهیم.توضیح میجلسات بعدی بیشتر را در  بسته شود

شوند، تا جایی که حتی سخن ها قفل میشود و چگونه دلاینکه چگونه انسان به تدریج از مسیر هدایت دور می
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کند. این همان چیزی است که باید از آن بترسیم و در برابرش حق و نصیحت پیامبران هم در آنها اثر نمی

 .ب باشیممراق
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 عدالتیخواری و بیرانت ـ۳

 هواپرستی و گمراهی انسان

ها و در بررسی عوامل بروز فاجعه کربلا به یک آموزه مهم قرآنی اشاره کردیم که ریشه همه این گمراهی
ها جستجو کنیم. قرآن همین ها را باید در هواپرستی و خودپسندی و خودخواهی انسانها و جنایتشقاوت

بینی کرده و به همین خاطر این همه در رابطه با و همین جنایات را از بشر پیش جریان و همین حوادث
شود، وقتی خودش برایش هواپرستی و خودخواهی هشدار داده. چون وقتی هوا و هوس بر انسان مسلط می

کند و به تعبیر قرآن دچار اضلال الهی و گمراهی شود، ذهنش، فکرش و عقلش دیگر درست کار نمیمهم می

 .شودخدایی می

 :به تعبیر زیبای سعدی

 حقیقت سرایی است آراسته / هوی و هوس گرد برخاسته

 نبینی که جایی که برخاست گرد / نبیند نظر گرچه بیناست مرد

بیند. این واقعیت شود، دیگر چشمش درست نمیهر چقدر هم فرد بینا باشد، وقتی گرد و خاک بلند می
 دهد.شود، دید و نگاه ما را تغییر میاک هوا و هوس بلند میزندگی ما است که وقتی گرد و خ

 :و به تعبیر مولوی

 چون غرض آمد هنر پوشیده شد / صد حجاب از دل به سوی دیده شد

خواهیم از او کند، میوقتی غرض، حب و بغض وجود داشته باشد، بهترین آدم بهترین کار را هم که می

 .ایراد بگیریم. این خیلی خطرناک است

ها و اتفاقاتی که واقعاً رخ داد و باعث این فاجعه تر وارد آن هواپرستیگفتیم از امشب مقداری مصداقی
کربلا شد بشویم و ببینیم آیا واقعاً این اصل قرآنی که ما در این دو شب تبیین کردیم، قابل تطبیق با این اتفاق 

کند، باعث تر مییر از اینکه نگاه ما را قرآنیو این مصیبت هست یا نیست. این خیلی مفید است برای ما، غ
کنیم، شود تحلیل ما از تاریخ اسلام، فهم و درک ما از این مجالسی که برایش احترام قائل هستیم، هزینه میمی

مان را تری باشد. دینتر و عالمانهگذاریم، یک تحلیل دقیقکنیم و وقت میکشیم، حضور پیدا میزحمت می
السلام( حرفش شویم که اباعبدالله الحسین )علیهشناسیم، و تازه متوجه میمان را بهتر مییم، امامشناسبهتر می
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گونه فدا چه بود، برای چه چیزی قیام کرد، برای چه چیزی جان خودش و عزیزانش را به خطر انداخت و این

 .کرد

 

 عدالتیخواری و بیبزرگترین مصداق هواپرستی: ویژه

پرستی در تاریخ صدر اسلام اتفاق افتاد و عوامل مختلفی که به عنوان مصادیق هوا و هوساگر بخواهم از 
عدالتی خواری، تبعیض و بیخواری، رانتبه چنین حادثه تلخی منتهی شد بگویم، باید از عنوانی به اسم ویژه

بوده و مهمترین دغدغه و ترین عامل این فاجعه نام ببرم. متأسفانه با اینکه این موضوع حتماً و حتماً مهم
 السلام()علیهالسلام( بوده، اما متأسفانه در مجالس امام حسین مهمترین حرف و مطالبه اباعبدالله الحسین )علیه

السلام( حرف اصلی او این بود: دانند که امام حسین )علیهشود. کمتر مردم ما میراجع به این کمتر صحبت می

 .کند خواست مبارزهعدالتی میبا بی

ترین مصداق خودخواهی و هواپرستی قدرتمندان، زورمندان، ثروتمندان، خواری برجستهعدالتی و رانتبی
طبقه اشراف و کسانی است که خودشان را دارای امتیازات ویژه، برتری بر دیگران، حق رای، حق وتو و به 

 .کنندای در جامعه حساب میعنوان یک طبقه ممتاز جداگانه

هایی دارد که به صورت های گذشته و گفتیم هواپرستی ریشه در این خودخواهییم در شبتحلیل کرد
بیند، غریزی خدا در وجود ما قرار داده. به صورت غریزی هر کسی خودش را دوست دارد، عیوب خودش را نمی

طوری نیست. این گیرد اگر خودش انجام بدهد هیچبیند، کارهایی که از دیگران ایراد میعیوب دیگران را می
یک غریزه است، یک حس شهوانی حیوانی است که خدا برای آزمون ما و برای تدبیر معاش ما در وجود ما 

های الهی و هشدار انبیاء الهی همه آمده برای اینکه این حس را گذاشته. ولی از آن طرف، عقل و هدایت

 .خواه نباشدخودش قانع باشد و زیادهکنترل کند، این غریزه را بیاورد در چارچوبش، هر کسی به حق 

 

 خواریمبارزات انبیا با رانت

شان اتفاقاً برخلاف تصور خیلی از افراد، انبیاء الهی و پیشوایان ادیان الهی، نه سر مسائل اعتقادی با دشمنان
که با آمدن دین ای بود های عدهها، سر خودبرتربینیها، سر این رانتخواهیدعوا داشتند، بلکه سر همین زیاده

 .دیدندهای خودشان را در خطر میخواریها و ویژهو پیام ادیان الهی، موقعیت
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کنید ابوسفیان و ابوجهل که ثروتمندان و اشراف مکه بودند، به بت اعتقاد داشتند؟ برایشان شما فکر می
نه، اینها بت را کرده بودند کرد که حالا بت را بپرستند یا اینکه یک چیز دیگری را بپرستند؟ خیلی فرقی می

 .های خودشان برسندخواریها و ویژهای تا سر مردم را گرم کنند و به اهداف و تجارتیک بهانه

گوید ها با هم برابرند و برادرند. یک کسی آمده میگوید همه انسانمرتبه دیدند یک کسی آمده میبعد یک
یچ کسی غیر خدا را گوش ندهید، هیچ کسی بر شما برتری شما غیر از خدای واحد را نباید بپرستید، حرف ه

انداخت. این ها و منافع آن افراد را به خطر میندارد، هیچ کسی حق ندارد به شما امر و نهی بکند. این موقعیت
مان در خطر است. ها و عقاید و باورهای نیاکانگفتند ما بتکردند، اگرچه در ظاهر میبود که اینها مبارزه می

 .پذیرفتندشد، آن را هم میمطمئن باشید اگر منافع آنها با طور دیگری تأمین می

ای حاضر نبودند های اولیاء الهی برای این بود که یک عدهکشیدنها و سختیتمام مبارزات، تمام مقاومت

 .نظر کنندهایی که برای خودشان در نظر گرفته بودند صرفها و ویژگیاز منافع خاص و رانت

 

 معجزه پیامبر: ایجاد عدالت

طلبی خواری و برتریکار مهم و معجزه بزرگ پیغمبر ما این بود که آمد در مقابل این استکبار شدید، ویژه
قدرتمندان و ثروتمندان ایستادگی کرد. محرومان، کسانی که زیر یوغ این قدرتمندان بودند، آمدند حمایت 

بردار بودند؟ تا زمانی که مجبور شدند. اما مگر آن قدرتمندان دستها را تحمل کردند تا پیروز کردند، سختی
ای ندارند، به ظاهر ها تا لحظه آخر مقاومت کردند. بعد که دیدند چارهنشدند، مسلمان نشدند. امثال ابوسفیان

 .مسلمان شدند، اما تلاش آنها برای این بود که بتوانند آن موقعیت از دست رفته را دوباره برگردانند

گوید: پیغمبر آن تغییر فرهنگی که عدالت را در جامعه ایجاد کرد، به تعبیر ابن خلدون مورخ بزرگ که می
ای نداشت جز یک معجزه، و آن اینکه توانست این قبایل مدعی از هم گسیخته ما غیر از قرآن هیچ معجزه

. کسی اگر تاریخ عرب را بشناسد و بداند ها را نرم کند. این بزرگترین معجزه بودرقیب را با هم متحد کند و دل
هایی سر اینکه چرا شتر قبیله شما آمده مثلًا در باغچه ما علف ها و خونریزیآنها چه تعصباتی و چه جنگ

کشتند، اینها را توانست برادر کند، برابر کند، کاری کند جنگیدند و میخورده داشتند و چندین سال با هم می

 .کردندکردند و اموالشان را با هم تقسیم میکاری میکه اینها برای هم فدا
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 ها: از سقیفه تا عثمانبازگشت تبعیض

های عدالتیها و بیاین جو و این فضایی که پیغمبر به وجود آورد، متأسفانه بعد از او به تدریج باز آن جاهلیت
د؟ در سقیفه. شما ببینید اولین جاهلی به تدریج برگشت. نقطه اول و ابتدایی برگشتن این تبعیضات کجا بو

حرفی که در سقیفه زده شد در مورد جانشینی پیغمبر، وقتی خواستند تصمیم بگیرند، ابوبکر اعلام کرد که 
پیغمبر گفته جانشین من باید از قریش باشد. چون انصار در مدینه که این همه برای پیغمبر پناه داده بودند، 

گفتند جانشین پیغمبر بودند، پذیرایی کرده بودند، الان مدعی بودند و می اموال خودشان را به مهاجرین داده

 .تواند از قریش باشد و ما از قریش هستیمباید از ما باشد. ولی ابوبکر گفت پیغمبر می

ها بود. به جای اینکه ملاک را بگذارند علم، تقوا، ایمان، نصب الهی، این اولین نقطه برگشتن آن تبعیض
گذارند؟ مال این قبیله باید باشد جانشین پیغمبر. این همان خودخواهی و هوسرانی که دارند می ملاک را چه

 .آورد: قبیله ما باید جانشین پیغمبر باشدگفتیم ببینید از کجا سر در می

شد این را عوض کرد. تحول بزرگی در چنان فرهنگی را حاکم کرده بود که به سادگی نمیاما پیغمبر آن
به وجود آورده بود. به خاطر همین تا زمان خلیفه اول و خلیفه دوم، تا حدود زیادی آن عدالت در جامعه ها جان

 .دادها خیلی نادر رخ میبرقرار بود و تبعیض

دهد او خیلی های متعددی نقل شده که نشان میبینید در تاریخ زندگی خلیفه دوم، جریانحتی شما می
در یک سفری که رفته بود شام، حاکمی که آنجا گذاشته بود، آمدند گفتند  کرد.گیری میحساس بود و سخت

ما شکایت داریم، این حاکم یک کسی را به ظلم زده. بررسی کردند، ثابت شد که بله او زده. گفت قصاص 
ا رود، گفت نه، آقکنید. هر چه جمع شدند مشاورین، مسئولین و مدیران و گفتند آقا حاکم، اُبهتش از بین می

من خودم دیدم پیغمبر خدا گفت من را قصاص کنید. مردم را جمع کرد و گفت آقا اگر یک کسی حقی من به 
شدی، چوبت خورد به من، گردنش دارم بیاید بگوید. یک نفر آمد گفت به من یا رسول الله، شما داشتید رد می

 .ی. پیغمبر گفت بیا بزنخواستی شترت را بزنی ولی من را زدحواست نبود، ولی بالاخره زدی، می

گوید: نه، اگر من زدم ببینید چه فضایی را پیغمبر در جامعه به وجود آورد. پیامبر خدا، فرمانروای قلوب می
خواهید گویند عمر گفت که من پیغمبر را دیدم گفت بیایید من را قصاص کنید. شما میقصاص کند. آنجا می

هتش نریزد؟ نه، قصاص شود. هر کاری کردند گفت نه قصاص من بگویم این قصاص نشود به خاطر این اُب
ها در جامعه داد به سادگی تبعیضشود. چرا؟ چون آن فضای فرهنگی که پیغمبر به وجود آورده بود اجازه نمی

 .وجود بیاید
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این  های بیشتراما متأسفانه نادانی و جدا شدن از منابع الهی علم و راه درست دین، باعث شد همین آقا پایه
دانید دیگر، از اواسط دوره خلیفه دوم گذاشت. چرا؟ چون خلیفه دوم، می -گوییمحالا می- ها را ندانستهتبعیض

های ها شروع شده بود و روم را شکست داده بودند و ایران را شکست داده بودند. غنیمتفتوحات مسلمان

 .آمد، اموال سرازیر شده بود به سمت پایتخت کشورجنگی می

حالا تحت تأثیر فشار این —ن آقا آمد به جای اینکه آن روش پیغمبر را در مساوات بین مردم پیاده کندای
آمد —کردسران و این اشراف و این کسانی که بالاخره یک موقعیت در جامعه داشتند، یا هر فکری که می

—اید از طریق دلسوزیحالا ش—سهمیه گذاشت. شاید همان فکری که متأسفانه بعد از انقلاب ما هم بعضی
کند و به تدریج این ها است که سم ایجاد میاسم سهمیه رزمندگان، سهمیه ایثارگران و سهمیه... این سهمیه

 .ها روبرو هستیمبینید ما با اختلاسرساند به آنجایی که امروز شما میفضای تبعیض را می

ه است و شهید داده، خب برای خدا داده، چرا هرچه دلسوزها گفتند که آقا این اگر رفته جهاد کرده، رزمند
شد بین مردم. چرا باید حق کس دیگری که گذاری؟ پیغمبر تبعیض قائل نمیتر برایش میسهمیه اضافی

اش در کنکور بالاتر است این یکی بگیرد چون مثلاً رزمنده بوده؟ خب رزمنده بوده روی سر ما جای دارد، نمره

 .ی را بگیردولی قرار نیست حق کسی دیگر

المال. گفت هرکس به پیغمبر نزدیکتر بوده سهم عمر آمد این کار را کرد و سهمیه گذاشت در تقسیم بیت
شود. یک جدولی درست کرده بود، بر شود سهمیه کمتر میگیرد، هر چقدر دورتر میالمال میبیشتری از بیت

 .کرداساس آن جدول تقسیم می

اش بیرون آمد. وقتی عمر ترور شد و کشته شد، عبیدالله سر خودش نتیجههمین نوع رفتار بلافاصله در پ
بن عمر، پسر عمر بن خطاب، به انتقام خون پدرش شروع کرد به کشتن. هرمزان ایرانی را کشت، افراد دیگری، 

بودند، دو و سه نفر دیگر هم نقل شده در تاریخ به اتهام صرف اینکه چون مثلاً دیده بودند اینها همراه قاتل 

 .اینها را هم از روی عصبانیت زدند و کشتند

گفت گناه کشته. حتی نقل شده امیرالمؤمنین به عثمان میمردم صدایشان درآمد و گفتند آقا این آدم بی
ها و متفاوت بودن خواریکنی؟ تبعیض آغاز شده بود، ویژهکنی، چرا این را قصاص نمیچرا این را رها می

 .زند و این آقای عبیدالله عمر قصاص نشدنون شروع شده بود. آنجا مدام دارد بیرون میها در برابر قاآدم
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ها فراوان شد. اولین ها و سهمیهها، پاداشها، هدیهبعد دیگر در دوره عثمان به اوج خودش رسید. جایزه
فقرا سفره  های عمومی انداخت عثمان بود، به عنوان اینکه برای مستمندان وکسی که در اسلام سفره

 .داد عثمان بودداد و هدیه میاندازیم. اولین کسی که به اهالی شهرها جایزه میمی

طوری بذل و بخشش شدند؟ آیا عدالت این است که آدم اینمند مییعنی آیا فقط مستمندان از این بهره
اش قرار بدهید. چرا وقتی بودجهکند؟ سفر استانی برود چند میلیارد بدهد؟ اگر شما باید بدهید به این منطقه، در 

 .هایش آنجا گذاشته شدخواهید گداپروری کنید؟ این کارها ریشهروید سفر استانی میمی

 

 دغدغه امیرالمؤمنین: برقراری عدالت

کردند که آقا حکومت را شما بپذیرید. السلام( از او درخواست میآن وقت شما ببینید امیرالمؤمنین علی )علیه
شود این حکومت ای ندارد، همه چیز زیر و رو شده، چطوری میدید دیگر این حکومت فایدهین میامیرالمؤمن

پذیرم که را اداره کرد؟ اما تنها دلیلی که علی آورد برای پذیرش حکومت چه بود؟ گفت من حکومت را می
. تنها دلیلی که علی آورد ها را جمع کنم؟ نهفروشیمثلاً مردم را نمازخوان کنم، حجاب را برقرار کنم، شراب

ها را جمع کنم، کنم برای اینکه عدالت را برقرار کنم، تا این رانتای ندارم، قبول میاین بود، گفت: من چاره
ها را جلویش را بگیرم. چون خدا پیمان گرفته از ما که بر گرسنگی گرسنگان و ورم شکم خواریتا این ویژه

 .تفاوت باشیمبی توانیمپولدارها و ثروتمندان نمی

 .حرف علی این بود

 

 در منا: امر به معروف یعنی برقراری عدالت السلام()علیه حسینامام خطبه 

العقول خطبه است. شما ببینید مرحوم حرّانی در تحف السلام()علیه فرزند همان علی السلام()علیه حسین
که در  -شاید کمتر از یک سال قبل از حادثه عاشورا- را مدتی قبل از کربلا السلام()علیه اباعبدالله الحسین

منا بعد از مراسم حج حضرت فرمودند که علما، صحابیان، تابعان و بزرگان همه جمع شوند، من با آنها حرف 
 السلام()علیه خواهیم ببینیم دغدغه حسینالعقول نقل کرده. اگر میدارم، این خطبه را مرحوم حرّانی در تحف

 .م و برای کشته شدنش چه بود، این خطبه را بخوانیمبرای این قیا
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شهید امر معروف و نهی از منکر است؟ خطبه امر به معروف و  السلام()علیه گوییم امام حسینمگر ما نمی
نهی از منکر را حضرت توضیح داده. فرموده: مهمترین فریضه خدا امر به معروف و نهی از منکر است. و شما 

انصار رسول خدا، ای کسانی که اسم خودتان را گذاشتید علمای دین، چرا ساکت هستید  ای عالمان دین، ای
شود؟ چرا ساکت هستید در برابر بیچارگان و گرسنگانی که از حقوقشان محروم در برابر ظلمی که به مردم می

چرا ساکت هستید از دهند؟ هایی که اینها به اطرافیانشان دارند میخواریشدند؟ چرا ساکت هستید از آن ویژه
 ها؟این اختلاس

گوید: دهد و میاین است. امر به معروف و نهی از منکر را آنجا خودش توضیح می السلام()علیه حرف حسین
المال ای دسترسی داشته باشند به بیتعدالتی را بگیرید در جامعه، جلوی اینکه یک عدهاگر شما جلوی بی

آورند بشنوید، اگر این را جلویش یک مشکلی که برای مردم به وجود میمسلمین، هر روز خبر یک اختلاس و 
شود. اما اگر این جلویش را نگیرید، بقیه احکام خدا هر روز بدتر را بگیرید، بقیه احکام خدا خود به خود اجرا می

 .شودمی

 

 هشدار برای امروز

را ما امروز هم جدی نگیریم، خیلی برای عاقبت کشورمان، برای  السلام()علیه حسینامام اگر این هشدار 
ترین مشکل در یک جامعه فهمیدند بزرگعاقبت انقلابمان، برای خون شهیدانمان خطرناک است. چون آنها می

ای حق ای از یک امکاناتی برخوردار باشند، یک عدهعدالتی است. بزرگترین مشکل این است که یک عدهبی

 .داد آنها راای محروم باشند و هر روز فقیرتر بشوند. این رنج میخودشان قائل باشند و یک عده ویژه برای

ما خوشحالیم که امروز در دوره جدید ریاست قوه قضاییه کشورمان مبارزه با این فسادها شروع شده و 
دواریم که اینها ادامه پیدا های خوبی آغاز شده که خیلی البته دیر است، ولی باز هم مغتنم است. اما امیحرکت

 .شودهایی که باعث این فسادهای فراگیر میکند و امیدواریم که اینها برسد به ریشه

ها آزاد نباشد، تا تا قوانین ما اصلاح نشود، تا عملکردها شفاف نباشد، تا مسئولین پاسخگو نباشند، تا رسانه
نه اینکه با - اشته باشد، تا از افشاگران تقدیر نشودحق انتقاد وجود نداشته باشد، تا حق افشاگری وجود ند

گیری، فردا یکی شود. حالا این یکی را میتا اینها نباشد، این مشکلات حل نمی -افشاگران برخورد بشود

 .دیگری را باید بگیری
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شود یکنند؟ چطوری ماز تجربه دنیا باید استفاده کنیم. چطوری دنیا فساد را در کشورهای پیشرفته مهار می
شود، مجبور به گونه مجبور به عذرخواهی میکند، اینکه یک نخست وزیر وقتی کسی رانتی استفاده می

 .این است السلام()علیه شود؟ از همین تجربه باید استفاده کنیم. راه حسینپاسخگویی می

 

 نیازمند آزادگی است السلام()علیه عمل به سیره حسین

مان نسبت به این قیام و این به نظر من ما نباید نادیده بگیریم و در تحلیل این نکته بسیار مهمی است که
مصیبت و این حادثه بزرگ نباید اشتباه کنیم و تصور کنیم که حالا یک دعوایی بوده، دو گروه با هم دعوا 

ها آمدند این حق دانیم، حالا آن باطلدانیم و یک عده از آنها را باطل میداشتند، یک عده از آنها را ما حق می
تر است. یک فرهنگ است، یک فرایند است، یک حقیقت را مظلومانه شهید کردند. نه، جریان خیلی عمیق

 .بزرگی است که اولیاء خدا دنبال رفع آن مشکل بودند

ها ها و خودپسندیالبته عمل کردن به این سیره و به این مرام نیاز به آزادگی دارد، نیاز به غلبه بر خودخواهی
گوییم ها را میدارد. آدم اگر آزاده شد، اگر در تک تک شئون زندگی خودش... حالا من و شما شاید خیلی حرف

گوییم به ما چه ارتباطی دارد، این مال مدیران است که باید این کار را بکنند. ولی نه، از همین امور و می
اند. این بچه امتیاز فردا مدیران این جامعه کنیم،هایی که ما تربیت میشود. بچهشخصی زندگی شروع می

 .ای برای خودش قائل نیستویژه

مان نداریم. شما کس ندارد. اصلاً هیچ طبقه خاصی ما در دیناصلًا در دین ما امتیاز و حق ویژه هیچ
یی هابینید در مسیحیت یک طبقه روحانی دارند، طبقه کشیش دارند، اینها یک حقوقی دارند، یک ویژگیمی

مان چنین چیزی نداریم. عالم دین دارند، اصلاً یکسری چیزها بدون اینها انجام شدنی نیست. ولی ما در دین
داریم، عالم دین خادم مردم است، نوکر مردم است، نیازهای مردم را بتواند رفع کند. ولی هیچ کاری و هیچ 

 .یک عالم دینحکمی در دین ما وجود ندارد که وابسته باشد به یک روحانی، به 

ولی روحانیت اگر آن مرام اولیاء دین را بیاید پیاده کند، خودش را خادم و کوچک و نوکر مردم قرار بدهد، 
روم مثلًا در صف نانوایی، طرف بگوید: حاج آقا، شما برو جلو، نانت را بگیر. نه اینکه یک حقی... من گاهی می

بدهید، احترام بگذارید به من، باشد، ولی چرا حق دیگران خواهید برای چه چیزی؟ حالا شما حق خودتان می

 .دهید؟ من باید در صف خودم بایستمرا می
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های عاشوراست که ما امروز، مخصوصاً جامعه ما، به شدت ها و عبرتترین درساین به نظرم یکی از مهم

 .شودبه این نیازمند است و تا این را حل نکنیم، خیلی دیگر از مشکلات ما حل نمی
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 تعصبـ ۴

 های گذشتهمروری بر بحث

به لطف خداوند متعال در این چند شب بحثی را آغاز کردیم برای بررسی عوامل بروز فاجعه دردناک کربلا. 
ها با یک اصل مهم قرآنی آشنا شدیم که قرآن بارها بر آن تأکید کرده و به ما آموزش و آگاهی داده: اگر انسان

خودبینی و شهوات خودشان باشند، خداوند درهای هدایت باطنی را بر دل آنها تابع هوای نفس، خودخواهی، 

 .افتدخورد، بر چشم و گوش آنها پرده میبندد و به تدریج دل آنها مهر میمی

هایی که باید برای ما جذاب و شیرین بینند. زیباییبینند یا وارونه میبسیاری از حقایق را دیگر آنها نمی
هایی که باید از آن ها و بدیکنند. زشتیها دیگر نسبت به ما هیچ احساس خوبی ایجاد نمیباشد، آن زیبایی

« اضلال الهی»کنیم. این چیزی است که قرآن تحت عنوان متنفر باشیم، نسبت به آنها احساس بدی پیدا نمی

 .کنداز آن یاد می

نتی است که خدا از قبل هشدارش را داده گفتیم آنچه در جریان کربلا و روز عاشورا رخ داد، نتیجه چنین س
توجهی به این بود. امت اسلامی و بسیاری از بزرگان، صحابه، تابعان، عالمان، مجاهدان و دیگران به خاطر بی

های نفسانی، به شرایطی رسیدند که فرزند رسول اصل قرآنی و به خاطر آلوده شدن به هوا و هوس و خواسته

 .رساندندگونه به شهادت خدا را آن

اش را نشان این کلیتی بود که بیان شده بود، اما باید برای این ادعا دلیل آورد و مصداق و نمونه تاریخی
های خواری و رانتعدالتی، ویژهها که مسئله بیداد تا چنین ادعایی ثابت شود. شب گذشته یکی از این نمونه
. امشب یکی دیگر از این عوامل و مصادیق این به وجود آمده در بین سران و اشراف بود، توضیح دادیم

 .کنیمها را که جامعه اسلامی دچارش شده بود، در حد فرصت محدود تشریح میخودخواهی

 

 ای و پیام اسلامجامعه قبیله

ای آمد و پیامبر خدا پیام خدا را در یک دیشب هم به این نکته اشاره کردیم که دین اسلام در یک منطقه
های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از قبل برخوردار بود. که آن سرزمین از یکسری ویژگی سرزمینی آورد

ای بود که بر اساس گرا بود و کل سرزمین حجاز یک منطقهمخصوصاً شهر مکه یک شهر به شدت قبیله

 .شدگذشت و اداره میای، امور مردم میساختار اجتماعی قبیله
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 -رکزی وجود داشت و نه ساختارهای پیشرفته سیاسی و اجتماعینه حکومت م- افراد پیش از هر چیزی
کردند. بزرگ قبیله، شیخ قبیله و رئیس قبیله، حامی و مراقب و فرمانروای آن قبیله بود. قبیله قبیله زندگی می

افراد برای حفظ و مراقبت از خودشان و حفظ هویت، فکر و ذکرشان در برجسته کردن این پیوندهای قبیلگی 
کردند، هر کشتاری را از هر چیزی برایشان مهمتر، قبیله خودشان بود و به خاطر این قبیله هر کاری می بود.

 .دادندانجام می

هایشان، هایشان، برای تلاش و کوششهایشان، برای دفاع کردنهایشان، برای جنگ کردندر قضاوت
های سال زندگی آنها در جنگ و بود که سال شناختند. به این خاطرشان نمیای بالاتر از قبیلههیچ انگیزه

 .شدکشتار و دشمنی بین قبایل سپری می

ها و سخنانی که پیغمبر خدا برای اینها آورد این بود که: شما انسان هستید، با هم یکی از مهمترین پیام
د. چیزی که برای شما های شما و انسانیت شما نداربرابرید. اینکه متعلق به کدام قبیله باشید، تأثیری در ارزش

مهم باید باشد، حقیقت است. اگر هم قبیله شما سخن نادرستی گفت، حقیقتی را انکار کرد و پوشاند، برای شما 

 .کنید، باشدای و کسی که با او احساس پیوند میقبیلهآن حقیقت باید مهمتر از همشهری و هم

ه کرده بود. خیلی سخت بود جدا شدن از این گرایی و به اصطلاح تعصب خانولی در خون عرب این قبیله
خوی. با مجاهدتی که کرد، با استقامت و صبوری که کرد، با معنویتی که برای این گروه به ارمغان آورد، با 

ها برادری ای که بین این قبیلههایی که به اینها داد، کم کم این مسائل قبیلگی را از بین برد. به گونهآموزش
فرماید: تو خیلی هنر کردی یا رسول الله که توانستی این پیوندها ت ایجاد کرد که خود قرآن میایجاد کرد، الف

 :های اینها الفت ایجاد کنیتوانستی بین دلکردی، نمیهای زمین را خرج میرا برقرار کنی. تو اگر همه گنج

 ﴾یعًا مَا أَلََّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلََٰكِنََّ اللََّهَ أَلََّفَ بَیْنَهُمْوأََلََّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِ﴿
 (63)انفال: 

کردی و میان دلهایشان اُلفت انداخت، که اگر آنچه در روی زمین است همه را خرج می»

 «.توانستی میان دلهایشان اُلفت برقرار کنی، ولی خدا بود که میان آنان اُلفت انداختنمی

 .معجزه تو بوداین 
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 چرا مبارزه با تعصب اینقدر مهم است؟

ای که شب اول به عنوان محور چرا اینقدر روی این موضوع تأکید داشته پیغمبر ما؟ به خاطر همان نکته
بحث عرض کردم: اصلاً تا زمانی که خودخواهی در انسان وجود داشته باشد، تعالی، معنویت، رشد، سلامت و 

 .خواهد بود سعادت برای او محال

دهم. یک وقت کند. یک وقت خود را بر منافع دیگران ترجیح میاین خودخواهی نمودهای مختلف پیدا می
شود خود شود و میدهم. یک وقت این خود بزرگتر میاین خود، خانواده خودم را بر خانواده دیگران ترجیح می

اش نمودهای خودخواهی دد به من و اینها همهگراش برمیوطن من. همهقبیله، قبیله من، همشهری من و هم

 .است

ها نجات بدهد، تا او بتواند ملکوتی بشود، تا بتواند رشد پیغمبر خدا آمده بود تا انسان را از این خودخواهی
کند، تا معنویت را بچشد، تا هدایت الهی را دریافت کند. پس در رأس برنامه او مبارزه با این تعصبات قبیلگی 

 .کردکرد و دشمنی و نفرت ایجاد میهایی است که اینگونه نمود پیدا میاهیو خودخو

 

 )صلی الله علیه وآله( بازگشت تعصب بعد از پیامبر

گرایی های تعصب و قبیلهاما دیشب هم اشاره کردیم که با رفتن پیامبر از بین مردم، متأسفانه دوباره آن رگ
هم و غم آنها این بود که بگویند ما برتریم، قریش برترین قبیله به تدریج برگشت. متأسفانه آن کسانی که 

ها را دامن سازی برای اینکه این برتریعرب است، اینها دوباره شروع کردند به تلاش، به تبلیغات، به زمینه

 .بزنند

ه، تحقیر ها به مدینالمال گرفته تا برتر دانستن عرب نسبت به عجم، راه ندادن غیرعرباز شیوه تقسیم بیت
کردند، اینها را تحقیر می -گفتند موالیهایی بودند که مسلمان شده بودند و به آنها میموالی غیرعرب- موالی

 .گرایی کم کم دوباره برگشتدادند. این موضوع قبیلههای مهم آنها را راه نمیدر موقعیت

گرایی در این مصیبت بسیار پررنگ ش قبیلهکنید اتفاقی که در کربلا افتاد، ببینید نقیابی میشما وقتی ریشه
هاشم های قریش است، دنبال سروری و برتری خودش بر بنیامیه که یکی از تیرهاست. ریشه دارد در اینکه بنی

 .امیه باشدهاشم باشد، باید دست ما بنیاست و همه حرف این است که چرا باید قدرت دست بنی
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هاشم در جنگ بدر، در جنگ احد، از گویند: آقا اصلاً این بنیکه میکنند بعد کم کم مسائلی را مطرح می
امیه بزرگان ما را کشتند، ما باید انتقام آنها را بگیریم. ببینید همه معادلات یک محور دارد و آن محور ما بنی

ارش درست است اینکه ما قبیله خود را باید حفظ کنیم، برتری بر دیگران داشته باشیم. حالا اینکه این قبیله ک

 .یا غلط است، آن مهم نیست

السلام( را حسین )علیهالرسد که وقتی در مقاتل، در تاریخ نوشتند، سر مبارک اباعبدالله کار به جایی می
آورند جلوی آن ملعون یزید، در آن مجلس این سر مبارک در تشت در مقابل اوست، با چوب بر لب وقتی می

 :گویدخواند؟ میزند و چه شعری میمی السلام()علیهو دندان حسین 

 لیت أشیاخی ببدرٍ شَهِدوا جزعَ الخزرجِ من وَقْع الأسَلْ

ای کاش بزرگانی از قبیله من که در جنگ بدر کشته شدند، هم اکنون بودند و زاری قبیله »
 «!دیدندها میخزرج را از زدن شمشیرها و نیزه

 .دیدند که ما انتقام بدر را گرفتیمالان بودند میپدران ما، شیوخ ما که در بدر کشته شدند، 

ای یکی از عوامل مهمی است که باعث شد به این فاجعه و این حادثه بینید مسئله تعصب قبیلهپس می

 .بینجامد

 

 !درس برای امروز: ما هم از این آفت در امان نیستیم

درس را بازگو و برجسته کنم که ما هم  خواهم اینجا این استفاده را امشب بکنم، این هشدار و اینمن می
ها برای زندگی امروز، برای زندگی ها و درساز این آسیب و آفت در امان نیستیم. قرار شد ما از این عبرت

 .وار، درس بگیریم و استفاده کنیمشخصی و خانوادگی و ملی خود، برای یک زندگی حسین

ن یک آفت سلامت نفس، آزادگی، معنویت و هدایت ها همین است: تعصب به عنوایکی از مهمترین درس

 .کندالهی، یک آفتی است که همه را تهدید می
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 تعصب: خوب یا بد؟

خواهم به شما عرض بکنم این حرف اشتباه و این فرهنگ رایج را باید عوض کنیم که بارها من اینجا می
ها کم کم معنای . متأسفانه واژهبه ما گفتند تعصب در بعضی چیزها خوب است و در بعضی چیزها بد است

خودشان را از دست دادند و حتی برعکس شده. شما متون دینی ما را ببینید، همه جا از تعصب بد گفتند. ولی 
گویند آدم خواهند بگویند خیلی انسان با غیرت است، با ایمان است، میامروز شما ببینید یک آدمی را که می

 .ب و خوبی استبا تعصبی است، خیلی آدم با تعص

 مگر تعصب چیز خوبی است؟ تعصب یعنی چه؟

گویند عَصب، به خاطر اینکه های بدن ما را هم که به آن میآید. این عصبمی« عَصَبَ »تعصب از ریشه 
دهد، یک بندهایی است که در وجود ما، در بدن ما کشیده شده. این بندهایی که یک چیزی را به هم پیوند می

ای بیشتر به کار گوید عصب. تعصب یعنی تمایل، پیوستگی و این برای پیوندهای قبیلهن میاین را عرب به آ

 ﴾وَنَحْنُ عُصْبَة ﴿گوید: در قرآن هم دارد که می«. عُصْبَه»گوید رفت. عرب به یک جمعیت و یک قبیله میمی

 .(8)یوسف: 

ری به هر قیمتی. کاری هم ندارم شود در لغت عربی؟ یعنی تمایل، پیوستگی و طرفدامعنای تعصب چه می
گوید گوید، کاری ندارم که حرفش حق است یا باطل است، چون میگوید یا غلط میبه اینکه این درست می

 .شود تعصبمن طرفدارش هستم. این می

دهند: بله آقا، در شود داشت؟ بعضی دوستان جواب میآیا تعصب خوب هم می :پرسمحالا من از شما می

 .اگر تعصب داشته باشیم خوب است، در کارهای بد نباید تعصب داشته باشیم امور خوب

کنید، هرکسی در هر موضوعی که طوری که شما تعریف میپرسم از این عزیزان: هرکسی اگر اینمن می
گوید خوب است. تعصب دارد، اگر از او بپرسی که آن موضوع که به آن تعصب داری خوب است یا بد، می

 !ها خوب بشودید من چیزی که به آن تعصب دارم بد است؟ پس باید همه تعصبگوکسی می

 

 و مذمت تعصب السلام()علیه امام علی

و - السلام( در بلندترین خطبه نهج البلاغه که خطبه قاصعه استبینید امیرالمؤمنین علی )علیهشما می
بخش  -مراجعه کنید، خطبه قاصعه را بخوانیدکنم به نهج البلاغه اینهایی که اهل مطالعه هستید خواهش می
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فرماید: تعصب زشت است، بد عمده این خطبه در مذمت تعصب است. چه تعبیر عجیبی دارد! امیرالمؤمنین می
 :است، پیشوای همه متعصبان تاریخ ابلیس است

البلاغه: خطبه وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِیََّةِ. )نهجفَعَدُوَُّ اللََّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصَِّبِینَ وَ سَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِینَ الََّذِي 
192) 

ابلیس دشمن خدا و پیشوای متعصبان و پیشرو مستکبران و گردنکشان است. او بود که »
 «.عصبیت را پایه نهاد

فرماید: چون وقتی خدا هاست؟ امیرالمؤمنین میها ابلیس است. چرا ابلیس امام متعصبامام همه متعصب
ر آدم سجده کن، گفت نه، من از آتش هستم، او از خاک است، من برتر از آن هستم، من به او به او گفت ب

 .کنمسجده نمی

یعنی برای یک رفتار، برای یک اقدام، ملاکش حق یا باطل بودن و درست یا غلط بودن نبود، ملاکش این 

 .خواهد باشدکنم، هر کسی میاست که من به او سجده نمی

وطن گوید چون همشهری من است، همکنی؟ میشما چرا داری از این فرد طرفداری میهمین منطق: آقا 
حزب تو، کند. چرا وقتی همحزب من است، در جناح من است. خب آخر این دارد اشتباه میمن است، هم

یعنی  کنی؟کند، بوق و کرنا میگویی، تا حزب مخالفت اشتباه میکند، هیچ چیزی نمیجناح تو اشتباه میهم

 .اش ریشه در خودخواهی و خودبینی انسان داردتعصب، و همه

 

 تفاوت تعصب، حمیتّ و غیرت

« حمیّت»است، یکی واژه « تعصب»ببینید دو تا واژه است، این دو تا واژه اشتباه جا افتاده بین ما. یکی واژه 
 :فقط به کار بردهاش منفی است. قرآن همین را به معنی منفی است. باز حمیتّ هم کاملاً معنی

 (26)فتح:  ﴾إِذْ جَعَلَ الََّذِینَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِیََّةَ حَمِیََّةَ الْجَاهِلِیََّةِ ﴿

 «[ تعصب جاهلیت ورزیدند،آنگاه که کافران در دلهای خود، تعصب ]آن هم»

طرفدار قوم و قبیله این کافران اهل حمیّت هستند، اهل حمیّت جاهلی هستند. حمیّت جاهلی این بود که 
کند، چون از قبیله خودشان نیست، حرفش خودشان بودند. حالا اینکه پیغمبری که آمده دارد اینها را دعوت می

 .کنندرا گوش نمی
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کنیم حمیّت داشتن یعنی خیلی غیرت داشتن. ببینید، غیرت خیلی معنی خوبی دارد. ولی ما الان فکر می
حالا ما در - تر آن غِیرت است در عربی. غیرت یعنی چه؟ یا تعبیر درستخاصیت استغیرت، آدم بیآدم بی

 .گوییم غِیرَتفارسی می

گویند تفاوت نباشد. این را میغِیرت یعنی اینکه آدم وقتی فهمید یک چیزی حق است، نسبت به حق بی
باید از آن دفاع  غیرت خیلی پست است، چون حقی که فهمید هست وغیرتی خیلی بد است. آدم بیغیرت. بی

تفاوت است. این تفاوت است. ناموسش باید از او دفاع کند، مراقبت کند، نسبت به او بیکند، نسبت به آن بی

 .غیرت استبی

گویم، چون ولی آدم با تعصب، آدم با حَمیّت یعنی کاری ندارم که این حق است یا باطل است. چون من می
دهم، آید، به خاطر این است که من واکنش نشان میین خوشم نمیفهمم، من دوست دارم، من از امن می

 .کنم. این بد است، این خودخواهی استاقدام می

 

 چگونه تعصب را از غیرت تشخیص دهیم؟

هایی که اهل تعصب هستند، وقتی الان یک مشکلی اینجا وجود دارد و آن مشکل این است که همه آدم
کنی، چرا داری از یک طوری برخورد میتو تعصب است، تو چرا داری اینگویی که آقا این کار به آنها می

غیرتی گوید: نه آقا، این تعصب نیست، این غیرت است. من آدم بیکنی، میچیزی که غلط است دفاع می

 .نیستم، حاضر نیستم کسی حق من را زیر پا بگذارد

دهم ین رفتاری که دارم انجام میالان اینجا تشخیص آن چطوری است؟ من چطوری تشخیص بدهم که ا
اسمش غیرت است و یک کار خوب است، یا اسمش تعصب است و حمیّت است و زشت، بد و خودخواهانه 

 است؟ ملاکش چیست؟ راه تشخیص چیست؟

راه تشخیصش در شیوه برخورد با انتقاد، در مقابل سخن مخالف است. آدم وقتی در مقابل انتقاد، در مقابل 
حرف مخالف، از خودش صبوری نشان بدهد، اجازه بدهد به یک کسی که حرفش را بزند و  حرف متفاوت و

حرف او را بشنود، بعد بررسی کند، اگر درست بود بپذیرد، اگر درست نبود نپذیرد، این آدم، آدم منطقی است، 
تعبیر قرآن انسان واقعی است، خودخواه نیست، خودبین نیست، خودبرتربین نیست و همین کسی است که به 

 .شودهای الهی میمشمول هدایت
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کند راه من درست است، عقیده من درست است، کند من بر حقم، چون فکر میولی آدمی که فکر می
کند، حاضر کند، چون این فکر را میمذهب من درست است، ملیت من برتر است، هر فکری برای خودش می

گویی: تو چرا گران اجازه حرف زدن بدهد. تو هم به او مینیست حرف مخالفی را بشنود، حاضر نیست به دی
دهم این مزخرفات را هایش باطل است، من اجازه نمیگوید: او حرفگذاری او مخالف تو حرف بزند؟ مینمی

 .هایش باطل است، اینها کفریات استاینجا بگوید، حرف

کند بدهد، چون هر کسی فکر می کسی نباید اجازه حرف زدنکسی به هیچببخشید، با این منطق هیچ
عقیده خودش حق است و عقیده دیگران باطل است. پس تو هم اگر بخواهی حرف بزنی باید جلو دهانت را 

 .بگیری. چرا؟ چون از نظر او حرف تو باطل است

های خودبین، داند، پذیرفته. فقط انسانای دارد، آن عقیده خودش را حق میاگر کسی که یک عقیده
اه و هواپرست حاضر نیستند حرف مخالف زده شود، حرف مخالف شنیده شود، با اینکه این فرد خودش خودخو

 .بداند السلام()علیهرا پیرو مکتب اهل بیت و پیرو امام حسین 

آمدند در مقابل امام اینطوری نبود. می السلام()علیه اینطوری نبود، امام صادق السلام()علیه امام حسین
گفت: دارد خواستند تندی کنند، حضرت میکردند. تا بعضی اصحاب میالسلام( خدا را انکار میصادق )علیه

 .زند، حرفش را بشنوید، شما جوابش را بدهیدحرفش را می

اش در خودبین نبودن است، در خودخواه نبودن است. اگر کسی خودبینی، خودرأیی، خودخواهی این ریشه
کند این خود اینقدر مکار است، این نفس اینقدر فریبکار است که او را تبدیلش میو هواپرستی در او غلبه کرد، 

کند حتی به جایی که حاضر است خودش را بکشد، حاضر است عملیات به یک اقدام مقدس. تبدیلش می

 .انتحاری انجام بدهد، نارنجک به خودش ببندد برای اینکه برود چهار تا شیعه را بکشد

ها غیر از این آورد. مگر داعشیکند با آدم، این خودخواهی چه بلایی سر آدم میر میببینید نفس چه کا
داند، حاضر نیست حرف مخالف اش در همین است که خودش را حق میاش در کجاست؟ ریشههستند؟ ریشه

کشته  گویم بگوید، بایدگوید هرکس غیر از این که من میزده شود، حاضر نیست حرف مخالف را بشنود و می

 .بشود
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 تعصب در امور مذهبی و غیرمذهبی

هایی که روی این را هم عرض بکنم: تصور نکنید تعصب فقط در امور مذهبی است. فکر نکنیم فقط آدم
های متعصبی هستند. نه، شنوند، اینها آدمکنند و حرف مخالف را نمیعقیده دینی و مذهبی خود پافشاری می

 .حالا نگویم خیلی بیشتر است، کمتر از این هم نیست- ی بیشتر استدینی اتفاقاً خیلتعصب در بی

آن کسی هم که حاضر نیست حرف دینی را بشنود، حاضر نیست استدلال منطقی یک دیندار را گوش کند 
گوید: آقا و اگر حق بود بپذیرد، این هم متعصب است، با اینکه ظاهرش را خیلی شیک و مدرن جلوه بدهد. می

 تر هستی! این چه تعصبی است؟خوندها متنفر هستم. تو که از همه متعصبمن از این آ

خب تو از آخوندها نفرت داری، باشد. ولی آیا هر کسی هر حرفی زد چون آخوند است، غلط است؟ این 
آید، ولی این حرفش خوب است، این حرفش را قبول گوید: آقا من از این بدم میتعصب است. آدم منطقی می

 .حرفش بد است، قبول ندارم دارم. این

ای، چه دینی چه غیردینی باشد، یک موضوع گناه، یک تعصب از هر چیزی، در هر موضوعی، در هر زمینه

 .موضوع پلید، یک موضوع مانع از رحمت و هدایت الهی است

خشونت، چه خشونت دینی چه خشونت ضددینی، چون ببینید الان در این کشورهای غربی این 

 .شود، این هم یک تعصب است، این هم پلید و زشت استها دارد اعمال میکه علیه مسلمان هاییخشونت

ها، از این تعصبات بیرون حرف پیامبران الهی و پیشوایان دین این بود که بیایند انسان را از این خودخواهی
 .بیاورند، بگویند: منطقی فکر کن، هر حرفی حق بود بپذیر، هر حرفی حق نبود نپذیر
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 تقلید ـ۵

 عامل تقلید در فاجعه کربلا

ها و عواملی که با گسترش در جامعه در بررسی علل و عوامل بروز حادثه دلخراش کربلا، بعضی از زمینه
ای تلخ به شهادت برسد، در این اسلامی امت اسلام را به این روز رساند که چون حسینی در چنین حادثه

عوامل را خدمت شما عرض کردیم. اینکه ما بدانیم چرا این اتفاق افتاد  هایی از اینها و مصداقها نمونهشب
داریم و و بتوانیم تحلیل درستی از تاریخ اسلام و از این مناسبت مهمی که همه با جان و دل آن را گرامی می

طحی کنیم، تحلیل درستی داشته باشیم، خیلی اهمیت دارد. ما را از نگاه سدر مجلس عزاداری آن شرکت می
کند. بنابراین لازم است که به این مباحث با دقت و اثر دور میبه دین و از رفتارهای سطحی و شکلی و بی

 .ای توجه کنیمحساسیت ویژه

کنیم و اتفاقاتی که در السلام( نگاه میا به شرایط دوران امام حسین )علیه یکی دیگر از عواملی که وقتی م
رسد این بود که مردم نگاه، گوش، کنیم، به نظر ما میرا به بار آورد بررسی می ایآن ایام افتاد و چنین فاجعه

ای از فقها و ای از بزرگان، یک عدهای از علما، یک عدهچشم، فکر و هوششان معطوف شده بود به یک عده
جماعت مسلمان  دادند، السلام()علیه مفتیان. وقتی این عالمان فقیه به ظاهر متولی دین فتوایی به قتل حسین

 .از این فتواها تبعیت کردند، تقلید کردند

گفت که چطور شما پسر پیغمبرتان را در این شرایط کرد و به آنها میاگر هم کسی به آنها اعتراض می
دانیم، علما گفتند، گفتند: ما نمیخواهید بکشید، میرا می السلام()علیه سخت قرار دادید، بزرگی چون حسین

 .تند، وظیفه ما این است که از حرف بزرگانمان تبعیت کنیم، حرف عالمانمان را گوش کنیمبزرگان گف

فرمایند این جماعت چند ده هزار نفری که آمدند، اهل نماز و روزه و قرآن السلام( میاینکه امام سجاد )علیه
های دهد که انگیزهآنها، این نشان میخواندن بودند، متدین بودند، قربةً الی الله آمده بودند، بعضی از آنها یا همه 

دینی و تبعیت از علمای دین در این تصمیم و این حرکت زشت آنها حتماً مؤثر بوده. اینجا عامل تقلید و پیروی 

 .از بزرگان به عنوان یکی دیگر از عوامل اصلی چنین حادثه تلخی باید توجه ما را به خودش جلب کند

 

 کورانهدعوای پیامبران با تقلید کور

گفتند: همان چیزی که دعوای اصلی پیغمبران خدا با مردم و مخالفین آنها همیشه سر همین بود. به آنها می
پرستی غلط است، این خرافات که به آن معتقدید اینها ها و کارهایی که شما دارید غلط است، بتاین روش
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طوری گفتند و ما ما، پدران ما، نیاکان ما اینها ایندانیم، علمای ما، بزرگان گفتند: ما نمیباطل است. اینها می

 .کنیمهم گوش می

کنید که اگر حرف پیغمبران با اینها این بود که: شما چرا از پدران خود، از بزرگان خود، چیزی را قبول می
د را های خوفهمید آن غلط است؟ بر چه اساسی یک انسان حق دارد مسئولیتفکر خود را به کار بیندازید می

از دوش خودش بردارد، خیال خودش را راحت کند، بگوید من چکار دارم، اگر هم اشتباه گفتند آنها گفتند، 
 گردن خودشان؟

برد، یک نوع خودخواهی، تنبلی و سستی که انسان سختش ای که نفس انسان به کار مییعنی یک حیله
کند، حوصله ندارد تحقیق کند. همین که آید بررسی کند، سختش است مطالعه آید فکر کند، سختش میمی

 .گوید: پس این درست است دیگردید چهار نفر بزرگتر یک چیزی را گفتند می

این همان چیزی است که این بلا را سر ما آورد. شما ببینید که این تقلید در طول تاریخ چه کرده، چه 
ا باید این را درس بگیریم و بدانیم که این نوع هایی این تقلید به بار آورده. مها و گمراهیها و جنایتفاجعه

 .تبعیت کردن نه با عقل سازگار است و نه با دین

 

 توبیخ قرآن از تقلید کورکورانه

 :گویدکند، سر چه چیزی است؟ قرآن میها را میها و یهودیشما ببینید قرآن مذمت و توبیخی که مسیحی

 (31)التوبه:  ﴾أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللََّهِ اتََّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ﴿

 «اینان دانشمندان و راهبان خود را به جای خدا به الوهیت گرفتند،»

گفتند حِبر و آخوندهای ها را میآخوندهای یهودی- جرم اینها این است که احبارشان
ستش کردند، و رهبانشان را، آخوندهایشان را، به جای خدا پر -گفتند راهبها را میمسیحی

 .خدای خودشان قرار دادند

بنا بر روایتی که مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج نقل کرده، - السلام(یک کسی آمد پیش امام صادق )علیه
السلام( هم این روایت نقل شده، اصل مضمونش در کافی هم در تفسیر منصوب به امام حسن عسکری )علیه

گوید اینها کند و میها را توبیخ میها و مسیحی، خدا چرا یهودیآمد عرض کرد که: یا بن رسول الله -هست
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چرا حرف آخوندهایشان را گوش کردند، آخوندهایشان را پرستش کردند؟ اولًا آیا واقعاً آخوندهایشان را خدا 
 قرار دادند؟

کل این کردند، ولی مشکردند، مستقیم پرستش نمیحضرت فرمودند: نه، آنها به آخوندهایشان سجده نمی
پذیرفتند. ما در روایاتی دیگر هم داریم که شما اگر حرف کسی را بود که اینها حرف آنها را تمام و کمال می

 :کنیتمام و کمال بپذیری، یعنی داری او را پرستش می

 (72/264/1مَن أصغى إلى ناطِقٍ فَقَد عَبَدَهُ )بحار الأنوار: 

 «.او را پرستیده است ای گوش سپارد، در حقیقتهر که به گوینده»

پرسید که: خب مگر ما نباید از علمایمان، از فقهایمان، از آخوندهایمان تبعیت کنیم؟ چطور ما اگر این کار 
 ها این کار را کردند کار بدی است؟ها و مسیحیها، یهودیرا بکنیم کار خوبی است، آن بیچاره

گویند، دنبال دفتر و دستگاه و موقعیت خودشان روغ میپرست شدند، ددیدند دنیاحضرت فرمودند: نه، آنها می
فروشند. این انحرافات را در کنند، بهشت و جهنم میدیدند حلال خدا و حرام خدا را عوض میهستند، می

گفتند: ما چکار داریم دیگر، حالا گردن دیدند، اما خیال خودشان راحت کرده بودند، میعلمای خودشان می

 .لم دین ما هستند، ما باید حرف اینها را گوش کنیم. این یعنی تقلید کورکورانهخودشان، اینها عا

 :گویدهاست. سعدی شعر قشنگی دارد میتقلید کورکورانه عامل بیچارگی و بدبختی و انحراف انسان

 عبادت به تقلید گمراهی است / خنک رهروی را که آگاهی است

تواند و حق ندارد کس نمینباشد، این گمراهی است. هیچ عبادت، بندگی، راه زندگی اگر از روی آگاهی

 .دهیمطوری گفتند، ما این کار را انجام میخیال خودش را راحت کند بگوید که: آقا به ما این

 

 تعبد و عقل: نقطه مقابل یا همراه؟

به تعبّد گویند: آقا مگر دین اصل و حقیقتش ای اینجا وجود دارد و آن نکته این است که مییک نکته
گویید تقلید کردن کار زنید، مینیست؟ کسی واقعاً دیندار است که تسلیم باشد. خب این حرفی که شما می

گیرد. من اگر بخواهم هی در همه چیز چون و چرا بکنم، ها میخوبی نیست، این که روحیه تعبد را از آدم
بیا خودت دیگر هر کاری دوست داری بکن.  گویند: آقاطوری است، خب میطوری است، چرا آنبگویم چرا این

 .طوری گفته، تو باید انجام بدهی، تو باید تسلیم باشی، باید تعبد داشته باشیگوییم دین اینما داریم می
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ببینید، مشکل مهمی که مخصوصاً در این دوران مدرن باعث شده که بسیاری از فرهیختگان، عقلا و 
روند، این حرف اشتباهی است که این تصور را به وجود آورده که تعبد ی نمیها دیگر زیر بار دیندارتحصیلکرده

نقطه مقابل عقل و خرد است: یا باید عقلش را به کار بیندازد یا باید متعبد و تسلیم باشد. این حرف صددرصد 

 .غلط است

راستا هستند با  تعبد نقطه مقابل عاقل بودن نیست، تعبد نتیجه و محصول عاقل بودن است، دقیقاً در یک
شود شود داعش، محصولش میهمدیگر. آن تعبد و تسلیمی که نقطه مقابل عقل قرار بگیرد، محصولش می

 .شود رفتارها و خرافات منفور از نظر اولیای دینهای دینی، میخشونت

و عقلت را  گوییم: تو عقلت را به کار بینداز، فکرولی آن تعبد و تسلیمی که بر اساس عقل باشد، یعنی می
معیار زندگی خودت قرار بده. حالا اگر این عقل به تو گفت باید یک کاری را انجام بدهی، دیگر با تعبد تمام 

 .آن کار را انجام بده

هایی از طرف ها و فرمانای دارد، این فرستاده خدا دستورالعملاگر عقل به تو گفت که خدای تو فرستاده
دهد، تو را با آسمان کند، معنویت به تو میه سود تو است، زندگی تو را زیر و رو میخدا برای تو آورده که اینها ب

کند، روابط بخشد، اجتماعت را در آن عدالت و آرامش برقرار میکند، تو را نشاط معنوی به تو میمرتبط می
گویم که این د حالا میآورد، این را اگر عقل پذیرفت، بعکند، هزاران برکت برای تو میشما را خوب تنظیم می

 .گوید: نماز باید بخوانیدستوری که خدا برای من فرستاده چیست؟ می

گویم: خب این نماز را چطوری باید بخوانم تا به این معنویت، به این زیبایی، به این نگاه قشنگ به می
طوری باید یت گفته، اینگوید: ببین، فرستاده خدا دستورالعمل این نماز را از طرف خدا برازندگی برسم؟ می

 .بخوانی

خب من اینجا اگر الان این نماز را با عشق، با تعبد، با تمام وجودم، با تسلیم تمام این نماز را بخوانم، الان 
گویم چون من گویم: نه، میدهم؟ الان عقلم را تعطیل کردم، گذاشتم کنار؟ میدارم کار غیرعاقلانه انجام می

 .پذیرماین کار، کار خوب و درستی است، با جان و دل می عاقلم، حالا که فهمیدم

دانم چرا نماز مغرب سه رکعت است. خب ندانم! وقتی دانم چرا نماز صبح دو رکعت است، نمیولی من نمی
اش برای ای پشتش است، ولی فلسفهدهد که یک فلسفهدانم یک کسی دارد این دستور را به من میمن می

 .دهدمن اگر بروم از او بپرسم توضیح هم میما توضیح نداده، و 
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 دین اسلام و احترام به عقل

اصلاً در دین ما یک کلمه، یک مطلب ضد عقل وجود ندارد. خود پیغمبر خدا به ما فرمود، گفت: اگر از قول 
ه دلتان من پیغمبر، از قول پیشوایان دین، برای شما یک حرفی نقل کردند که دیدید با عقلتان سازگار نیست، ب

 .نشیند، قبول نکنیدنمی

این خیلی حرف بزرگی است، خیلی ادعای بزرگی است. شما کدام دینی سراغ دارید، کدام پیشوایی سراغ 
طوری چک سفید به پیروانش داده باشد، گفته باشد: همه جا از عقلتان پیروی کنید. دارید که آمده باشد این

توانید پیدا کنید که یکبار پیشوایان ما گفته باشند: آقا عقل شما نمی استثنا، یک آیه، یک حدیث شماهمه جا بی
فهمد، اگر ما یک چیزی گفتیم شما انجام بدهید با اینکه خلاف عقل بود. هیچ وقت ناقص است، عقلتان نمی

 .چنین چیزی نگفتند

اش را د، شما فلسفهولی یک تذکر مهم به ما دادند، گفتند: اگر یک وقتی چیزی از ما برای شما نقل کردن
دانیم، دانستید، این جرأت را به خودت ندهی که او را انکار کنی. ما خیلی چیزها را نمیدانستید، سرشّ را نمینمی

 .مان خیلی محدود استما آگاهی و علم

فهمیدید دانیم، اگر اش این نیست که چون ما خیلی چیزها را نمیولی باز هم تأکید کردند، گفتند: این معنی
دهیم. نه، حق نداریم. اگر دانیم انجامش مییک چیزی خلاف عقل، خلاف اخلاق است، بگویید چون ما نمی

 .دیدید چیزی خلاف عقل است، انجام ندهید، ولی انکارش هم نکنید، بیایید بپرسید

از آن منبع آسمانی،  توانیم برویم بپرسیم، دسترسی به امام زمانمان نداریم، محروم شدیمتا زمانی که ما نمی
کنیم. هر چیزی را هم که دانیم و مطمئن هستیم مطابق عقل است عمل میخب به همان چیزهایی که می

گوییم: هر وقت کنیم، میگذاریم کنار، انکارش هم نمیبوسیم میدانیم مطابق عقل نیست، میدیدیم نمی

 .کنیمشویم و عمل میجه میدهند، متوپرسیم، توضیح میحضرت آمدند سرّش را از او می

ای مثل کربلا منتهی نخواهد شد. اما دینی که از روی تقلید ببینید، این نوع نگاه به دین هرگز به فاجعه
گوید: بله گوییم: آقا این الان اشتباه است. میگویند، چون بزرگان گفتند، خب میباشد، چون همه دارند می

یگر، ما باید انجام بدهیم. نه، هر کسی مسئول خودش است و خودش دانم اشتباه است، ولی خب گفتند دمی
 کنی؟باید جوابگو باشد. چرا این کار را می
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 تقلید آگاهانه از تقلید کورکورانه

ببینید، تقلید از علما و فقها و مراجع تقلید هم معنایش این است. معنایش این نیست که من کورکورانه از 
دانیم مثلاً ما وقتی که خدا کنیم. میای اطلاع نداریم، به متخصصش مراجعه میهکسی تقلید کنم. در هر زمین

کنیم؟ اگر خواهیم برویم دکتر. اینجا مگر از دکتر تقلید نمیشویم، میشود، مریض مینکرده بیماری پیدا می
ما داریم از دکتر کنیم؟ خب اینجا گوید: آقا این قرص بخور، این کار بکن، این را نخور، گوش نمیدکتر می

 .کنیم دیگرتقلید می

ولی تقلید از دکتر معنایش این نیست که من هر چیزی این آقای دکتر گفت گوش کنم، با اینکه فهمیدم 

 .خواهد از من سوء استفاده کندکند، با اینکه فهمیدم اصلاً این دکتر میاشتباه دارد می

گویم: گر هم وجود داشت، دیگر نمیسوء استفاده از آن طرف هم هست: وقتی من فهمیدم چهار تا دکتر
روم. حالا اگر چهار تا آخوند و چهار تا مجتهد هم اشتباه کردند و سوء استفاده کردند، آقا من دیگر دکتر نمی

 .کنمتوانم بگویم: آقا نه، من دیگر حرف هیچ کدام از آخوندها را گوش نمیباز من نمی

کنم. تا زمانی هم کنم، یک دکتر خوب پیدا مییص دارم، بررسی میچه فرقی هست؟ من عاقلم، من تشخ
کنم. زند، حرفش را گوش میکه احساس کنم این دکتر آدم متخصصی است، دارد از روی تخصصش حرف می

 .مجتهدین در فقه هم خودشان مقلدند، در موضوعات دیگر از متخصصین دیگر

آگاهانه نیست. تقلید کردن آگاهانه، تقلید کردنی که من با  کنید آنچه که اشتباه است، تقلید کردندقت می
دهد. چرا؟ چون من از روم، همیشه انسان را رشد میحفظ شخصیت و انتخاب خودم این مسیر را می

 .کنمهای مختلف استفاده میتخصص

تخصص  توانم تشخیص بدهم احکامم را چطوری انجام بدهم. اگر خودمدر مسئله دینی هم که من که نمی
کردم، سندش را بررسی رفتم احادیث را بررسی میکردم، خودم میرفتم به قرآن مراجعه میداشتم، خودم می

 .دادمتوانستم بفهمم چه چیزی به چه چیزی است، انجام میکردم، میکردم، دلالتش را بررسی میمی

دام متخصص؟ تشخیصش گوید: برو از یک متخصص بپرس. کولی وقتی تخصص ندارم، عقلم به من می
با خودت است. خودت باید تشخیص بدهی، ببین کدام متخصص به نظرت بهتر است، کدام را گوش کنم. باز 

 .هم تشخیصش با خودت است
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زند، تو باید گوش کنی. اگر گوش زند، از روی تخصصش حرف میدر هر جا دیدی او دارد حرف خدا را می
ی سعادت و موفقیتت گذاشتی. هر جا هم دیدی که نه، او الان دارد نکنی، پا روی عقلت، روی وجدانت و رو

زند زند، خب آنجا حتماً لزومی ندارد که کسی که خارج از تخصصش حرفی میخارج از تخصصش حرف می

 .حرفش را گوش کنم

 :گویدمولوی می

 بلک تقلیدست آن ایمان او / روی ایمان را ندیده جان او

 زن ز شیطان رجیم/ از ره و ره پس خطر باشد مقلد را عظیم

کشد اش تصمیمش این باشد که: آقا ما مقلدیم، ما دیگر سوادمان و عقلمان نمییک کسی که در زندگی
شود، چون معلوم نیست کدام راه را که چه راهی را برویم، این خیلی در خطر است، خیلی انسان دچار خطر می

 .رودودش انتخاب بکند، او راه درست را میبرود. ولی وقتی کسی تصمیمش این باشد که خ

 

 : دین بر اساس عقل یا شخصیت؟السلام()علیه حدیث امام صادق

السلام( بخوانم و این بحثم را جمع کنم. حدیث خیلی مهم است. شما یک حدیث دیگر از امام صادق )علیه
گیری، چرا احکام خدا را رعایت روزه نمیخوانی، چرا گویی: چرا دیگر نماز نمیها به او میامروز دیدید خیلی

کنم، من که گوید: این آخوندها بردند خوردند، چه کردند، من که دیگر حرفشان را گوش نمیکنی؟ مینمی

 .خوانمدیگر نماز نمی

 :فرمایندالسلام( میامام صادق )علیه

أدخَلُوهُ فیهِ، و مَن دَخَلَ فیهِ بِالكِتابِ و مَن دَخَلَ في هذا الدَِّینِ بالرَِّجالِ أخرَجَهُ مِنهُ الرَِّجالُ كما 
 (2/105/67السَُّنََّةِ زالَتِ الجبالُ قَبلَ أن یَزولَ )بحار الأنوار: 

هر که از طریق ]مجذوب شدن به شخصیت[ اشخاص به این دین در آید، همان اشخاص »
کتاب و سنت  اند، از آن خارجش کنند. و کسی که از طریقهمچنان که او را به آن در آورده

 «.ها بجنبند و او نجنبد )در عقیده و دینش متزلزل نشود(به این دین وارد شود، کوه

خواندی که حالا اگر آخوند بد تو مگر به خاطر آخوندها مسلمان شدی؟ تو مگر به خاطر آخوندها نماز می
 خوانی؟درآمد، تو دیگر نماز نمی
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اش هم دینیها بگیرد، بیینداریش را از اشخاص و شخصیتگوید: کسی که دمی السلام()علیه امام صادق
برند او را بیرون. اما اگر ای هم میای آوردند او را در دین، یک عدههاست. یک عدهبه خاطر همان شخصیت

شود جابجا ها را میفرمایند: کوهکسی روی مبنا، روی دلیل، روی فکر، دین را انتخاب کرده باشد، حضرت می

 .کنداش را حفظ میتر دینداریشود تکانش داد. از کوه با صلابتاین را از دینش نمی کرد، ولی

 :گویداین همان چیزی است که ناصر خسرو می

 ای / دین به تقلید بود سرسریدین تو به تقلید پذیرفته

اهی باشد، شود سرسری. ولی دینی که از روی فکر، روی انتخاب، روی آگدینی اگر از روی تقلید باشد، می

 .ماندگار است

هایمان را، نسل آینده خود را اینگونه دیندار بار بیاوریم. اگر نه، تا زمانی که در دست ما باید خودمان را، بچه
ما است، در خانواده است، خب دین دارد. همین که پایش را گذاشت بیرون، رفت دانشگاه، از یک محیط دیگر 

کند: نه، این بیند، احساس میبیند، چهار تا مسخره شدن میآمیز مین طعنهبیند، چهار تا سخچهار تا شبهه می

 .گذارد کنار. این خیلی خطرناک استخواهد، میدین را نمی

خواهیم، باید دین آگاهانه، دین با مطالعه، دین با فکر و اندیشه داشته ما اگر دین ماندگار و اساسی می

 .باشیم
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 خودباختگی ـ۶

 محور اصلی حادثه کربلا

در بررسی علل و عوامل حادثه خونبار کربلا، محور و اساس این عامل را هواپرستی، خودخواهی و پیروی 
ها و وجوهی از این هواپرستی و این عامل اصلی را برای شما در از شهوات دانستیم. در این چند شب مصداق

شود به این عامل نگاه کنم یکی دیگر از این وجوه که میتلاش میحد توان و فرصت تبیین کردم. امشب 

 .تر کنمکرد و پرداخت، را برای شما روشن

یابی کنیم، باید مستندات و آنچه که ما برای اینکه یک حادثه تاریخی را بتوانیم درست تحلیل کنیم و ریشه
طور آن شته را مد نظر قرار بدهیم. همیندر بیان و در تأکیدات قهرمان این حادثه به صورت پررنگ وجود دا

 .هایی که درباره جنایتکاران و دشمنان این شخصیت به دست ما رسیدهویژگی

 

 شعار کربلا: هیهات منا الذله

کنید، شعارها، رجزها، کنید، تاریخچه را بررسی میشما وقتی که موضوعات مهم راجع به کربلا را بررسی می
ترین و بیشترین تأکید را کنید، شاید پررنگالسلام( را بررسی میمام حسین )علیههای اها و نصیحتسخنرانی

ترین شعاری که از کربلا به دست ما رسیده بینید. مشهورترین و رایجدر موضوع عزتمندی و خودباوری می
 :ای استجمله

 هَیْهَاتَ مِنََّا الذَِّلََّة؛

 «.ذلت از ما دور است»

ها شود، این تعلقات، دلبستگیالسلام( دیده میابل و در دشمنان امام حسین )علیههایی که در جبهه مقویژگی

 .های دنیایی وجود داشتههایی است که برای رسیدن به جاه و مقام و موقعیتشدنو کوچک

هایی در حد اعلای سنگدلی را از این دشمن السلام( جنایتکاریبینید وقتی امام حسین )علیهشما می
در آن شرایطی که حضرت در گودی قتلگاه افتادند، دشمن به ایشان هجوم آورده ولی هنوز جان در  بینند،می

کند، آن کشد، غارت میها را آتش میها حمله کرده، خیمهرحم به خیمهبینند که این دشمن بیبدن دارند، می
 :در همان شرایط از آن نقل شده که السلام()علیه اعتراضی که حسین



46 

 

إن لَم یَكُن لَكُم دینٌ وَ كُنتُم لا تخَافونَ المَعادَ فَكونوا أَحرارا فى دُنیاكُم  !سفیانآل ابی یا شیعه
 (51، ص 45)بحارالانوار، ج 

ترسید، لااقل در دنیای خود آزاد مرد سفیان، اگر دین ندارید و از قیامت نمیای پیروان ابی»

 «.باشید

 .ترسید، حداقل انسان آزاده باشیدندارید، اگر از قیامت نمیسفیان، اگر شما دین ای پیروان ابی

کنند تا این پیام در تاریخ ثبت شود و به دست ما السلام( برجسته میای را که امام حسین )علیهیعنی نکته
برسد، تأکید بر این ویژگی پست دشمن است که حتی انسانیت و آزادگی را هم ندارد. این نکته، نکته بسیار 

 .است مهمی

 

 علم روانشناسی و اهمیت عزت نفس

خواهند افراد را و رفتارهایشان را تحلیل کنند، بسیار به این نکته امروز در علم روانشناسی هم وقتی می
تواند شخصیت باشد، احساس پوچی و تهی بودن بکند، هر جنایتی میگویند: کسی که بیکنند که میتوجه می

 .انجام بدهد

گویند: شما اگر مردم را، جوانان را تحقیر کنید، به مدرن هم به این نکته توجه دارند. میامروز در دنیای 
گوید اگر من هیچ ارزشی فهمی، تو احمقی، تو عقل نداری، تو ارزشی نداری، او میآنها بگویید تو هیچ نمی

خواهی قبت کند، میخواهی او خودش را مراگویند اگر میکنم. ولی میندارم، پس هر کار دلم خواست می
هایش بگو، بگو تو قیمتی هستی، تو ارزش برای خودش یک حریمی قائل شود، به آن شخصیت بده، از خوبی

 .داری

ای است که در تعالیم دین ما از ابتدا محور اصلی تربیت و هدایت بشر قرار گرفته. هیچ وقت این همان نکته
ارزشی هستی، پس باید بیایی از ما پیروی کنی تا ما تو را د و بینیامدند به بشر بگویند: بشر، تو یک موجود پلی

 :به سعادت برسانیم. بلکه برعکس، همیشه گفتند: ای بشر، تو یک موجود با کرامت هستی

 (70)اسراء:  ﴾وَلَقَدْ كَرََّمْنَا بَنِي آدَمَ﴿

 «.و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم»
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 .بخشیدیم. تو یک موجود با شخصیت هستی که نباید خودت را ارزان بفروشیما بنی آدم را کرامت 

 

 السلام()علیه عزت نفس در کلام امیرالمؤمنین

 :فرمایندالسلام( دارند میبه تعبیر امیرالمؤمنین )علیه

 (449مَنْ كَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ، هَانَتْ عَلَیْهِ شَهوََاتُهُ )نهج البلاغه: حکمت 

 «.اش حقیر آیندبه کرامت نفس خود آگاه شود، شهوات در دیده هر که»

شوند. چون ارزش میکسی که در وجود خودش احساس ارزش و کرامت بکند، دیگر شهوات برای او بی
بیند او باید شخصیتش را خرج کند تا مثلًا یک پولی، یک لذتی، یک تفریحی، یک چیز ناشایستی را به می

نه، ارزش ندارد. من اینجا الان خودم را کوچک کنم، آبرویم برود، حالا یک چیزی هم  گوید:دست بیاورد. می
 دست من بیاید؟

 :السلام( نقل شده که فرمودندنقطه مقابلش در حدیثی از امام هادی )علیه

 (483العقول، ص مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلاَ تَأْمَنْ شَرََّهُ )تحف

 «.سبک شمارد ایمن مباش از شرّ کسی که خودش را»

ارزش شد، دیگر از هیچ شر او در امان نخواهید بود. او همه چیز اگر کسی شخصیت و نفسش برای او بی

 .آید این وسطآید. حداقل یک لذتی، یک پولی، یک منفعتی، یک چیزی گیر من میبرایش مباح به نظر می

یستادگی، راز سرفرازی، سر خم نکردن اباعبدالله این نکته، بسیار نکته مهمی است که ما به عنوان راز ا
قرار  السلام()علیه السلام( در این حادثه، و راز ذلت و تبعیت این مردمانی که در جبهه دشمن حسین)علیه

 .هایمان حتماً لحاظ کنیمگرفتند، باید در تحلیل

 :دفرماینالبلاغه دارند میهای نهجالسلام( به تعبیری در حکمتعلی )علیه

البلاغه: لََّا بِهَا )نهجأَلَا حُرٌَّ یَدَعُ هَذِهِ اللَُّمَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنََّهُ لَیْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلََّا الْجَنََّةَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِ
 (456حکمت 

آیا آزاد مردی نیست که این لقمه جویده حرام دنیا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهایی برای »

 «.جز بهشت نیست، پس به کمتر از آن نفروشید جان شما
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ها، جان شما، نفس شما و شخصیت شما ای نیست این تفاله را پرت کند جلوی اهلش؟ آیا انسانآیا آزاده

 .هیچ بهایی کمتر از بهشت ندارد. نکند یک وقت خودتان را به کمتر از بهشت بفروشید

 

 تفکیک عزت نفس از خودخواهی

ها گوییم راز گمراهی و راز انحطاط انسانی اینجا مطرح است که ما از یک طرف مییک نکته بسیار مهم
، عزت نفس السلام()علیه گوییم راز سرفرازی و راز ایستادگی حسینخودخواهی است، از یک طرف دیگر می

 .خواهد که بتوانیم این دو تا را از هم تفکیک کنیماست. این یک دقتی می

کنیم. یعنی هایی این دو تا را با هم قاطی میزندگی عادی روزمره خود، یک وقتمتأسفانه ما در همین 
گوییم: نه آقا، من عزت آنجایی که باید تواضع کنیم، باید فروتنی کنیم، باید کوتاه بیاییم، باید گذشت کنیم، می

نابراین نه، من خودم را دهد، من حق ندارم عزتم را از بین ببرم. بدهد، من غرورم اجازه نمینفسم اجازه نمی

 .کنمگیرم، من گذشت نمیمی

افتد که: یک جایی که ما باید سفت بایستیم، گردن خم نکنیم، اُبُهت خودمان را حفظ کنیم، آنجا یادمان می

 .من باید تواضع کنم، باید کوچکی کنم

؟ کجا باید تواضع شود این دو تا را از هم تشخیص داد؟ کجا باید عزت نفس را رعایت کردچه طوری می
 کرد؟ راه تشخیصش چیست؟

 

 عد وجود انسانشناخت دو بُ

ای است که در شب اول گفتیم و اصلاً همه معارف دین و همه معارف اسلام و راه انبیاء در همان نکته
 همین نقطه متمرکز است که ای انسان، خودت را باید بشناسی.

حیوانی دارد، یک نفس پست، پلید و شهوانی دارد که این  انسان دو تا بُعد دارد. وجود هر انسانی یک خود
خود دنبال چه چیزی است؟ دنبال آسایش است، دنبال خوردن است، دنبال لذت بردن است، دنبال تنبلی است. 

 .هاست که آن خود متعالی و ملکوتی و الهی است. دو بعد دارد وجود هر انسانییک خود در وجود همه انسان
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ا گفتند باید عزت نفس داشته باشی، نباید خودت را کوچک کنی، یعنی آن بُعد ملکوتی آنجایی که به م
وجودت را تو حق نداری کوچک کنی. آن بُعد، بُعد الهی است، اصلاً اختیارش دست تو نیست. هیچ انسانی حق 

 .ندارد شخصیت خودش را خُرد کند

مایلات مطرح است، آنجا جایی است که گفتند: ها و تولی هرجا آن خود شهوانی، خود حیوانی و آن خواسته

 .توانی بکوبش، از آن بگذر، پا روی آن بگذارتوانی خردش کن، تا میتا می

اصلًا تمام جریان آفرینش ما و تمام سناریویی که خدا برای خلقت ما و زندگی ما نوشته، این معرکه بین 
د الهی ما دائم درگیرند. از ما چیزی که خدا خواسته این این دو بُعد وجود ما است. این خود حیوانی ما با آن خو

 .است که نگذاریم آن شخصیت ملکوتی و خود الهی ما تابع و زیردست آن شخصیت حیوانی باشد

 

 تمثیل مولوی: مجنون و شتر

های متعدد به ها و حکایتقهرمان توصیف و بیان هنرمندانه این حقیقت مولوی است در مثنوی. داستان
رین وجه مولوی برای بیان این حقیقت دارد، خیلی فراوان. من یکی و دو مورد اگر امشب برسم برایتان زیبات

 .بگویم

است که  ایهایی که مولوی برای این حقیقت به شعر و به زیبایی بیان کرده، یک قصهیکی از حکایت
ر شهر دیگر، و مجنون همیشه کرد، لیلی دگوید مجنون در یک شهری زندگی میکند: میطوری بیان میاین

مشتاق بود که برود به شهر لیلا. یک روز تصمیم گرفت که بالاخره این سفر را، رنجش را، به خودش هموار 

 .کند و حرکت کند به سمت سرزمین لیلا

ای هم داشت. وقتی که اینها حرکت ای هم داشت، کرهشترش را برداشت، سوار شد. این شتر یک بچه
اگر بخواهد این بچه شتر را با خودش بردارد ببرد، این آرام بخواهد برود. ولی این مشتاق زود  کردند، دید که

برم که این گذارم اینجا بماند، شتر را میرسیدن به محبوب و معشوق خودش است. گفت: من این بچه را می

 .اش بیاید، سریع حرکت کند، من را به مقصد برساندشتر نخواهد پا به پای بچه

گردد به دید دارد برمیآمد، میرفت، به خودش میروع کردند به حرکت. در این مسیر یک مدتی که میش
بیند این صاحبش غافل شد، راهش را اش است. تا میشد که این شتر عشقش بچه شهر قبلی. متوجه
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گفت: به سمت مقصد میگرداند، کند به برگشتن به سمت خانه. دوباره این شتر را برمیگرداند، شروع میبرمی

 .آمد، دید که دوباره برگشتهگذشت، به خودش میحرکت کن. باز دوباره یک مدت می

 همچو مجنون در تنازع با شتر / گه شتر چربید و گه مجنون حر

ای دارد؟ چرخید. بعد از یک مدتی با خودش فکر کرد، گفت: چه فایدهچرخید، گاهی آن میگاهی این می

 :کنم. گفتگردم. این دارم وقت خودم را تلف میبینم دارم برمیآیم، میروم به خودم میمن هی هر چه می

 ای ناقه، چو هر دو عاشقیم / ما دو ضد بس همره نالایقیم

ات هستی، خواهم بروم این سمت. تو هم عاشق بچهشود، ما هر دو عاشقیم. من عاشق لیلی هستم، مینمی
خواهم بینم تو برگشتی این طرف. گفت: اگر من میشوم، میخودم غافل می خواهی برگردی. من هم تا ازمی

به لیلی برسم، باید قید شتر را بزنم. شتر را رها کرد، گفت: تو برو برگرد به سمت خانه، من هم خودم پیاده 

 .روم به سمت معشوقممی

گوید: جریان زندگی ما همین کند. میزند، حال آن استفاده خودش را میبعد که این تمثیل را مولوی می
است. این جان ما و نفس ما عاشق یک عالم دیگری است، یک معشوق دیگری دارد. ولی این تن ما عشقش 

 :هاگرداند به آن هستیچیز دیگر است. من اگر غافل شوم، این تن من را برمی

 جان گشاده سوی بالا بالها / تن زده اندر زمین چنگالها

بینیم، عد وجود، همیشه ما باید حواسمان به آن باشد. اگر غافل بشویم، مثل آن جریان میاین تضاد بین دو ب
دانم زندگی ام صرف خور و خوراک و پوشاک و نمیکنیم، عمر رفت. من همه زندگییک دفعه چشم باز می

معنویتی که باید رسید، به آن رسید، به آن تعالی که باید میمادی شد. ولی جانم به آن حقایقی که باید می

 .رسید، نرسیدمی

 

 تمثیل دیگر مولوی: خانه بر زمین بیگانه

گوید: کسی تصمیم باز یک تمثیل دیگر از مولوی برایتان نقل کنم. باز این هم در مثنوی است که می
ز ها، بهترین نقشه، بهترین کارگر، همه چیگرفت یک خانه خیلی مفصلی بسازد. بهترین مصالح، بهترین هزینه

 .را زحمت کشید، یک قصر مجللی برای خودش ساخت
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ای برداری کند و استفاده کند، یکدفعه متوجه شد: این خانهروزی که خواست این قصر را افتتاح کند و بهره
که من ساختم، به جای اینکه در زمین خودم بسازم، اشتباهی رفتم روی زمین کناری ساختم. چکار کنم؟ من 

 ه بکنم؟چطوری از این استفاد

 در زمین مردمان خانه مکن / کار خود کن، کار بیگانه مکن

 کیست بیگانه؟ تن خاکی تو / کز برای اوست غمناکی تو

کنیم. برای چه کسی؟ برای چه ریزیم، کار میخوریم، عرق میکشیم، خون دل مییک عمر ما زحمت می

 .چیزی؟ برای این تن، برای مادیاتمان

شویم که آن نماند برای من، من آن نیستم. بمیریم، از این دنیا برویم، متوجه میگوید: ولی روزی که می
کنند. آن تنی که من کردم، آنها دارند دفنش میخوردم، برایش کار میاش را میآن چیزی که یک عمر غصه

 ر کردم؟زدم به آن که خوشبو باشد، برای خودم چکانگران بودم که یک دفعه آسیب نبیند، بهترین عطر می

 بْوَد؟ نام پاک ذوالجلالمُشک را بر تن مزن، بر دل بمال / مُشک چه

خواهی بزنی، فقط به تنت عطر نزن، گاهی هم به دلت عطر بزن، دلت هم خوشبو باشد. گوید: عطر میمی
است، معنویات است.  السلام()علیه عطر دل چه چیزی است؟ یاد خداست، نماز است، اشکی برای امام حسین

 .دهدکند، حقیقت وجود ما را رشد میاین است که انسان را معطر می

 

 درس کربلا: انتخاب بین دو بعد وجود

بینیم عامل اصلی این است کنیم، میاین درس بزرگی است که وقتی ما عوامل حادثه عاشورا را بررسی می
دیدند. گفتند که ما فعلًا باید این را بگیریم، از دست  ای حقیقت وجود خودشان را در یک مادیاتیکه یک عده

 .نرود

گیرند، حکومتم را نصیحت کرد عمر سعد را که نکن، گفت: اموالم را می السلام()علیه هرچه امام حسین

 .دهندگیرند، ملک ری را به من نمیمی

السلام( حقیقت وجود )علیهآیم. چرا؟ چون حسین گوید: نه، من کوتاه نمیالسلام( میولی حسین )علیه

 .دانستخودش را الهی و معنوی می
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 دنیاطلبی ـ۷

درباره عوامل فاجعه کربلا سخن گفتیم. محور اصلی و عامل زیربنایی این دگرگونی بزرگ در امت اسلام 
ای برسد که کردند به نقطهکه باعث شد روحیه مردم از آن شرایطی که همه ایثار و فداکاری و مجاهدت می

خودخواهی و تبعیت از شهوات دانستیم. نمودهای ها را مرتکب بشوند، ترین جنایتاین جماعت بدترین و زشت

 .مختلفی از این عامل را با هم بررسی کردیم

شب گذشته توضیح دادم که فراموش کردن خود حقیقی و شخصیت انسانی و متعالی آدمی و ترجیح دادن 
متون دینی  ها به چنین گمراهی دچار شوند. درخود حیوانی و پست و شهوانی، عاملی بود که باعث شد انسان

های اسلامی ما، این ترجیح دادن شهوت و هوا و هوس، از آن تعبیر شده به دنیاطلبی، فریفته شدن ما و آموزه

 .به دنیا

 

 فتوحات و سرازیری اموال

اتفاقی که در صدر اسلام افتاد و باعث شد چنین سرنوشتی به سراغ امت اسلامی بیاید، این بود که با 
های ایران و روم به روی اعراب و مسلمین باز شد، این لیفه دوم شروع شد و گنجینهفتوحاتی که در دوران خ

اموال به سمت حجاز سرازیر شد. چرب و شیرین دنیا زیر زبان اینها مزه کرد. اشرافیت و زندگی پر زرق و برق 

 .مادی در بین سران امت اسلامی کم کم به یک امر عادی و رایج تبدیل شد

ترین شکل یغمبرشان را، و حتی بعد از پیغمبر خلیفه اول و خلیفه دوم را، همیشه در سادهامتی که همیشه پ
دیدند که سران، فرمانروایان، فرمانداران و مدیران، اینها کردند، از دوران خلیفه سوم میممکن مشاهده می

 .هایشان متفاوت شدهزندگی

 

 گذاری تشریفاتمعاویه و پایه

ی را هم معاویه گذاشت. معاویه از اواسط دوران خلیفه اول به عنوان فرماندار سنگ بنای این نوع زندگ
منصوب شد. یعنی وقتی که شام فتح شد، سرزمین شام جزو کشور اسلامی قرار گرفت، معاویه را به عنوان 

هم فرماندار آنجا فرستادند. معاویه یک تشکیلات و خدم و حشم و زندگی پر زرق و برقی را برای خودش فرا

 :کرد که حتی در تاریخ نوشتند
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رفت. از کنار معاویه و ای میوقتی که خلیفه دوم در سفری به شام رفته بود، در یک هیئت بسیار ساده
ها و خدم و حشم معاویه رد شد. از بس این ساده بود، تشخیص داده نشد و معاویه هم نفهمید. ولی اسکورت

ستاد سراغ معاویه که بیا ببینم. بعد تازه او فهمید خلیفه آمده به این خدم و حشم معاویه، خلیفه کسی را فر

 .اینجا

او را توبیخ کرد، گفت: این چه وضعی است؟ این چه تشکیلاتی است که راه انداختی؟ سابقه نداشته در 

 .اسلام مدیران و زمامداران اینگونه زندگی کنند، اینگونه اسکورت و تشکیلات را بیندازند

گر بود. فوراً گفت: نه، اینجا به خاطر مصلحت، چون ما در جایی هستیم سیّاس بود، خیلی حیلهمعاویه خیلی 
که با رومیان در تماس هستیم. اینجا مرز کشور اسلامی است و ما در معرض قضاوت و مراوده با دیگران. باید 

چنین عذری آورد، یک چنین  کم ما را نگیرند. این یکهیبت ما، مدیران کشور اسلامی را ببینند و خیلی دست

 .ای آورد، خودش را خلاص کردبهانه

ای شد که وقتی امیرالمؤمنین علی کم در همه مدیران کشور گسترش پیدا کرد. به گونهاما این روش کم
السلام( به حکومت رسیدند و خلافت را پذیرفتند، یکی از مشکلات اساسی امیرالمؤمنین مواجهه با این )علیه

های ها جلوی امیرالمؤمنین ایستادند. کسانی که ثروتطوری تربیت شده بودند و همینبود که اینمدیرانی 
هنگفت و تشکیلات خودشان را فراهم کرده بودند. اما علی دنبال عدالت بود، دنبال گرفتن این اموال و آن 

ت. طبیعی است که اینها مقاومت هایی که تا قبل از این در اختیار آنها بود، جلوی آنها را گرفها و رانتباج

 .کردند

 

 السلام()علیه تشخیص امام حسن مجتبی

ها را عوض کرد که شما نتیجه و عرض من این است: اتفاقی که در بین امت اسلامی افتاد و روحیه

 .بینید، چیزی است که از آنجا سرمنشأ گرفته بودمحصولش را در این رفتارهای زشت روز عاشورا می

کردند در السلام( کوتاهی میکه در تاریخ نوشتند که وقتی که یاران امام حسن مجتبی )علیه چیزی است
 :یاری حضرت، حضرت این جمله را فرمودند: یک روزی بود که شما با ما بودید

 كمدینِ و دنیاكم امامَ م الیومَحتُدنیاكم و اصبَ كم امامَین و کان دینُكم الى صفّنتم فى مسیرِو كُ
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داشتید، اما امروز دنیا را پیش روی دینتان قرار مسیر صفین پیوسته دین را مقدم می شما در»

 «.ایداید و دنیا را مقدم بر دین کردهداده

اولویت دینتان از دنیایتان بیشتر بود، ولی امروز به جایی رسیدید که اولویت دنیایتان از دینتان بیشتر شده. 
ها، این شیرینی ثروت و رفاه و تشریفات وقتی ها، همین زرق و برقثروتطوری شد؟ همین چه شد که این

 .تواندبیند که بخواهد دست بکشد به خاطر حق، از اینها نمیبیاید در جان انسان مزه بکند، بعد آن موقع می

 

 شگرد معاویه: خریدن افراد

ویند نقش نگین انگشتر معاویه این گاین شگردی بود که معاویه بیشترین استفاده را از آن کرد. اصلاً می
 به تعبیر امروزی ما: هرکسی یک قیمتی دارد. معاویه به انحاء مختلف، در صفین«. لِکُلَِّ عَمَلٍ أَجْرُهُ »جمله بود: 

 .برددائم از طریق خریدن افراد کار خودش را پیش می -جنگی که بین معاویه و امیرالمؤمنین درگرفت-

دانید این اهالی شام کلاً نه پیغمبر را دیده بودند، اینها یه با خودش آورده بود، میحتی لشکر شام را که معاو
کرد. امیه مسلمان شده بودند و از اول این را دیده بودند. تبلیغات معاویه در اینها دائم کار میبا معاویه و بنی

مؤمنین به عنوان یک فردی که بنابراین یک نفرت و یک دشمنی در دل اینها کاشته شده بود نسبت به امیرال
آورد با خودش به جنگ، برای جنگیدن با یک کسی که مخالف اسلام کند. اینها را میضد اسلام دارد کار می

 .خواست بجنگداست، با علی که مخالف اسلام است، می

کم کرد، کمهایی که امیرالمؤمنین میافتاد، استدلالهای جنگ، آن گفتگوهایی که اتفاق میبعد در صحنه
دیدند: نه، این علی گذاشت، چون اینها ناآگاه بودند. تازه میدر دل بعضی از این سران لشکر معاویه تأثیر می

زند. زند، حرف منطقی میگفتند این دشمن اسلام است، دشمن مسلمین است، این دارد حرف اسلام میکه می
کرد برای خریدن اینها، نین. معاویه سریع اقدام میشد به امیرالمؤمشد، متمایل میهای اینها سست میدل

 .کرد به امتیاز دادن، اموال دادنشروع می

ها را طور از لشکر امیرالمؤمنین، همان کاری که با لشکر امام حسن مجتبی کرد، یکی یکی فرماندههمین
السلام( اقدام کرد. یعنی در خرید. حتی در تاریخ نوشتند که معاویه برای خریدن امام مجتبی )علیهمخفیانه می

السلام(، به او گفت که: ببین این مردم با پدر تو مشکل جنگ صفین پیغام فرستاد برای امام مجتبی )علیه
باز که حتی طمع کرده شرم و چقدر سیاستدارند، چون پدر تو علی سران قریش را کشته. ببین چقدر این بی

 !السلام( را بخردامام مجتبی )علیه
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 وذر و مقاومت در برابر رشوهاب

ای در ربضه یک منطقه- در آن دوران عثمان که عثمان ابوذر را به خاطر اعتراضاتش تبعید کرد به رَبَضه
کرد از ابوذر. ابوذر یک آدم معاویه احساس خطر می -زیر مجموعه حکومت معاویه بود در همان سمت شام

 .ط راکرد شرایانقلابی، یک آدم معترض که تحمل نمی

معاویه اولین کاری که کرد این بود که نوشتند که شبانه هزار دینار فرستاد برای ابوذر. یکی از شگردهایش 
کرد به همراهی با خودش. شبانه آمد استفاده از مال را منوط میچشاند، بعد میاین بود که طعم مال را می

خانه ابوذر، گفت که: دیشب این پولی که آوردند به  هزار دینار فرستاد برای ابوذر. فردا صبح مأمور فرستاد در

 .شما دادند، اشتباهی شده بود، ببخشید

این شگردش بود، چون آدم تا وقتی که یک مالی را ندارد، یک لذتی را نچشیده، خیلی برایش سخت نیست. 

 .خواهند از او بگیرند، خیلی سخت استولی وقتی که آن مال را داشت، حالا که می

آمدند در خانه ابوذر، گفتند: آقا پولی که دیشب به شما دادند اشتباه شده، برگردانید. ابوذر گفت: اگر صبح 
دانست اگر ای بود که میکنم. چرا؟ چون ابوذر آزادهخواهید برگردد، به من سه روز مهلت بدهید تهیه میمی

ید نرم بشود در مقابل معاویه. او اهل نرمش موقع دیگر بااین پول نگه دارد و وابسته بشود به این مادیات، آن

 .نبود

 

 بیعت با یزید: خریده شدن با مال

سازی برای جانشینی سال قبل از مرگش شروع کرد به زمینه ۷در آن جریان بیعت گرفتنی که معاویه حدود 
ن گفت که: با یزید گرفت از افراد برای یزید، نقل کردند که به یکی از این سرایزید، در آن جریان بیعت که می

باید بیعت کنید. او گفت که: یزید نه که تو خودت هم لیاقت خلافت نداشتی، حالا این پسر فاسد و فاجر و 

 .خواهی خلیفه مسلمین کنی؟ نهسوادت را میبی

معاویه برگشت و گفت: حالا باشد، از مشکلاتت برایم بگو، از اوضاع و احوالت برایم بگو. حالا مشکلی اگر 

 .کنیمری، فعلاً بگو تا ما حل کنیم. بعداً راجع به این صحبت میدا
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گفت: مشکل، جایی که ما هستیم این فرماندار شما یک مالیات خیلی سنگینی بسته روی اموال ما. اگر 
نویسم همین الان مالیات شما بخشیده کنم بفرمایید مالیات ما را بردارند. گفت: بله، میشود خواهش میمی

 .شود

، پس لطف کنید که مالیات هم از قوم و قبیله ما برداشته شود. این دو و سه تا درخواست مالی کرد، خب
دهید من خودم بشوم مأمور بیعت گرفتن همه را معاویه داد. خود این طرف برگشت، گفت: خب اگر اجازه می

 .برای یزید از آن منطقه. من خودم برایتان بیعت بگیرم

های دنیا برای انسان اولویت پیدا کرد، انسان وابسته نکه وقتی مادیت، دنیا و لذتاین یعنی چه؟ یعنی ای
رسد که خودش شود که خلیفه مسلمین بشود. کارش به جایی میشد به این دنیا، به چنین سرنوشتی دچار می

 .شوم مأمور بیعت گرفتنگوید: من میمی

های اسلامی، هزار مسجد در سراسر سرزمین ۸۰ر این همان اتفاقی بود که نوشتند: در دوران معاویه د
ها امیه. وقتی که قرار دنیای آدمگفتند و مدح بنیها لعن امیرالمؤمنین میها و امام جمعهخطباء، امام جماعت

از مسیر تملق برای ظلم و ستم تامین بشود و اینها این تصمیم و این قدرت را ندارند که پا روی نفس و 

 .شودخودشان بگذارند، همین می های مادیخواسته

 

 کاربرد برای امروز

حالا اینها شاید برای من و شما بگوییم اینها قصه است، به ما ارتباطی ندارد. ما که الان الحمدلله نه با یزید 
هایی که خدا در زندگی طرف هستیم، نه با معاویه. ولی هر کس در حد خودش، در محدوده خودش، در امتحان

 .ها مواجه استآورد، حتماً با این انتخاباو پیش می

از آن کسی که به خاطر اینکه احترام بشود، به خاطر اینکه ریاست با او باشد، به خاطر اینکه یک منفعت در 
ها مسابقه چشمیکسب برای او باشد، حاضر است پا روی حق بگذارد، تا آن کسی که به خاطر چشم و هم

اش . کسی که دنیا برایش اولویت شد، این دیگر در هر امتحانی که در زندگیکندگذارد، فرقی نمیتجمل می

 .شودپیش بیاید با مشکل روبرو می
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 دنیا: خوب یا بد؟

یک معمایی شده این قضیه که بالاخره دنیا چیز خوبی است یا چیز بدی است؟ ببینید، ما دو نوع دستورالعمل 

 .در اسلام، در دینمان، راجع به دنیا داریم

از یک طرف به شدت هشدار دادند، گفتند: دنیا را مراقب باشید، اگر اهل دنیا شدید همه چیز را به باد 
دهید. در یک حدیثی از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی )صلی الله علیه و آله( خیلی تشبیه گویایی می

ا گرگ از دو طرف بیایند به این گویند: اگر یک گله گوسفند، دو تکنند، میطوری تعبیر میدارند. حضرت این
طوری زند ایندانید دیگر گرگ وقتی به گله میگله حمله کنند و از دو طرف این گوسفندها را بدرند، شما می

ای حمله کند، چه بر سر کند. گرگ درنده وقتی به گلهپاره مینیست که یک گوسفند بگیرد بخورد، همه را تکه

 .«حب دنیا و حب ریاست با دین راستین شما سازگار نیست»فرمایند: آورد؟ پیغمبر ما میآن گله می

از یک طرف هم به ما گفتند که کسی که برای تامین دنیایش، برای تولید، برای رونق اقتصادی، برای 
روزی تلاش نکند، دین ندارد. بالاترین عبادت گفتند تلاش برای روزی حلال است، تولید است، رونق اقتصادی 

 .است

سازد؟ هیچ منافاتی هم با هم ن دو تا را چطوری باید کنار هم داشته باشیم؟ چطوری این دو تا با هم میای
ندارد. به شرط آنچه که دیشب عرض کردیم، و آن این است که اولویت برای من معلوم باشد. من بدانم در 

 .دهم، آنجا اولویتم دین باشدز دست میها، آنجایی که اگر دنیا را انتخاب بکنم دینم را اها، سر انتخابدوراهی

 

 داستان سعد: تغییر اولویت

کنند: در ای در اصول کافی، همین حدیث نقل شده که خیلی معتبر است. نقل مییک قصه خیلی آموزنده
 دانید وقتی که تازه پیغمبر اکرم )صلی الله علیه وآله( آمده بودند به مدینه، خیلی مردم درصدر اسلام، شما می

گویند اصحاب ای هیچ جایی برای زندگی نداشتند. این که شنیدید میفقر و تنگنا بودند. به حدی که یک عده
کردند، چون هیچ جایی برای زندگی صفّه، کسانی که در آن بالکن، آن پله، آن جلوی مسجد پیغمبر زندگی می

 .نداشتند
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جوان خوب و با تقوایی بود. پیغمبر خیلی یکی از همین اصحاب صفّه یک جوانی بود به اسم سعد. خیلی 
دید، خیلی این را دوست داشت. همیشه نماز اول وقت در مسجد بود. پیغمبر حال و روز این جوان را که می

 .خورد، چون خیلی اوضاعش خراب بود از نظر اقتصادی، خیلی فقیر بودغصه می

کرد: یا رسول الله، خیلی برای این جوان  در این حدیث دارد که جبرئیل یک روز آمد خدمت پیغمبر، عرض
خوری؟ پیغمبر فرمودند: بله، خیلی اوضاعش خراب است، ناراحتم. جبرئیل گفت: این دو درهم را بده غصه می

 .شودبه او، بگو با آن خرید و فروش کند، مشکلش حل می

تا حالا پولی نداشتم که توانی کاسبی کنی؟ گفت: نه، من پیغمبر خوشحال شدند، صدایش کردند. سعد، می
دهم، تو برو یک چیزی خریداری بخواهم با آن کاسبی کنم. فرمودند: کاری ندارد، این دو درهم را من به تو می

 .گیرددهد، زندگی تو سروسامان میکن، بیاور بفروش. بالاخره به جریان بینداز پول را، حالا خدا برکت می

فروخت. آورد جلوی مسجد میخرید، میو رفت. یک چیزی میگفت: دست شما درد نکند. پول را گرفت 
گذاشت طلا اینقدر برکت داشت، به طور عجیبی در یک مدتی درآمدش خوب شد. دست به هر چیزی می

خریدند از او. یک مدتی گذشت، خلاصه خیلی رونق رفت، خوب میآورد، قیمتش بالا میشد. هر جنسی میمی
ای جلوی مسجد پیغمبر باز کرده بود و انواع و اقسام، ی به هم زد و یک مغازهگرفت کار این جوان و اموال

 .ها را راه انداخته بودخلاصه تجارت

رفتند برای نماز، دیدند آقای سعد سخت مشغول یک روز پیغمبر، وقت اذان شد، وقت نماز شد، داشتند می
یاید نماز بخواند. هرچه نگاهش کرد، به کاسبی است، اصلاً حواسش نیست که الان وقت نماز شده، باید ب

آیم نماز، حالا اموالم آیی نماز؟ گفت: یا رسول الله، میآورد. صدایش کرد، گفت: آقای سعد، نمیخودش نمی

 .را بفروشم، مشتری الان ایستاده

دمت پیغمبر آمد در مسجد، دلش گرفته بود از دست این برخوردی که این جوان کرد. جبرئیل دوباره آمد خ
خوردی؟ پیامبر، گفت: یا رسول الله، به نظرت الان اوضاع سعد بهتر است یا آن زمانی که برایش غصه می

 .خورم. آن موقع دنیایش خراب بود، ولی الان آخرتشپیغمبر فرمودند: الان خیلی بیشتر غصه می

دهد. پیغمبر صدایش کردند، جبرئیل گفت: کاری ندارد، به او بگو این دو درهمی که به او دادم، آن را پس ب
گفتند: آقای سعد، یادتت هست ما آن دو درهمی که به تو دادیم که با آن کاسبی کنی؟ گفت: بله. فرمودند: 

دهم به شما. پیغمبر گفت: شود این وجه را برگردانی؟ گفت: دو درهم که چیزی نیست، دویست درهم میمی

 .نه، همان دو درهم را بده
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آورد، هی خراب شدن بازار، همه چیز او از دست همانا ورق برگشت. همانا هر روز بد میدو درهم را دادن. 

 .رفت تا ورشکست شد

 

 این داستاندرس 

این قصه که اتفاقاً قصه واقعی است، این اتفاقی است که افتاده. ولی ائمه برای ما این هشدار و این آموزش 
خانه خوب داشتن، ماشین خوب داشتن، امکانات داشتن،  دهند که در دین ما مال داشتن،مهم را به ما می

اش خوب است. ولی به شرط اینکه اینها باعث نشود داشتن زیورآلات و داشتن اینها هیچ کدام بد نیست، همه

 .ما پا روی حقی بگذاریم، باعث نشود غافل شویم از اصل و اساس خودمان

 :به قول مولوی

 کن زندان و خود را وا رهانفرهاین جهان زندان و ما زندانیان / ح

 چیست دنیا؟ از خدا غافل بدن / نه قماش و نقره و میزان و زن

گویند بد است، این دنیایی که فریبنده است، پول و ماشین و اینها نیست، آن غفلت دنیا این دنیایی که می
ده کنیم، ولی ببین کدام اولویت های خداست، اصلاً خدا داده برای اینکه استفااش نعمتاست. اگر اینها که همه

 .تو در زندگی است، چه چیزی برای چه چیزی حاضری فدا کنی. این مهم است

 :گویدبعد یک تشبیه قشنگ خود مولوی در همین شعر دارد، می

 آب در کشتی هلاک کشتی است / آب اندر زیر کشتی پشتی است

باشد، خیلی هم خوب است. اصلاً همه حرکت گوید: آب در زیر کشتی آب برای کشتی خوب است یا بد؟ می

 .و همه موفقیت کشتی به این است که زیرش آب باشد. ولی اگر همین آب بیاید در کشتی، خوب نیست

ماشین چیز بدی نیست، ثروت چیز بدی نیست، ولی به شرط اینکه من از آن استفاده کنم، نه اینکه او سوار 
ام خوش باشد. ت باشم، اعصابم راحت باشد، برای اینکه زندگیمن بشود. ثروت برای این است که من راح

 خورد؟چشمی، به چه دردی میهمثروت الان تبدیل شده به اسباب ناخوشی، اعصاب خردی، دعوا و چشم

خورد. این یکی از چیزهایی ای را نمیبه شرط اینکه ما بفهمیم. البته کسی که این را بفهمد، دیگر هر لقمه
ها راحت است. بخواهیم از خدا. چون گفتن این حرف السلام()علیه ید از این مجالس امام حسیناست که ما با
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شنوید. وقت عمل، وقت امتحان، حاضریم نه بگوییم به منافع و به چیزهایی که گویم، شما هم میبله، من می

 .کنیم به نفع ما است، یا نیستفکر می
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 لقمه حرام ـ۸

 تأثیر فوری لقمه حرام

عرض کردیم بر اساس یک اصل مهم و محوری قرآنی، تبعیت از هوا و هوس و ترجیح دنیا بر آخرت موجب 
های رحمت و لطف خدا و محروم شدن انسان از هدایت الهی، از گمراهی و قساوت قلب و بسته شدن دریچه

شود. شب گذشته نمودهای این هواپرستی درک راه درست می معنویت، از انسانیت، از احساس خوبی و بدی و

 .را در دنیاطلبی و فریفته شدن به مال و اموال و زرق و برق دنیا بیان کردیم

ها و همه نمودهای دنیا بود، اعم از حلال و حرام. آنچه که دیشب گفتیم در رابطه با همه اموال، همه دارایی
هم، آن شیرینی داشتن و لذت ثروت و رفاه او را غافل کند و اگر به این چون چه بسا انسان با دارایی حلال 

 .های الهی بشودها و شکست در آزموننکته توجه نداشته باشد، به تدریج در دراز مدت دچار لغزش

طلبی، آلوده شدن به لقمه حرام و خوردن مال حرام است. اما یکی از نمودهای فوری و بسیار برجسته بنیاد

 .کندبر بودن مصداق پیدا نمیرابطه دیگر آن تدریج و آن زمان در این

 

 در روز عاشورا السلام()علیه تشخیص امام حسین

هایی است که به صورت مشخص و سریع در جریان حادثه عاشورا توسط خود اباعبدالله این یکی از نکته
شنیدید: وقتی که روز عاشورا امام  السلام( به عنوان عامل این جنایت معرفی شد. همه شماالحسین )علیه
کردند صدای کردند، تلاش میالسلام( در مقابل لشکر دشمن قرار گرفتند و آنها را نصیحت میحسین )علیه

خودشان را به گوش مردم برسانند، بلکه یکی از آنها را بتوانند از این هلاکت نجات بدهند، شروع به هلهله و 

 .ها نرسدالسلام( به گوشکردند تا صدای اباعبدالله الحسین )علیهسروصدا کردن و مسخره کردن می

 :السلام( فرمودنداینجا بود که نقل کردند اباعبدالله الحسین )علیه

 (45/8فقد مُلِئتَ بُطونُكُم مِن الحَرامِ و طُبِعَ على قُلوبِكُم )بحار الأنوار: 

 «.غفلت[ خورده استزیرا شکمهایتان از حرام پر شده و بر دلهایتان مُهر ]»

کند و اینکه شما به جای شنیدن صدای حق در شما تأثیر نمی السلام()علیهبله، اینکه سخن من حسین 

 .های شما از مال حرام پر شدهکنید، عامل و دلیلش این است که شکمهلهله می
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ی و مهر شدن است که از شب اول به عنوان یک اصل قرآنی تحت عنوان اضلال اله ایاین همان نکته
گویند السلام( اینجا این را باز کردند و صریح دارند به اینها میدل از آن یاد کردیم. اباعبدالله الحسین )علیه

، دلهایتان دیگر «طُبِعَ على قُلوبِكُم»های شما مال حرام وارد شده، که: شما چون مال حرام خوردید، در شکم
شود کرد دیگر. احساس ندارد این دلها، دیگر حرف حق در ی نمیاش مختومه شده، کارمهر زده شد، پرونده

 .کندآن تأثیر نمی

ترین درس این حادثه و مهمترین درس این ای است که ما عرض کردیم به عنوان مهماین همان نکته
 مجالس باید دائم برای خودمان تکرار کنیم و همیشه نگران خودمان باشیم. چرا؟ که آنهایی که برای لشکر

کردند چنین سرنوشت شومی در انتظار آنها باشد. اینها نماز خوان و یزیدیان قرار گرفتند هیچ وقت گمان نمی
 چه بر سرشان آورد! دینداران جامعه بودند. اما مال حرام

 

 تأثیر علمی غذا بر روحیات

معنوی موضوع،  هایاینکه عرض کردم تأثیر لقمه حرام یک تأثیر فوری است، این حالا غیر از آن جنبه
گذارد. نوع خورند، فوراً در روحیات و خلق و خوی آنها تأثیر میعلمی هم ثابت شده که غذایی که افراد می

هایی که های بدن، سلولغذا، مدل غذا، سبک غذا خوردن و نوع رژیم غذایی. چرا؟ چون تک تک این سلول
کند، تأثیر دارد. تمام حالات ما، کسالت ما، رشد میکند، در مغز، در غدد، در جای جای این بدن ما زندگی می

نشاط ما، خوشحالی ما، شادی و غم ما، اینها همه تحت تأثیر تغذیه ما است. این یک موضوع کاملاً ثابت شده 

 .علمی و روشن است

م غذایی را فقط علم این مقدار را برای ما نشان داده، اینقدر را باز کرده که: آقا مثلاً اگر شما این نوع رژی
داشته باشید، این نوع خلق و خو و روحیات و نشاط و کسالت را دارید. اما وقتی کسانی که از باطن این عالم 

گویند: روحیات معنوی و حال خوش دل و پذیرفتن حق یا نرفتن حرف حق خبر دارند، آگاهی دارند، به ما می

 .در گوش و دل، این هم کاملاً تحت تأثیر غذای انسان است

این یک حقیقتی است که حالا شما بعضی از این تحقیقاتی که امروزه انجام شده، که تأثیر سخنان خوب، 
ها های آب مطالعه شده، نوع قرار گرفتن این مولکولالفاظ زیبا و مؤدبانه و الفاظ امیدبخش روی مثلاً مولکول

ی آب را وقتی در مقابل سخنان زشت و زننده هاگیرند با مولکولوقتی که در برابر سخنان زیبا و خوب قرار می

 .مطالعه کردند، کاملاً از نظر علمی ثابت شده که اینها نظم و شکل و قرار گرفتن آنها متفاوت است
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بینند حالا اینها یک لایه خیلی کمی توانسته باز کند، خیلی کمی بفهمد. ولی آنهایی که عمق این دریا را می

 .دهندبینند، خیلی چیزهای مهمتری به ما نشان میمیو حقایق پشت پرده هستی را 

 

 مال حرام همان آتش است

های آب را من مطالعه کردم، در برابر الفاظ خوب امروز اگر یک محقق ژاپنی بیاید بگوید: آقا ببینید مولکول
پیغمبر خدا از طرف و الفاظ بد ببینید چه تأثیری گرفتند، ما خیلی برایمان جالب است و مورد تحسین است. اما 

 :خدا برای ما پیام آورده

 (10)النساء:  ﴾إِنََّ الََّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَىَٰ ظُلْمًا إِنََّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴿

خورند، جز این نیست که آتشی در شکم در حقیقت، کسانی که اموال یتیمان را به ستم می»
 «.برندخود فرو می

کند، شاید خیلی حواسمان نیست که آن وقتی پیغمبر این را از طرف خدا، سخن خدا را برای ما بیان می
گوید: مال حرام آتش است. آن کسی که مال گوید قرآن به صراحت میخیلی حقیقت مهمتری را دارد. می

 .خوردخورد، همان موقع دارد آتش میحرام و مال یتیم را دارد می

شود، در قیامت به خاطر مال حرام ید که شما اگر مال یتیم بخوری، بعداً که بمیری قیامتی میگوقرآن نمی
، دارد آتش «إِنََّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا»گوید: همین الان گویند آتش بریزند در دهانت. نه، قرآن میمی

 .خوردمی

مزه است، کلی هم صفا کردیم، خوردیم مال یتیم را! خورم؟ اتفاقاً خیلی هم خوشآقا من که دارم آتش می
بینیم، نه های دنیا هستیم، حقایق پشت پرده اینجا را نه میبله، ما تا زمانی که در سُکر، پرده، مستی و حجاب

 .کنیمحس می

 

 حسیتمثیل بی

کردیم و کاملًا اگر بخواهیم تشبیه کنیم، شاید بهترین تشبیه که امروز در زندگی روزمره همه ما تجربه 
خواهد برود دندانش را پر کند، برای ما ملموس است، وقتی است مثلًا آدم یک عمل جراحی دارد یا مثلاً می
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خواستند این کار را بکنند، خواهد یک کاری که در شرایط عادی اگر با آدم میدانم میکشی کند، نمیعصب

 .اصلًا توان تحملش را نداشت

حسی نزده باشد، من اصلًا شکافد، اگر قبل از آن به من آمپول بین من را میدکتری که دارد این دها
کشم، اصلاً امکان ندارد بتوانم تاب بیاورم صحنه را. ولی چرا راحت نشستم توانم تحمل کنم، نعره مینمی

م نیست؟ کند، من هم عین خیالخواهد میبرد، هر کاری دلش میروی آن صندلی، آن هم دارد راحت لثه را می
حسی را زده. الان من دردی که واقعاً وجود دارد، درد شکافته شدن این لثه و گوشت به خاطر اینکه آمپول بی

 .گذارد بفهممحسی نمیو اینها هست الان و این آمپول بی

کشم. به خاطر همین است که دکتر تازه آید، چه میحسی از بین برود، چه بلایی سر من میولی این بی
هایی که من کردم گوید: آثار این جراحیخواهد کاری بکند، میشود، دیگر نمیاز اینکه کارش تمام میبعد 

 .ممکن است بعداً دردش تو را اذیت کند. تا یک مدتی مُسکن بخور

قرآن آمده این خبر مهم به ما بدهد که مال حرام آتش است. همان لحظه که وارد بدن ما و وجود ما 
حسی دنیا همه وجودمان را گرفته، مست دنیا هستیم، شود. ولی ما چون آمپول بیش وارد میشود، دارد آتمی

حسی ای که این آمپول بیکنیم، عین خیالمان نیست. ولی امان از آن لحظهغافلیم، هیچ دردی احساس نمی

 .دنیا را بردارند

 :های دنیا استلحظه مرگ، لحظه برداشته شدن مستی و پرده

 (22)ق:  ﴾نْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هََٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌلَقَدْ كُ﴿

ات را ]از جلوی گویند:[ واقعاً که از این ]حال[ سخت در غفلت بودی. و]لی[ ما پردهبه او می]»

 «.ات امروز تیز استچشمانت[ برداشتیم و دیده

کنی. اصلاً بعد از فهمی، حال دیگر حس میبینی، حال دیگر میال دیگر میها را برداشتیم. حدیگر پرده

 .مرگ و در عالم آخرت قرار نیست اتفاق جدیدی بیفتد

 

 پاسخ به شبهه

کنند همین است، هایی که مطرح میهای اجتماعی یکی از شبههها را دیدید امروز در این شبکهاینکه بعضی
است؟ داعش هم یک چنین چیزهایی که در قرآن نوشته که خدا به سر رحمی گویند: این چه خدای بیمی
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سوزانم، آب مذاب ها هم حاضر نیستند سر کسی بیاورند. یعنی چه که خدا گفته میآورد، داعشیها میجهنمی
 کنم، باز دوباره؟ریزم، پوستتان را جدا میمی

این آتش بشوید، این آتش اینقدر داغ و سوزان  نه، اگر یک کسی بیاید به ما خبر بدهد، بگوید: اگر شما وارد
است که تو را اینگونه خواهد سوزاند، خواهد ذوب کرد، پوست تو را جدا خواهد کرد، اگر کسی بیاید یک چنین 

رحمی هستی؟ یا باید به او بگوییم: خبری به ما بدهد، به ما هشدار بدهد، ما باید بگوییم: تو عجب آدم بی
 خیلی ممنون؟

گوید: گناه این است، مال حرام چقدر مهر داده، از لطف خدا است، از مهربانی خدا است. خدا دارد میقرآن 
این است. اگر مال حرام بخورید، اگر مرتکب بشوید، من چه کنم برایتان؟ خودتان به خودتان دارید آتش وارد 

 .کنید. این از لطف خداستمی

 

 آثار مال حرام

فوری آن این است که انسان در همین زندگی دنیا، به خاطر اینکه تمام اعضاء و  این مال حرام یکی از آثار
پذیرد کند، از آن مال تأثیر میهایش، تمام غددش و تمام احساساتش از آن مال تغذیه میجوارحش، تمام سلول
ها احساسش یتواند حرف حق را بپذیرد، دیگر نسبت به خوبگذارد که انسان دیگر نمیو در روحیات اثری می

 .دهدرا از دست می

فهمد که نماز بهترین راز و نیاز با بهترین کس است، بهترین حالات معنوی است، اما هرچه تلاش می
مجلسی است  السلام()علیه فهمد مجلس امام حسیندهد. میکند در نماز هیچ حس خوبی به او دست نمیمی

طور دهد. همینهای عالم را برد، ولی حسی به او دست نمیشود بهترین لذتشود در آن صفا کرد، میکه می

 .شودهی توفیقات گرفته می

به خاطر همین هم هست که اینقدر به ما هشدار دادند، گفتند: اگر مال حرام وارد زندگی شما شد، اگر مال 

 .شودشود، دعای شما مستجاب نمیحرام وارد بدن شما شد، همه برکات از شما گرفته می

خواهم دعایم مستجاب بشود، چکار سی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد: یا رسول الله، من مییک ک
هایت را پاک ای که پیغمبر به او فرمودند: مواظب باش مال حرام وارد شکمت نشود، خوردنیکنم؟ اولین توصیه

 .خورینگهدار، ببین چه چیزی می
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 :به این خاطر فرمودند

 (141لحَرامِ كالبِناءِ عَلَى الرََّملِ )عدّة الداعي: العِبادَةُ مَعَ أكلِ ا

 «.خواری، چون ساختمانی است بر روی شنعبادتِ توأم با حرام»

هر اندازه عبادت، هر اندازه عزاداری، هر اندازه انفاق، هر اندازه کار خوب، گفتند: اگر بکنی ولی مال حرام 

 .ریزدماند، میازی بر روی شن، نمیرا مراقبت نکنی، مثل اینکه بخواهی یک ساختمان بس

 

 مصادیق مال حرام در زندگی امروز

 این یک هشداری است که خیلی اتفاقاً کاربرد دارد در زندگی ما. الحمدلله شما عزاداران امام حسین
، شما خوبان، شأن و منزلت شما بسیار والاتر است. حتماً امثال شما در کسب و کار و زندگی السلام()علیه
مترین مراقبت شما همیشه همین بوده که مال حرام وارد زندگی خود نکنید. اما حساسیت موضوع، اهمیت مه

ها از یک جاهایی مال حرام وارد هایمان را دو چندان کنیم. چون خیلی وقتداند که ما مراقبتموضوع لازم می

 .شود، اصلاً حواسمان نیستزندگی آدم می

رود سراغ آن بنده خدا کاسبی که پشت دکلش ایستاده دارد ها می، فقط ذهنگوییم مال حراماولاً، تا می
فروشد، مثلاً این جنس را تقلبی بدهد به مردم، دروغ بگوید. بله این هم هست، ولی مال یک جنسی را می

 .حرام که فقط مال کاسب نیست. هر کسی از هر طریقی درآمد دارد، در معرض مال حرام است

در محل کارش نیست، حواسش نیست که این وقت مال خودش نیست، این وقت برای آن کارمندی که 
المال است. از این ساعت تا این ساعت گفتند تو باید کار کنی. متأسفانه دیگر که این مردم است، برای بیت

نامناسبی های اجتماعی یک بلای مضاعفی غیر از آن آثار فرهنگی و محتوای روزها تلگرام، واتساپ و این شبکه
های ما گذاشته این است کند، یکی از آثار بسیار بدی که در زندگیکه وارد وجود ما و ذهن و دل ما دارد می

 .که مال حرام را وارد بسیاری از زندگی ما کرده

چرا؟ چون آقای کارمند در ساعت کاری خود که باید کار کند، یکسره حواسش به چت کردن است، در حال 
کند، نوع تعاملش با هاست. یعنی مال حرام. آن کسی که وجدان کاری خود را رعایت نمیچک کردن کانال

شود گیرد این میدهد، پولی که دارد در قبال این کار میاش را انجام نمیارباب رجوع درست نیست، وظیفه

 .مال حرام
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اهی را اشغال گیرد، یک جایگآن کسی که بدون تخصص، بدون روال درست اداری یک منصبی را می
کند، درآمدش حرام بازی، با رانت، از آن جایگاهی که الان اشغال کرده دارد درآمد کسب میکند با پارتیمی

 .است

یکی از بلاهایی که امروز در جامعه ایرانی ما واقعاً باعث تأسف فراوان شده، مبتذل شدن علم و دانشگاه و 
فروشند، رسماً تقلب جزو کار علمی و دانشگاهی شده، کپی مه مینامدرک. رسماً در کنار خیابان دارند پایان

 .خواهد برود سر کارگیرد، با این مدرک میها. بعداً در ازای آن مدرک میکردن تحقیق

هایی من سؤالم این است: کسی که با مدرک تقلبی، بدون اینکه تخصص لازم را داشته باشد، به خاطر تقلب

 !گیرد، این حلال است؟گیرد و حقوقی که میکه در ازای این مدرک می که کرده مدرک گرفته، پولی

کنیم نیست. آن وقت ما هی غصه ها که ما فکر میببینید چقدر حساس است موضوع. به این سادگی
ها را ببین، بندوباریکنیم که: آقا اوضاع جامعه ما را ببین، اوضاع بیخوریم، هی برای همدیگر درد دل میمی

شود. خب اینها از کجا ها دیگر حجاب رعایت نمیخوانند، بچهمردم چقدر خراب شده، دیگر نماز نمی اوضاع
ها های حرام باعث شده که این بچههای حرام است. این پولآمده؟ منشأ آن چیست؟ منشأ آن همین پول

 .اینطوری تربیت شوند

است. کسی که وجودش، گوشت و پوستش با لقمه حیایی چون یکی از آثار لقمه حرام به ما گفتند همین بی

 .رود دنبالشبندوباری میرود، بیحرام حاصل شود، این حیا از وجودش می

 

 داستان فرزند عالم

خواند. شاید یکی ام نماز نمیگوید: من چکار کردم؟ عمری من در مسجد و هیئت بزرگ شدم، الان بچهمی

 .که به او دادم دقت نکردمای هایش این است که من در لقمهاز علت

نوشتند مرحوم شهید دستغیب در گناهان کبیره خود نوشتند که یکی از علماء یک پسری داشت. این پسر 
رفت تیغ رفتند، این مشکهای آب آنها را میآمدند و مییک روحیه عجیبی پیدا کرده بود. این سقاهایی که می

کند؟ هر چه فکر کرد: آقا من چکار کردم این بچه ین پسر میکرد. چه کار عجیب و غریبی ازد و پاره میمی
کنم، به وجو میطوری شده؟ نه لقمه حرام به این بچه دادم، نه در تربیتش کوتاهی کردم. من هر چه پرساین

 کند؟کنم، چرا این بچه چنین کار زشتی میخودم مراجعه می
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ن، ببین اتفاقی، کاری، چیزی. مادر گفت: بله، من ای که باردار بودی فکر کبه مادرش گفت: شما در دوره
ای که ویار دارند بالاخره میل شدیدی به یک چیزی ها در آن دورهراستش این پسر که باردار بودم، حال خانم

توانستیم انار بگیریم. خواست. خب وسع ما نبود و نمیگوید من دلم شدیداً انار میکنند. مییک وقت پیدا می
توانستم انار را بخرم، سوزن زدم، آب این انار را شی که آمد انار آورده بود، من رفتم چون که نمیاین بارفرو

 .مکیدم. شد آن غذای حرامی که اینطوری در دوره بارداری رفت در وجودش، اینجا زد بیرون

آثارش  خب ببینید، حال یک قصه است، مَثل است، هر چیزی، ولی بالاخره یک حقیقتی است که مال حرام
خواهم بگویم اینها تأثیر صددرصد و قطعی شود. البته نمیفراوان است. یکی از آثار هم در نسل انسان ظاهر می

است. نه، این بچه چه گناهی کرده که مثلًا مادرش یا پدرش یک اشتباهی کرده، او باید چوب آنها را بخورد؟ 
ساز ساز است، زمینهیعنی علت تامه نیست، ولی زمینهتواند سرنوشت خودش را تغییر بدهد. نه، آن بچه هم می

 .برای این اتفاقات

 

 های عملیتوصیه

کنید که یک برای کسانی که در معرض غذاهای غیر حلال قرار دارند، شما عزیزان در جایی زندگی می
آیا این غذا ها. اینکه آیا این گوشت ذبحش حلال است، حلال نیست، مقدار سخت است کار شما در این زمینه

گویم جانماز آب بکشیم، ولی بالاخره گویم وسواس به خرج بدهیم، نمیخواهد. نمیخوردنی نیست، مراقبت می

 .شوددانیم ضدش درست نیست، نخوریم. طوری نمیآن چیزی که می

ر از تخورند، گیاهخوارند، خیلی هم سالمکسان زیادی هستند در این عالم که اصلاً در عمرشان گوشت نمی
 شود؟افتد اگر من یک جایی گوشت شبهه داشت نخورم، چه میما. حالا اتفاقی نمی

روز نه دعایش  ۴۰اش در وجود یک کسی برود، تا امان از مشروب که در بعضی روایات دارد یک قطره
در  مستجاب است، نه نمازش مقبول است، اصلاً حالش دگرگون است. امان از قمار، پولی که از قمار بیاید

 .زندگی آدم

کنند تر مراقبت میخواهد. خوش به حال آنهایی که در شرایط سختخواهد، اینها دقت میها مراقبت میاین
شان، در بینند، برکاتش در وجودشان، در نسلکنند. برکاتش را میکنند، مواظبت میاز خودشان، دقت می

 .شودشان حتماً ظاهر میزندگی
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 جهالت ـ۹

 جهالت؛ عامل کلیدی فاجعه کربلا

اطلاعی مردم بود. امام حسین یکی از عواملی که باعث بروز فاجعه خونبار کربلا شد، جهالت، نادانی و بی
کرد، شکستن این سد جهالت و آگاه السلام( هدفی که از این حرکت و نهضت و قیام خود پیگیری می)علیه

 .کردن مردم بود

کنیم که او حرکت کرد، خوانیم که هدف قیام و شهادت او را اینگونه بیان میاربعین همه میدر زیارت 
 :فداکاری کرد

 وَ بَذلََ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَهِ وَ حَیْرَهِ الضََّلَالَهِ 

و بخشش نمود تا السلام( جانش را در راه تو بذل دهم( امام حسین )علیهو )شهادت می»
 «.بندگانت را از جهالت و نادانی و سرگردانی گمراهی نجات بخشد

السلام( هدفش این بود که بندگان خدا را از جهالت و نادانی بیرون بکشد. جهالتی که نتیجه حسین )علیه

 .های شوم قدرتمندان بودکاری، تنبلی و سستی جماعت، هواپرستی و نقشهاطلاعی، کمبی

 

 سلام و مشکل ناآگاهیگسترش ا

دانید وقتی که رسول خدا از دنیا رفتند، تازه در همان یکی دو سال آخر عمر ایشان بود که گسترش شما می
سالی که او در مکه تلاش کرد و دعوت کرد، خیلی افراد کمی دعوت او را  ۱۳اسلام شروع شده بود. یعنی 

یره اسلام و تعداد نفرات مسلمین بسیار محدود به بعضی پذیرفتند. بعد هم که هجرت کردند به مدینه، باز دا

 .از شهر یثرب یا مدینه بود

های اطراف شروع کردند به اسلام آوردن. معنی این اتفاق فتح مکه و برداشته شدن موانع، به تدریج قبیله
محضر  این است که اکثر جمعیت مسلمانان کسانی بودند که تازه مسلمان شده بودند، فرصتی برای درک

 .پیغمبر اکرم و کسب علم و آگاهی از آن بزرگوار پیدا نکرده بودند

ها. از یک سو سرزمین بعد از پیغمبر هم خلفاء شروع کردند به کشورگشایی، شروع کردند به فتح سرزمین
ان ها مسلمای از افراد به تبع فتح شدن آن سرزمینروم، شام و اطراف را فتح کردند و جمعیت بسیار گسترده
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شدند. از سوی دیگر ایران فتح شد و باز از این سمت هم یک سرزمین بسیار وسیعی تحت سلطه خلفاء قرار 

 .گرفت

ها بودند. در آن دوران، در آن موقعیت، در آن شرایط تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی، مردمان تابع حکومت

 .شدگی و کار دینی همه تبعیت میگرفت، تبلیغات، کار فرهنای را میوقتی که یک حکومت یک منطقه

های اسلامی تشکیل شده از افرادی که اینها نتیجه این چیست؟ نتیجه این است که جمعیت اصلی سرزمین
همه تازه مسلمان و اغلب ناآگاه. آنچه که اطلاعات و آگاهی به دست آورده بودند راجع به دین، همه از طریق 

 .های آنها بودنشاندهاین خلفاء و دست

دانستند، همانی بود که معاویه برایشان گفته بود و مأموران معاویه کل سرزمین شام چیزی که از اسلام می
دانستند. حتی داریم بعد از جریان کربلا بعضی از بزرگان و افراد سرشناس گفته بودند. چیزی غیر از این نمی

دانستیم که گفتند: ما اصلاً نمیوردند میخبیت، قسم میآمدند پیش امام سجاد، پیش اهلو علمای شام می

 .امیه دارد. حتی در این حد هم اطلاع و آگاهی نداشتندپیغمبر خویشانی غیر از بنی

توانند در ناآگاهی نگه دارند. از ممنوع کردن تعمد و برنامه و نقشه قدرتمندان هم این بود که مردم را تا می
به بهانه اینکه —کس حق ندارد هیچ حدیثی بنویسدشنامه شد: هیچنوشتن احادیث که در دوران خلیفه دوم بخ
های تا برنامه—شود، بنابراین نوشتن احادیث ممنوع شد، فقط شفاهیگفتن احادیث پیغمبر با قرآن قاطی می

اطلاع نگه داشتن مردم مخصوصاً ریزی شده برای ناآگاه و بیمختلفی که به صورت حساب شده و برنامه

 .ریزی شده بودبرنامه توسط معاویه

کرد. آن دورانی که او فقط زمامدار شام بود، به عنوان فرماندار خلفاء در منطقه شام، این برنامه را پیاده می
السلام( را مجبور به امضای صلح کرد و های خودش امام مجتبی )علیهها و نیرنگوقتی هم که با آن حیله

کرد. در تمام مساجد، در تمام ها پیاده میاین را در کل سرزمینهای اسلامی، خودش شد خلیفه کل سرزمین

 .ها، در تمام منبرها تبلیغات علیه اهل بیت، علیه امیرالمؤمنیننماز جمعه

 السلام()علیه حتی بعضی آمدند به معاویه گفتند که: خب تو که به مقصودت رسیدی، آن زمان که علی
خواستی خلیفه بود تو برنامه داشتی برای اینکه تبلیغات کنی علیه او، همه جا او را لعن کنند، دشنام بدهند، می

داماد پیغمبر  السلام()علیه بگیری، خب گرفتی دیگر، کافی است. بالاخره علی السلام()علیهحکومت را از علی 

 .را السلام()علیه روی منبرها علی خواهد لعن کننداست، صحابه پیغمبر است. دیگر بگو نمی
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ها با همین فکر و با همین نگاه بزرگ شوند و دهم تا بچهگفت: نه، به خدا من این برنامه را ادامه می
باقی نماند. تا جایی  السلام()علیه ها با همین فکر پیر بشوند. تا جایی بشود که دیگر هیچ نامی از علیبزرگ

 .ر از این فکر نکندبشود که دیگر اصلًا کسی غی

های او بود سازیها و تبلیغات و فرهنگاش در کربلا درو شد. ذهنیتهای معاویه بود که نتیجهاین برنامه

 .گرفتهایش نتیجه میکه کار را به اینجا رساند و نتیجه داد. او برنامه داشت و برنامه

 

 ناآگاهی؛ ابزار انحراف

شود به ابزار ناآگاهی و افراد و مردم و جامعه باشد، همه چیز تبدیل میاطلاعی وقتی بنا بر ناآگاهی و بی
شوند نسبت به هر حس میتفاوت و بیکم بیاطلاعی. حتی دین، حتی نماز، حتی نماز جمعه. مردم کمبی

با کنند حتی کنند و سر مردم را هم گرم میعدالتی، هر کاری که زمامدارها دلشان بخواهد میانحرافی، هر بی

 .دین

اطلاعی و کس حرف نزد. ببینید بیکار به جایی رسید که معاویه روز چهارشنبه آمد نماز جمعه خواند، هیچ
ناآگاهی تا کجاست! ولید بن عقبه آمد در کوفه، نماز صبح را مست بود، در مستی نماز صبح را سه رکعت 

 .کس حرف نزدخوانم. هیچخواند، بعد هم گفت: من خیلی حالم خوش است، خواستید باز هم می

اش آورد که نتیجهببینید این ناآگاهی و جهالت چه به روز جامعه و چه به روز مردم و چه به روز دین می
 آیند حسینشود که هزاران جنگاور مسلمان به قصد قربت و برای خدا میاش این میشود کربلا. نتیجهمی

 .کشندرا می السلام()علیه

، روزه، جهاد، دین، خدا و پیغمبر ابزار فریب مردم شد، سر مردم را گرم کرد و باعث شد اگر یک زمانی نماز

 .کس حرف نزند، ما امروز هم باید حواسمان را جمع کنیمکه جنایت صورت بگیرد و هیچ

قیام کرد، شهید شد، این همه مصیبت تحمل کرد برای اینکه آگاهی ایجاد کند.  السلام()علیهامام حسین 
دوباره خودش تبدیل بشود به یک ابزاری برای  السلام()علیه یک وقت همین مراسم عزای امام حسین نکند

به ضد خودش تبدیل شود و به یک  السلام()علیه ناآگاه نگه داشتن مردم. نکند همین عزای امام حسین
کند، ای پشتش نیست، هیچ عقلی آن را تأیید نمیهایی که هیچ فلسفهکارهایی، یک رفتارهایی، یک حرکت

 .انجام بگیرد السلام()علیه هیچ منطقی ندارد، این رفتار به اسم عزاداری امام حسین
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 بیت: آگاهی و علمبرنامه اهل

دن، باسواد کردن، عالم کردن و اهل مطالعه کردن مردم بود. اینها چه کرده بیت تلاش برای آگاه کراهل
دست من را گرفت، من  السلام()علیه علی -گویدچنانکه کمیل می- السلام(بودند که امیرالمؤمنین علی )علیه
 :برد، یک آهی از سویدای جان کشید و بعد به من گفترا با خودش از شهر بیرون می

اثةَ : فَعَالِمٌ رَبََّانِيٌَّ وَ مُتَعَلَِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ، أَتْبَاعُ كُلَِّ نَاعقٍِ )نهج البلاغة: النََّاسُ ثَلَ
 (147الحكمة 

ای از آموزی که در مسیر نجات است، و تودهاند: دانشمند الهی )ربانی(، دانشمردم سه دسته»

 «.ایهر فریادکنندهایمان )یا سرگردان(، پیروان عوام بی

گفت: مردم سه دسته هستند: یک دسته عالم، آگاه، چه بود؟ می السلام()علیهکنید غصه علی دقت می
هستند که اگر سواد ندارند، اگر عالم نیستند، اگر تخصص  باسواد و اهل مطالعه هستند. دسته دوم کسانی

مطالعه کردن، برای بررسی کردن برنامه دارند در ندارند، اما در مسیر علم هستند، برای یاد گرفتن، برای 

 .زندگیشان

شوی جزو دسته فرماید: اگر جزو این دو دسته نیستی، میمی السلام()علیه این دسته اول و دسته دوم. علی
 آیدهایی که وقتی باد میریزه، اگر عالم نبودی و از این پشه«هَمَجٌ رَعَاعٌ»سوم. دسته سوم چه کسانی هستند؟ 

، هر صدایی که بلند شود، هر تبلیغاتی «أَتْبَاعُ كُلَِّ نَاعِقٍ »رود. آید با باد به همان سمت میاز هر طرف که باد می

 .گویددهد، آن هم همین را میکه بشود، هر شعاری که مد بشود، آن هم همین شعار را می

کشید از بلایی که سر جامعه ، آه میپروراندسالها قبل این غصه را در دلش می السلام()علیهببینید علی 
، مردم را تبدیل کردند به یکسری آدم احساساتی بدون بینش، «هَمَجٌ رَعَاعٌ »آوردند. مردم را تبدیل کردند به 

ای، یک تبلیغاتی، یک حزبی، یک بادی بدون معرفت، بدون سواد که منتظرند یک شعاری، یک دمی، یک دسته

 .به همان سمت بروند

ها همه به آن شوند، همه تبلیغات، همه مسجدها، همه نماز جمعهامیه حاکم میدر جامعه بنیوقتی که 

 .روندسمت است، آنها هم به همان سمت می
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کنی، گوید: من آمدم برای اینکه تو آگاه باشی. اگر دینداری هم میخواهد از ما. دین میولی دین این را نمی
رد که آگاهانه باشد، روی مطالعه باشد، روی بررسی باشد، روی انتخاب خوای به درد میفقط و فقط دینداری

 .باشد

 

 اهمیت علم در دین

سال،  ۷۰چقدر ما دوریم از دین حقیقی! در دین درست و دین حقیقی، یک ساعت مطالعه کردن ارزشش از 
 از هزار سال عبادت کردن بیشتر است. ولی آیا ذهنیت ما این است؟

مبر اکرم حضرت محمد )صلی الله علیه وآله( یک روز آمدند وارد مسجد شدند، دیدند دو در روایت دارد: پیغ
ای یک خوانند. یک عدهتا حلقه در مسجد تشکیل شده. یک عده جایی جمع شدند دارند دعا و مناجات می

ش داده کنند، آموزکنند، کار علمی میای دیگری درست کردند، نشستند دور هم، دارند بحث علمی میحلقه

 .شوندمی

آیند در مسجد، آنها را پیغمبر تحویل بگیرند، با آنها حتماً هر دو گروه هم توقع داشتند وقتی پیغمبر می

 .شودطور برداشت میباشند. از روایت این

 :نشینمنقل کردند پیغمبر به هر دو گروه نگاه کردند، گفتند: هر دو خوب است. ولی من با گروه علمی می

 (28873عِثتُ مُعَلَِّما )كنزالعمّال، ح إنََّما بُ

 «.من معلّم برانگیخته شدم»

ای که تنها بر پایه من معلم هستم، کار اصلی من کار علمی است. عبادت خوب است، عبادت یا دینداری
 (السلام)علیهگونه که قاتلان امام حسین نفهمی و احساسات کورکورانه بنا شده باشد، هرگز سازنده نیست. همان

 .نشان دادند -دانستندکننده میکه خود را عبادت-

ایم. واقعاً حتی علمای ما، حتی باسوادهای متأسفانه ما امروز بسیار از فرهنگ دینداری آگاهانه فاصله گرفته
ما نسبت به کار علمی و نسبت به  خواهیم انتخاب کنیم، احساسهای ما، در وقتی که میما، حتی اهل مطالعه

زنی و دعای کمیل خواندن و قرآن ما نسبت به مثلًا عزاداری و سینه هیچ وقت به اندازه آن احساسمطالعه 

 .خواندن نیست. چون تصورمان این نیست
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اش تکیه زده و کار علمی گویید عالمی که به کُشتی خودش، به میزش، به صندلیپرسیدند: چرا شما می
حالا من این قسمتش را من دارم  -رمودند: به خاطر اینکه عابدکند، ارزشش از هزار عابد بالاتر است؟ فمی

عابد نهایتاً  -دهم در پرانتز: تازه اگر آن عبادت درست باشد، واقعی باشد، با معرفت باشد، قبول باشدتوضیح می
دهد. این است که دهد و هم دیگران را نجات میدهد. ولی عالم هم خودش را نجات میخودش را نجات می

 .ش کار او بیشتر است، بالاتر استارز

 

 حدیث مشهور: طلب علم فریضه

ما چه اندازه به این حدیث متواتر مشهوری که همه ما هم شنیدیم از پیغمبرمان شناخت داریم و چقدر این 
 :کنیمرا عمل می

 (2/176طَلَبُ العِلمِ فَریضَة  عَلى كُلَِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ )تنبیه الخواطر: 

 «.دانش بر هر مرد و زن مسلمانی واجب استتحصیلِ »

پیغمبر ما فرموده: دنبال علم بودن، مطالعه کردن، عالم شدن برای هر مسلمانی واجب است. یعنی 

 .طوری که نماز خواندن واجب است، عالم شدن هم واجب است. نه مستحبهمان

ه واجب است؟ به نظر شما چه علمی گویند که: این کدام علمی است که پیغمبر گفتآیند میبعد آن وقت می
 است که یادگیری آن واجب است؟

گویند که: منظور پیغمبر از اینکه فرموده یادگیری علم واجب است، یعنی مثلاً احکام بعضی از آقایون می
شرعی واجب است که هر کسی احکام شرعی را خودش بداند. ولی پیغمبر فرموده احکام شرعی واجب است؟ 

 موده علم واجب است. کدام علم؟پیغمبر ما فر

من خیلی روی این حدیث فکر کردم، خیلی روی این حدیث بررسی کردم. من الان از شما یک سؤالی 
پرسم: برای آن کسی که شغلی انتخاب کرده، مثلًا پزشکی و قرار است بیماران را مداوا کند، من از شما می

امل و دقیق و مسلط علم پزشکی برای این فرد به نظر کنم: آیا یادگیری علم پزشکی، یادگیری کسؤال می
 شما از نظر عقلی، از نظر اخلاقی و از نظر شرعی واجب هست یا واجب نیست؟
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فهمد: بله، واجب است. چرا واجب نباشد؟ یعنی کسی خیلی جواب این سؤال ساده است. کمی فکر کند می
ولی خوب درس نخواند، مسلط نشود، متخصص  خواهم مداوا کنمبگوید: من پزشک هستم، بیماران را می

 اندازد؟هایی را به خطر میآید؟ چه جانالناسی گردنش میآورد؟ چه حقنشود. چه بلایی سر بیمارهایش می

حالا سؤالم این است: بله، برای آن کسی که مثلاً مهندس معماری است، قرار است پلی را بزند، پلی را 
نش معماری برای این فرد واجب شرعی هست یا واجب شرعی نیست؟ اگر آن طراحی کند، بسازد، یادگیری دا

خوب یاد نگرفته باشد و متخصص نشده باشد، پل را خوب نسازد، فردا این پل مشکلی پیدا شود و خراب بشود، 

 .این جوابگوی جان مردم باید باشد یا نباشد؟ پس واجب شرعی است دیگر

، هر مرد مسلمان، هر زن مسلمان «العِلمِ فَریضَة  عَلى كُلَِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ طَلَبُ »پس اینکه پیغمبر ما فرمود 
بر او واجب شرعی است که علم یاد بگیرد، پس منظور ایشان این است که: هر کسی هر مسئولیتی و هر کاری 

 .گیرد، عالم شدن در آن کار بر او شرعاً واجب استاش قرار میدر زندگی به عهده

یعنی احکام شرعی خود را باید « طَلَبُ العِلمِ فَریضَة »بگوییم که منظور پیغمبر از اینکه فرمودند  پس نیاییم
طوری گفتیم که این شد گویند؟ همینطوری مییاد بگیرید، بقیه علوم مستحب است یادگرفتنش. چرا این

 .جامعه ما اینقدر از علم دور شد

دارد که علم آن شغل و آن وظیفه را باید یاد بگیرد. وظایفی ای بله، هر کسی یک شغلی دارد، یک وظیفه
هم به صورت عمومی بر عهده همه است. من اگر پزشکم، اگر خلبانم، اگر مهندسم، اگر پدرم، اگر مادرم، اگر 

عه مدیرم، اگر کارگرم، اگر کشاورزم، هر کاری به عهده گرفتم، باید آگاهانه و عالمانه بروم، در رابطه با آن مطال

 .اش خوب بربیایمکنم که از عهده

علاوه بر اینها من یک مسلمانم، یک بنده خدا هستم، یک وظایف شرعی هم به عهده من است. آن وظایف 
اش این است که: پس احکام شرع؛ معنی« طَلَبُ العِلمِ فرَیضَة  »شرعی را باید بدانم یا نباید بدانم؟ پس بله، 

کنم خدا در آن کار از کردن، شیوه حجاب داشتن، هر چیزی که احساس می شیوه نماز خواندن، شیوه معامله

 .من مسئولیتی خواسته، آن را باید مطالعه کنم، یاد بگیرم. فریضه است و این واجب است برای همه ما

کنیم به این. هرکسی هر کاری را به عهده گرفته، هر مسئولیتی در زندگی به عهده گرفته، محدود نمی

 .طوری بدون برنامه و تدبیر قبلی نباشدلیت همسری، باید مطالعه کند در موردش، همینحتی مسئو
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 ضرورت مطالعه در زندگی امروز

این دین ما است. این دین اگر دین باقی مانده بود و اگر ما دنبال آن دین واقعی بودیم، باید آمار مطالعه در 

 .بالاتر باشد. باید مطالعه جزو برنامه زندگی ما باشدها و ادیان ها و فرقهها از همه امتبین مسلمان

های اجتماعی، حالا که الحمدلله این همه ابزار، این همه وسیله، این همه رسانه، ارتباطات، شبکه
ها به ها، آموزش الکترونیکی و آموزش مجازی همه در اختیار ما است، الان که دیگر خیلی از کتابپیامرسان

خواهم کار خانه انجام بدهم، ه شده. من اگر حتی وقت ندارم، مسئولیت خانه دارم، میصورت صوتی هم آماد
ام داشته ای در زندگیخواهم رانندگی کنم، فرصت ندارم، بگیرم گوش کنم در راه، کنار کارم یک برنامهمی

 .باشم

دار ببینیم، فیلم ، کلیپ خندهکلیپ ببینیم، عکس ببینیم، این را ببینیم، آن را ببینیم طورهمیندر اینستاگرام 
سینمایی ببینم. اینها خوب است، اما آن فریضه چه شد؟ آن واجبی که به عهده ما بود چه شد؟ برایش چکار 

مان داریم؟ روزی یک ساعت، روزی دو ساعت، یک چیزی بالاخره در برنامه ای در زندگیکردیم؟ چه برنامه

 .چیزی را پیگیری کنیم ما باشد. یک سخنرانی، یک کانال علمی، یک

أَتْبَاعُ »خورد، دیگر طور باشد، دیگر فریب نمیای که اینکند و جامعهطوری باشد، رشد میای که اینجامعه

 .خوردشود، دیگر فریب نمیشود، حزب باد نمینمی« كُلَِّ نَاعقٍِ

 

 های اجتماعی و خرافاتخطر شبکه

های ما رسانی و امثال اینها که باید آگاهیرسانی و ابزارهای پیاماطلاعالان دیگر متأسفانه همین ابزارهای 
ای در ما نیست، همین دارد جهالت را بینم متأسفانه چون آن نگاه و سواد رسانهرا افزایش بدهد، من دارم می

بینم که میهایی که عضو هستم، دارم ها و گروهها و در این کانالدهد. هر روز من در این شبکهگسترش می

 .شودطوری هی پخش میمبنا همینهای خرافات و بیحرف

را در خواب دید  السلام()علیه دهد، تا تابلوی نقاشی امام حسینتا یک نفر یک چیزی را به دین نسبت می
 که گفت این را بکش، این هم کشید و مسلمان شد. آقا منبع آن کجاست؟ مستندش کجاست؟
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های ربط، حرفهای بیسند، حرفهای بیشرط اول دانایی این است که حرف ببینید، شرط اول آگاهی،
خرافاتی را دور بریزیم، به شدت مقابله کند. تا حرف سند ندارد اصلاً قبول نکند. تا حرف منبع آن معلوم نیست، 

 .کندطوری گسترش پیدا میبه هیچ وجه برای کسی نفرستید. بیشتر اینها دروغ است و دروغ همین

حتی اگر حرف خوبی باشد، ببینید، دین ما اینقدر با جهالت بد است و دشمن است که به هیچ قیمتی حاضر 

 .نیست از جهالت حتی استفاده ابزاری کند

 

 داستان کسوف و درس مبارزه با خرافات

این پسری که پیغمبر خیلی دوستش - همه شما شنیدید: زمانی که فرزند رسول خدا قاسم از دنیا رفت

 .کردند، همان زمان کسوف شد، خورشید گرفتوقتی داشتند این پسر را دفن می -داشتیم

ها همهمه شد که: ببینید اینقدر این غصه پیغمبر سنگین است و اینقدر خدا به خاطر این غصه در مسلمان

 .بینی خورشید هم به خاطرش گرفتپیغمبر اهمیت قائل است که می

گوییم: بله دیگر، پیغمبر که مقامش خیلی بالاست، حتماً خورشید هم برای یگوییم؟ ماگر ما باشیم چه می
 آن گرفته. ولی آیا دلیلی داریم که خورشید برای او گرفته؟

پیغمبر سفت ایستاد، مقابله کرد. فرمود: نه آقا، خورشید چه ارتباطی به پسر من دارد؟ این سیستمی دارد 
گیرد، اگر ماه بیاید جلوی آن بله، خورشید در یک شرایطی میهای قدرت خداست. برای خودش، از نشانه

 افتد. به گرفتن این چه ارتباطی به فرزند من دارد؟اش میسایه

تبدیل بشود به ابزار غفلت و جهالت  السلام()علیه گویم: اجازه ندهیم مجلس عزای امام حسیناینکه من می
یم. حالا اگر این روضه خیلی هم جانسوز است، خیلی هم و خرافات، یعنی اینکه: روضه بدون سند هم نخوان

 .خوانمبینم در منبع معتبر نیامده، نمیکنم میروم بررسی میکنند. وقتی من میمردم گریه می

 

 ای و مقابله با شبهاتسواد رسانه

ها ن رسانهای وجود نداشته باشد، همیهاست و اگر سواد رسانهای است که دوره رسانهاگر این دوره دوره

 .شوند تا اینکه ابزار آگاهی بشوندابزار جهالت و خرافات می
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خواهیم خودش این نگاه درست و نگاه دقیق دینی... ببینید، قرآن مشکلش با مشرکین، با دشمنان از خدا می
 کنید؟ اصل مشکلش این بود: چرا حرفیهای من را قبول نمیدین، اصل مشکلش این نبود که: شما چرا حرف

 دانید؟زنید که نمیرا می

شنوم چون بحث توسل شود، من زیاد میخیلی این روزها، مخصوصاً در این مجالسی که در ایام محرم می
کنیم به اهل بیت، ، توسل میالسلام()علیه کنیم به امام حسینرویم توسل میبه اهل بیت مطرح است، ما می

ت. چه فرقی است بین شمایی که به جای اینکه بروید خود خدا گویند که: آقا توسل شرک اسآیند میدائم می
خواهید، با آن مشرکینی حاجت می السلام()علیه روید از امام حسینرا صدا کنید، از خدا حاجت بخواهید، می

خواستند؟ خب خدا با اینها مقابله ها حاجت میرفتند از بتکه به جای اینکه بروند از خدا حاجت بخواهند، می

 .هارده، خدا به این مشرکین گفته: شما باید بیایید در خانه خود من، خدای واحد را بطلبید، نروید سراغ بتک

پرستان این نیست که: شما چرا به جای اینکه گویم: نه، دقت کن به قرآن. قرآن اعتراضش به بتمن می
 خواهید؟ها میروید از بتبیاید مستقیم از خود من بخواهید، می

خواهیم، وقتی مریض ها داریم. میمان، امورمان را از واسطهاگر فکر کنید که ما در تمام امور زندگیشما 
خواهیم، رویم دکتر شفا میشویم به جای اینکه برویم دکتر، برویم از خدا شفا بخواهیم. آیا وقتی ما میمی
 گوییم: آقا یک دارو بده، من خوب شوم، شرک است؟می

خواهیم، شرک نیست، خلاف نیست، زشت نیست. چرا؟ چون رویم سراغ دکتر، دارو میولی وقتی ما می
گوید: دکتر رفتن کار درستی است، دکتر تخصص دارد، خدا هم شفا را کند. علم میعلم این کار را تأیید می

 .گذاشته در تخصص او و هیچ اشکالی هم ندارد. این شرک هم نیست، هیچ زشتی هم ندارد

رفتند سراغ چیزی که هیچ دلیل علمی وجود نداشت که آن تأثیر دارد. قرآن کین این بود که میاشتباه مشر
 :گویدآیید پیش من؟ میگوید: شما چرا مستقیم نمیکند، نمیوقتی به اینها اعتراض می

 (10)ابراهیم:  ﴾مُبِینٍ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ﴿

 «.شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید»

روید پیش این بت؟ چه کسی به شما گفته که این بت تأثیر مثبت دارد؟ اگر یک دلیل دلیل بیاورید. چرا می

 .معتبر دارید، بروید
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، چون دلیل داریم، چون مستند معقول داریم، چون قرآن ما السلام()علیه رویم سراغ امام حسیناگر ما می
ده. توان اینها را، خدا پیراهن یک پیغمبر، خودش را در آن شفا بیت، چون خدا تأیید کررا فرستاده در خانه اهل

شفا قرار نداد؟ در حرم  السلام()علیهقرار داد. پیراهن یوسف چشمان یعقوب را شفا داد. در توسل به امام حسین 
 امام رضا شفا قرار نداد؟

لی، انحراف اصلی، جدا خواستم این را تأکید کنم که: مشکل اصببینید، من این که عرض کردم، فقط می

 .کس، نپذیریمشدن از مسیر علم است، جدا شدن از دلیل معتبر است. این را نپذیریم از هیچ

ها، به برکت این توسلات، به برکت عزاداری عزاداران واقعی، بهره و نصیب خدایا، خودت به برکت این شب

 .مسیر تعالی علمی و معرفتی قرار بدهما را از این مجالس، معرفت بیشتر، عقلانیت بیشتر و حرکت در 
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 دین وارونه ـ۱۰

 های دینی در کربلاانگیزه

هایی که توفیق داشتم به لطف الهی در این محفل نورانی در خدمت شما عزیزان انجام وظیفه در این شب
های بروز فاجعه خونبار کربلا پرداختم. امشب هم به مدد الهی، یکی از مهمترین، کنم، به بیان عوامل و زمینه

 .کنیمآموزترین عوامل فاجعه کربلا را در حد فرصت محدود با هم بررسی میدرسترین و حساس

آمدند و او را مظلومانه به  السلام()علیههمانطور که قبلًا هم اشاره کردم، کسانی که به جنگ با حسین 
خوان و اهل شهادت رساندند، از کفار و از کشورهای دیگر نبودند. همه آنها همین امت به ظاهر مسلمان و نماز

های دینی و بارتر اینکه، افزون بر مسلمان بودن، آنان نمازخوان نیز بودند و انگیزهعبادت بودند. از آن تأسف

 .مذهبی یکی از عوامل بسیار مهم در این حرکتشان بود

های اباعبدالله الحسین خواهد لشکر خودش را ترغیب کند به حمله به خیمهاینکه عمر سعد وقتی می
کند، اینکه به آنها وعده دهد و لشکر خودش را لشکر خدا خطاب میالسلام(، شعارهای دینی سر میه)علی

هایی است از بجنگید تا به بهشت بروید، اینها نشانه السلام()علیه گوید بروید با حسیندهد، میبهشت می

 .اندهای دینی در این جنایت پررنگ بودهاینکه باورها و انگیزه

گوید: من روزی در مسجد کوفه رفته بودم نماز، کنار شمر ز منابع تاریخی نقل شده که فردی میدر یکی ا
کند و در دعای خودش خدا را به شرافت خودش قسم ملعون نشسته بودم. دیدم بعد از نماز شمر دارد دعا می

 .گوید: خدایا تو به حق شرافتی که من دارم جوابم را بدهدهد، میمی

نتوانستم تحمل کنم، به او گفتم: شمر مگر تو نبودی که فرزند خدا را آنگونه سر بریدی؟  گوید: منمی
گویی به شرافتم جوابم را بده؟ شمر با خیلی خونسردی و با خیلی اعتماد به نفس برگشت داری به خدا می

م. من فتوای علمای کردم شرافت نداشتم. من فرمان خلیفه رسول خدا را اجرا کردگفت: بله من بودم، اگر نمی

 .دین رسول خدا را اجرا کردم

های لازم از آن سلب شود و ها آمده بود، آنگاه که مراقبتبینید؟ همان دینی که برای والاترین هدفمی

 .شودویش مبدل میهایش از میان برود، به ضد خدقت در اجرای آموزه
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 تشبیه امیرالمؤمنین: پوستین وارونه

البلاغه، تعبیری شگرف در توصیف شرایط دوران نهج ۱۰۸السلام( در خطبه علیهامیرالمؤمنین علی )
سال پس از ایشان،  ۲۵( و در طول لی الله علیه وآلهخودشان دارند؛ یعنی شرایطی که پس از رحلت پیامبر )ص

 :فرمایندمی گونه بیانچه بلایی بر سر جامعه اسلامی، دین و مذهب آمد. ایشان بهترین توصیف و تعبیر را این

 (108البلاغه: خطبه وَ لُبِسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفرَْوِ مَقْلُوباً. )نهج

 «.پوشندو اسلام را چون پوستینی واژگونه می»

گویند بلایی بر سر دین آمد؛ مثالی که برای توصیف آن آورده شده این است: مانند پوشیدن یک پوستین می
شوند، معمولاً داخلشان پشمی و حالتی ها که از پشم گوسفند درست میپوستینپشمینه به صورت وارونه. این 

پوش بودن از رو بپوشد، در حالی که داخل ناخوشایند و زننده دارد. اگر کسی آن را از روی زینتی و برای شیک

 .کندآن پُر از پشم و زشت است، دقیقاً وضعیت دین در آن دوران را ترسیم می

ای شده بود که در وصفش آمد. بدیهی است فرمایند: دین، به مثابه همان پوستین وارونهامیرالمؤمنین می
ای توان انتظار داشت همان خاصیت و نتیجهکه وقتی دین از حقیقت اصیل و حقیقی خود پشت و رو شود، نمی

 .را داشته باشد که دین حقیقی دارد

گاه کنید؛ هر جنایت، کشتار، جنگ و خشونتی که به دنیا ن»گویند: از همین روست که برخی امروزه می
بله، چنین است! هنگامی که دین از حقیقت خود دگرگون و برعکس « بینیم، نتیجه دین و مذهب است.می

 .آیداز آن برنمی -ای جز خشونت و جنایتنتیجه- شود، جز این

هایی است که باید ترین درسیها و حیاتترین آسیبترین هشدارها، بزرگاین وارونگی دین، یکی از مهم
السلام( بیاموزیم. این موضوع به طور خاص متوجه ما دینداران و متدینانی است از مجالس امام حسین )علیه

ای معکوس که در پی اجرای فرمان دین هستیم: نباید خدای ناکرده دین را نادرست شناخته و از آن نتیجه

 .بگیریم

 

 دین حقیقی از نگاه قرآن

افتد که به دقیقاً به چه معناست؟ چه اتفاقی برای دین می« ورودینِ پشت»سؤال اصلی اینجاست: حال، 
 آید؟حالت وارونه و برعکس درمی
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پاسخ این پرسش حیاتی را باید از قرآن کریم دریافت کنیم؛ چرا که قرآن کریم منبع، مأخذ و معرّف دین 
عنای صحیح چیست و چه دینی، دین درست و اصیل به پرسیم: دین به ماصیل و حقیقی است. از قرآن می

 :گویدآید؟ قرآن میشمار می

 (30)الروم:  ﴾فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللََّهِ الََّتِي فَطَرَ النََّاسَ عَلَیْهَا﴿

پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا »

 «.را بر آن سرشته استمردم 

شناسد: دین حنیف. دین حنیف برای درک دین، باید بدانیم که قرآن کریم تنها یک مسیر را به رسمیت می
، دین حنیف را همان دین فطری «فِطْرَتَ اللََّهِ الََّتِي فَطَرَ النََّاسَ عَلَیْهَا»چیست؟ قرآن کریم با اشاره به آیه شریفه 

 .کندمعرفی می

یگر، دین حقیقی از نظر قرآن، تجلی وجدان، انسانیت، اخلاق، مهربانی و از خودگذشتگی است. به عبارت د
ای برای بداخلاقی، خشونت، تندی و زیر پا کنند و از آن وسیلهبقیه چیزهایی که به نام دین به ما قالب می

 .سازند، همگی تقلبی و انحرافی هستندها میگذاشتن حقوق انسان

 

 انحصارطلبی دینی برنقد قرآن 

این وضعیت وارونگی، حتی در ادیان گذشته نیز مشاهده شده است. قرآن بارها به یهودیان و مسیحیان 
کند؛ اما این اعتراضات مربوط به دین اصیل نیست، زیرا قرآن همزمان از یهودیان و مسیحیانِ اعتراض می

آنجایی است که پیروان، دین را به ابزاری برای کند. نقد اصلی قرآن متوجه اخلاق و نیکوکار تمجید میخوش
کنند. های کاذب تبدیل میطلبی، برتر دانستن خود از دیگران و ایجاد مرزبندیخودخواهی، انحصارطلبی، قدرت

 :قرآن همواره بر این نکته تأکید داشته است

صَارَىَٰ لَیسَْتِ الْیَهُودُ عَلَىَٰ شَيْءٍ وَهُمْ یَتْلُونَ وَقَالَتِ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النََّصَارَىَٰ عَلَىَٰ شَيْءٍ وقََالَتِ النََّ﴿

 (113)البقره:  ﴾الْكِتَابَ

با آنکه - و یهودیان گفتند: ترسایان بر حق نیستند. و ترسایان گفتند: یهودیان بر حق نیستند»

 «.خوانندآنان کتاب ]آسمانی[ را می

 دانید؟دانید، بقیه را همه باطل میرا حق میگوید: شما چرا فقط خودتان قرآن به یهود و نصارا می
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 (111)البقره:  ﴾وقََالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنََّةَ إِلََّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىَٰ﴿

 «.و گفتند: هرگز کسی به بهشت درنیاید، مگر آنکه یهودی یا ترسا باشد»

غیر »کنند ای که یهودیان ادعا مید؛ به گونهکنناین پیروان دین را به ابزاری برای انحصارطلبی تبدیل می

 .«بهشت تنها برای مسیحیان است»گویند و مسیحیان نیز می« از ما کسی رستگار نخواهد شد

 (95)آل عمران:  ﴾مِلََّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا﴿

 «.گرا بودآیین ابراهیم که حق»

 ﴾فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبَِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَبَلَىَٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلََّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴿
آری، هر کس که خود را با تمام وجود، به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد، پس »( 112)البقره: 

 «.مزد وی پیش پروردگار اوست، و بیمی بر آنان نیست، و غمگین نخواهند شد

مسلکی که اهل انسانیت، خداپرستی، اخلاق، مهربانی و نیکی باشد )محُسِن باشد( هر کس با هر عقیده و 
و تسلیم دستور الهی رسیده به خود باشد، پاداشش نزد پروردگار محفوظ است. خداوند هرگز نخواسته است که 

 .ما بهشت و جهنم او را تقسیم کنیم

 (18)المائده:  ﴾اللََّهِ وَأَحِبََّاؤُهُوَقَالَتِ الْیَهُودُ وَالنََّصَارَىَٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ ﴿

 «.و یهودان و ترسایان گفتند: ما پسران خدا و دوستان او هستیم»

خداوند « قوم برگزیده»و « عزیز کرده»قرآن کریم به شدت با این ادعای انحصاری یهودیان که خود را 
)ما پسران و دوستان خاص «  اللََّهِ وَأَحِبََّاؤُهُنَحْنُ أَبْنَاءُ»کند؛ ادعایی که در قرآن به صورت دانند، مقابله میمی

قرار « احسان و عمل»یابد. خداوند در پاسخ به این ادعا، معیار روابط خود را بر پایه خدا هستیم( نمود می
دهد دهد، نه انتساب قومی. اگر این ادعا صحیح بود، خداوند نیازی به تهدید به عذاب نداشت. این نشان میمی

 .های قومیاصلی، انسانیت، اخلاق و تسلیم در برابر عدالت الهی است، نه صرفاً برچسب که معیار

 

 ریشه جنایت کربلا: دین وارونه

( وارد آمد، السلاملیهیابی جنایت کربلا است. این ستمی که بر سیدالشهداء )ععرض بنده امشب، ریشه

 .و پشت و رو گردیداین بود که دین واژگون  شعلتالی الله انجام شد؛  ةای به نام دین و برای قرببخش عمده
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منظور از این واژگونی چیست؟ یعنی اصل دین، یعنی انسانیت، فطرت، وجدان و اخلاق، کنار گذاشته شد و 
هر کس مثل ما فکر کند، عقیده ما را داشته باشد، یا در گروه و قبیله »جای آن را انحصارطلبی گروهی گرفت: 

 .این مفاهیم جایگزین محور دین شدند« ب است.ما باشد، او خو

)مستحب( تنزل یابد، آن دین محکوم به خشونت و  «فرع»به  «اصل»هرگاه اخلاق و وجدان از جایگاه 

 .تبدیل شدن به ضد ذات خود است

 

 معنای اسلام در قرآن

چقدر از دین حقیقی کند، اما ما عجیب اینجاست که قرآن با همین انحصارطلبی و خودخواهی مبارزه می
ایم و چقدر کم پیام حقیقی قرآن به ما منتقل شده است! در نتیجه، ما حتی همان آیاتی را که ناقد فاصله گرفته

 :فرمایدکنیم. مثل این آیه از قرآن که میاین رویه هستند، برعکس معنا می

 (85)آل عمران:  ﴾وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ﴿

و هر که جز اسلام، دینی ]دیگر[ جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود، و وی در آخرت از »

 «.زیانکاران است

پذیرد. اما وقتی کنند که اگر کسی دینی غیر از اسلام را برگزیند، خداوند عمل او را نمیبرخی استدلال می
رود و هیچ عملی از او پذیرفته نیست، باید پرسید: شویم که هر غیرمسلمانی به دوزخ مین تفاسیر قائل میبه ای

کنید و آیات متعددی از قرآن را گونه قضاوت میاید که اینرا در قرآن درک کرده« اسلام»آیا شما معنای 
 گیرید؟نادیده می

یروان پیامبر خاتم )صلی الله علیه وآله( نیست. شاهد کلمه اسلام در قرآن به معنای صرفاً دین خاص و پ
این مدعا آن است که این واژه در مورد همه پیامبران نیز به کار رفته است. برای مثال، هنگامی که حضرت 

 :گوید( مشغول بنای کعبه است، میالسلاملیهابراهیم )ع

 (128)البقره:  ﴾رَبََّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ﴿

 «روردگارا، ما را تسلیم ]فرمان[ خود قرار ده؛پ»

 :گویدکند مییعقوب وقتی دارد به فرزندانش توصیه می
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 (102)آل عمران:  ﴾وَلَا تَمُوتُنََّ إِلََّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴿

 «.و زینهار، جز مسلمان نمیرید»

 :ای کردندتوصیه و موعظه( به قوم خود چنین السلاملیهکند که حضرت موسی )عقرآن کریم نقل می

 (84)یونس:  ﴾فَعَلَیْهِ تَوَكََّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِینَ﴿

 «.و اگر اهل تسلیمید بر او توکل کنید»

در قرآن، دقیقاً « مسلم»دهد که معنای اگر مسلمان هستید، پس توکلتان باید به خدا باشد. این نشان می

 .ین سخن گفته، معرفی کرده است: فطرت و وجدانهمان چیزی است که در هر جا که قرآن از د

مسلمان یعنی تسلیم حق بودن؛ یعنی وقتی درکی برایم حاصل شد که چیزی درست و حق است، تعصب، 
شده، ترجیح ندهم. این معنای اصلی ام را در برابر آن حقِ درکدین آباء و اجدادی، غرور، قبیله و منافع شخصی

 .اسلام از دیدگاه قرآن است

 

 معنای کفر

گویند: هر کس عقیده دیگری دارد، کافر است. کفر از نظر قرآن و اید که اغلب میاما کفر یعنی چه؟ دیده

 .روایات اهل بیت، این است که کسی حقی را بفهمد و آگاهانه آن را زیر پا بگذارد

 :به همین دلیل است که پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله( فرمودند

 (343، ص 3الصََّلاةَ مُتَعَمَِّدا فَقَدْ كفََرَ جِهارا )المعجم الاوسط، ج مَنْ تَرَكَ 

 «.هر کس نماز را عمداً ترک کند، آشکارا کفر ورزیده است»

کسی که عمداً نماز را ترک کند، کافر است؛ زیرا هیچ تردیدی نیست که نماز یکی از ارکان دینی است که 

 .شودراین، هر کس عمداً بر حق پا بگذارد، کافر شمرده میایم. بنابما به حقانیت آن ایمان آورده

کند؛ البته این حکم در مورد کسی که واقعاً از سر جهل و عدم آگاهی، به این حقیقت نرسیده است، فرق می
مانند کسی که در خانواده یا محیطی بزرگ شده که از ابتدا مسیحیت، یهودیت یا زرتشتیت را تنها حق مطلق 
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هرگز به این پیام الهی نرسیده است )و این جهل او ناشی از تعمد و تظاهر به نادانی نیست(. این دو دیده و 

 .حالت از نظر حکم الهی متفاوت است

 (286)البقره:  ﴾لَا یُكَلَِّفُ اللََّهُ نَفْسًا إِلََّا وُسْعَهَا﴿

 «.کنداش تکلیف نمیخداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی»

اش انتظار دارد. آنچه خداوند بیش ای تنها به اندازه تواناییگو است و نه ظالم. او از هر بندهخداوند نه زور
است؛ یعنی داشتن اخلاق، مرام نیک، پرهیز از خیانت و دروغ. اگر کسی  «انسان بودن»خواهد، از همه از ما می

 .این اصول اولیه انسانی را رعایت کند، قطعاً نجات خواهد یافت

 

 مرحوم راشد داستان

ای مرحوم راشد، از علمای بزرگ تهران پیش از انقلاب، داستانی شنیدنی در این زمینه دارد. روزی زرتشتی
خواهد مسلمان شود، چرا که فهمیده دین اسلام حق است. ایشان از او پرسید: نزد ایشان آمد و اعلام کرد می

 «کنی؟در کسب و کارت چه می»

کند. مرحوم آزاری نمیفروشی، دروغ یا مردمای دارد و در آنجا گرانازار حجرهزرتشتی پاسخ داد که در ب

 «.اینک مسلمانی! دینداری تو با عملت اثبات شده استگونه هستی، پس همتو که این»راشد در پاسخ فرمود: 

ا پرهیز از مشروبات ، قرآن، نماز و حجاب، همراه بالسلام()علیهدر ادامه، اعتقاد حقیقی به پیامبر، امام حسین 
کند که با اخلاق عملی آمیخته شود. در غیر این صورت، همان الکلی و قمار، زمانی ارزش و ثبات پیدا می

 .توانند به عاملی برای گمراهی انسان تبدیل شونداعتقادات دینی، چنانچه در متن به آن اشاره شده، می

 :این یک سخن من نیست، بلکه کلام خود قرآن است

 (8)الفاطر:  ﴾إِنََّ اللََّهَ یُضِلَُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِي مَنْ یَشَاءُفَ﴿

 «.کندگذارد و هر که را بخواهد هدایت میراه میخداست که هر که را بخواهد بی»

 

 شعر مولوی: قرآن؛ وسیله هدایت یا گمراهی؟

 :ترجمه کرده به شعرطوری کند. همین آیه را مولوی اینخدا به وسیله قرآن بسیاری را گمراه می
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 زانک از قرآن بسی گمره شدند / زان رسن قومی درون چه شدند

رفت. این ابزار شد که برای کشیدن دلو و آوردن آب از چاه به کار میدر گذشته به طنابی گفته می« رسن»
استعاری، از یک  با هدف کمک و رفع نیاز ساخته شده بود. اما متأسفانه، برخی از مردم از این ابزار )و به طور

ای برای آزار و اذیت دیگران یا محلی برای چیز ارزشمند دیگر مانند قرآن( سوءاستفاده کرده و آن را وسیله

 .اندخودنمایی و فخرفروشی قرار داده

 مر رسن را نیست جرمی ای عنود / چون ترا سودای سربالا نبود

ای صعود باشد. در این صورت، طناب وسیلهاصل و اساس در زندگی این است که تصمیم بگیری هدف تو 

 .شودبرای بالارفتن خواهد بود؛ اما اگر نیت تو برای صعود نباشد، همان طناب خود سبب سقوطت می

 

 هدایت قرآن برای متقیان

 :این همان مفهومی است که قرآن کریم بر آن تأکید دارد

 (2)البقره:  ﴾لِلْمُتََّقِینَذََٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًى ﴿

 «.این است کتابی که در ]حقانیت[ آن هیچ تردیدی نیست؛ ]و[ مایه هدایت تقواپیشگان است»

 .قرآن کریم سرچشمه هدایت است، اما این هدایت برای چه کسانی است؟ هدایت قرآن برای متقیان است

است.  «پرهیزگاری»و  «خودنگهداری»در ریشه لغت عربی به معنای  «تقوا»تقوا به چه معناست؟ واژه 
داری تواند کنترل خود را از دست بدهد، اما خویشتنگیرد که میمتقی کسی است که در شرایطی قرار می

تواند به حقوق مردم احترام تواند چشم خود را از حرام کنترل نکند، و نمیتواند دروغ بگوید، نمیکند؛ نمیمی

 .تقوا استنگذارد. چنین کسی بی

کند که اگر کسی فاقد تقوا باشد، هدایت قرآن شامل حال او نخواهد شد. این درسی قرآن صراحتاً اعلام می

 .بسیار بزرگ برای تمام دینداران جهان است
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 : ایستادن برای انسانیتالسلام()علیه حسینامام پیام 

های سنگین ا تحمل مصیبتالسلام( با خون پاک خود، با خون عزیزانش و باباعبدالله الحسین )علیه
ها ایستاد و کوتاه نیامد. هدف ایشان اش، در تاریخ ثبت کرد که او برای عدالت، انسانیت و حق انسانخانواده

این بود که همه بفهمند دینی که مورد ادعای گمراهان است، خود موجب گمراهی است و باید از آن پرهیز 

 .کرد

 .السلام( قرار دهدما را از پیروان راستین راه و مکتب حسین )علیه خواهیم کهاز خداوند متعال توفیق می

 


